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عرفان نظری نوععی تودب ر و تر ور در      

کشف و شهعد عرفایِ واصو  اسوج جهوج تبیوی  

ها به زبان عق  و استدلال، زیورا شهعدات آن
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اگر سلعک عرفانی  همراه بوا برهوان عقلوی 

ها بوا عاوای هسج كوه انسواننباشد خطر آن 

ی سامری برونود. بیایند و با گعساله معسی

تعان از آیه و روایات چیزی پس در واقع نمي

را که با اصعل برهانی مخالف باشد،استنباط 

كرد چعن انسان مؤم  از طریق عقو ، مبنوای 

شعد عقو  دی  را فهمیده اسج، حال چگعنه می

آیود و یبه مبانی خعد پشج کند؟ آری وَحوی م

 فهمد.دهد و آن میبه عق  چیز یاد می

اسووج، و  « حووق»معضووعع علووف عرفووان      

هوف اسوج و آن« وجعد و معجعد»معضعع فلسره 

از آن جهج که متعجوه ماودا  « مرهعم وجعد»

اسج و از ای  جهج باید بی  فلسره و عرفانِ 

 نظری تراوت قائ  شد.

عرفان نظری در حقیقوج حاصو  عرفوان      

اسج. شهعد حق و شهعد اسماءِ حق عرفان  عملی

عملی اسج، حال اگر عارف حاص  شهعدات خوعد 

آیود و را تدوی  نمعد  عرفان نظری پدید می

گعینود کوه در ای  راستا بزرگان عرفوان می

عرفا اگر چیزی را به عنعان برهوان اقاموه 

اسج یعنی جهج اُنس « تأنیساً لِلْأفهام»کنند می

ند، ولی یافته را نیازی گعیفهف ها چیزی می

به برهان نیسج. عارف نعر حقایق را وِجودان 

ی خوعد اطمینوان کامو  کند و بوه یافتوهمی

 دارد.

بدون واسوطه       اگر خعاستیف اشیاء را 

بشناسیف باید بوه حوعرشوان بورویف و اگور 

ها بیایند پیش موا از خوعد جوز خعاستیف آن

فرسوتند. بایود از خوعدی چیزی نمی« مرهعم»

یرون بیاییف تا با مت  خارج مرتبط شوعیف ب

و اگر ای  نشد با مرهوعم ارتبواط داریوف. 
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 ة  الاُّووعرَ »گعینوود  لوو ا در تعریووف علووف می

صعرت حاصله  آن 1«مَِ  شیَأئ عِنأدَ الأعَقأ  صِلَة  الحَا

از شییء اسج در عق  و ذه . بووا تعجوه بوه 

چیوزی « حقیقج»ای  امر باید متعجه بعد که 

سراغ ما بیایود مووا بایود بوه نیسج که به 

حوعر او برویف و خعد را آماده کنیف که بر 

 فرماینود جان ما تجلی کند، از ای  جهج موی

علف  2؛«اَلأعِلف نعر  یَقأِ فُهُ اللهُ فِی قلبِ مَ أ یَشاء»

کس که او نعری اسج که خداوند بر قلب هر آن

انوودازد، عمووده ایجوواد را شایسووته دیوود می

 شایستگی اسج.

عرفان عملی قاب  بحث نیسج، نه تاعر      

دارد و نه تادیق، ولی انسان عارف رسوالتی 

دارد که دیگران را همراه خعد بیاورد. حال 

یا با تارف در نرعس که ای  نادر اسج و در 

و یوا نظرکوردن « لَحأو »ای  مسیر عوارف از 

و یا از راه « لر »کند و نه از می استراده

ری مت رو  نوعع دوم استدلال، که عرفوان نظو

 اسج.

تمام حقایق دی  را مشاهده  پیامبر     

کرده و سپس با گعش جان آن الراظ قدسوی را 

شنید و ل ا عرفان به معنی شهعد معاعمانه، 

ک ِّ دی  اسج. ولی به دلی  اختلاف شهعد اهو  

عرفان، پس عرفان، خطابردار اسج و باید با 

 کشف معاعم مطابقوج شوعد. تربیوبِ نظور بوه

مل عت عالف، تربیب بوه شوهعد اسوج، دیودن 

مل عت، دیدن قلبی اسج و نوه عقلوی و لو ا 

أَوَلَفأ یَنظُورُواأ فِوي مَلَوُوعتِ »فرماید  قرآن می

                                                 
 .11مجمع البحعث الإسلامیه، شرح ماطلحات الرلسریه، ص  - 1
 .344ماباح الشریعه، ص  - 2
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 (185)اعراف/؛«السَّمَاوَاتِ وَالأرَأضِ وَمَا خَلَقَ الله ُ مِ  شيَأء  

ها و ی بواطنی آسومانآیا در مل عت و جنبوه

 نگرند؟نمی کردهزمی  و آنچه خداوند خلق 

اسج  «ای هاالن اس»خطاب قرآن گاهی یا      

یوووا  «یاای هاال ووو ی  امنوووعا»و گووواهی 

با هموه . «ای هاالر سعل»و یا  «اولعالألباب»

تر، ی خعدشان حرف دارد. راه عمیقبه اندازه

راه عرفان اسوج و نوه راه اسووتدلال. صواحب 

بعدن، درس و حعزه نیاز نودارد، راه دل، دل

اسج. دو علف برای بشر هسج؛ ی ی علوف فطرت 

میهمان مث  علف حعزه و دانشگاه، و ی ی هف 

و »علف میزبان که خداوند در معردش فرمعد  

سوعگند بوه نروس و آنچوه  «نرس  و ما سع اها

ی نرس به معجب تسعیه و تعادل آن شد، تسعیه

 الهام اوسج.

  تعریف عرفان     

صطلاح در ا« فقر»باید متعجه بعد كه      

عرفا و صعفیه اص  عرفان اسج و ل ا در 

را تعریف كرد. در « فقر»تعریف عرفان باید 

الرقرُ هُعَ الأغَنِىَ »ای  رابطه ابعسعید گعید  

فقر همان بنای باللّ اسج و برخعردار  «بِاللَّّ 

شدن از ارتباط با حق. زیرا بنا نامى اسج 

سزاوار حق و فقر نامى اسج سزاوار خلق و 

، وَ اللهَُّ هُعَ »رمعد  خدا ف اَنأتُفُ الأرُقَراءُ اِلَى اللهَِّ

شما فقیران به خداوند  (15فاطر/)«الأغَنُّى الأحَمید

هستید و خدا بنی و حمید اسج. و بر اساس 

اند  فقیر نه آن اسج كه همی  تعریف گرته

دستش از متاع خالى بعد، فقیر آن بُعَد كه 

چیزی جز حق  طبعش از مراد خالى بُعَد و طلبِ 

نداشته باشد. و به همی  جهج عرفا صرج 

پ یرند به ای  معنی که درویش را بر خعد مى
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چیز دانند هیچ، و او را همهخعد را هیچ می

 چیز. دانند، همهمی

شوعد در عرفان از دو معضعع صحبج موى     

یوى از خدا به عنعان بایج هستى و یوى هوف 

عووالى از انسووان كاموو  بووه عنووعان نمعنووه 

انسانیج و عارف از جهوج روش سوعی دارد در 

علف حوعرى با حقایق به سر برد و قلب خوعد 

را در شرایط اُنس با حقایق نگهودارد و بوه 

کند. پس اگر بحوث اطلاع از حقایق بسنده نمی

شعد، به صعرت حووعرى موعرد بحوث از خدا می

اسج و اگر بحث از انسان كام  اسج بحوث از 

 مقام منیع اسج. اتاال قلبی با آن 

كردن دل اسج تاعف، صافى»جنید گعید       

از مراجعووج بووه خلقووج و مرارقووج از اخوولاِ  

طبیعج و فرو میرانودن صورات بشوریج و دور 

بعدن از دواعى نرسانى و فرو آمدن بر صرات 

روحانى و بلند شدن به علوعم حقیقوى و بوه 

چه اولى الأبود و تور اسوج اِلَىكار داشت  آن

آوردن جاىی امج و وفوا بوهبه همه خیرخعاهى

بوور حقیقووج، و متابعووج پیغمبركووردن در 

 « شریعج.
تاوعف یعنوى »ابعالحس  نعرى گعیود       

آزادكردن جان از كودورت بشورى و از هوعاى 

 الاُّعفىُّ الَّ ى»یافت  و ل ا فرمعد  نرس خلاص 

چیوز صعفی آن اسج که هیچ «لا یَمألِكُ وَ لا یُمألَكأ 

د وى نایود و وى نیوز انودر بنود اندر بنو

چیز نشعد جز خدا، تا سر  او از مخالروج هیچ

 «با حق فرو نشیند.
 عناصر اصلى عرفان      

وحودت در عرفوان بوه ایوو   وحودت  -1     

حقیقج واحدى اسوج كوه « هستى»معنی اسج که 
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در باط  با وحدت كامو  خوعیش، از هرگعنوه 

كثرتى منزه اسووج و هواهرى دارد كوه منشوأ 

ها اصی  نیسوتند نمایش كثرت اسج وای  كثرت

اند كه هیچ حقیقتی بل ه نمعداند، مث  سایه

 ندارد، گرج 
ما نیز چع سایه         سایه بِنَمایَد و نباشد

 نیسج باشیف

شهعد به ای  معنی اسج کوه  شوهعد  -2     

تعانود بوا انسان از راه بواطِ  خوعیش، موى

شوهعدى حقیقجِ واحد جهان ارتبواط حووعرى و 

داشته باشد، و ایو  وقتوى میس ور اسوج كوه 

انسان از تعجه و تعلقات هواهرى رهوا شوده 

 3باشد و جهج قلب خعد را متعجه حقایق کنود.

دیدن         رُو مجرد شع، مجرد را ببی    گرج 

 هر چیز را شرط اسج ای 

فنا به آن معنوی اسوج کوه  فنا  -3      

نود و ای برسد که جز حوق نبیسالک به مرحله

به کلی از نظر به خعد منارف شعد و جز حوق 

انوود  هوودف در منظوور او نباشوود، لوو ا گرته

عالِف، فهفِ حقیقج اسج و هدف عارف، فنوا در 

 حقیقج. گرج  
نیسج شع،           نیستى هستج كند، اى مرد راه

 تا هسج گردى از اِله

جوا فنا همان رفع تعی   بنده اسوج آن     

ا شده و در اثور سویر و كه از حجاب خعد ره

سلعك از محدودیج خعد آزاد شده و به حقیقج 

 مطلق واص  گشته اسج. 
تع نهان          تا تع پیدائى خدا باشد نهان

 گردد عیانشع، تا كه حق

                                                 
« یافت  باورهای دینیچگعنگی فعلیج»در ای  معرد به کتاب  - 3

 از همی  مؤلف رجعع شعد.
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در عرفان، علف حقیقى نه  ریاضوج  -4      

تنها از عمو  جودا نیسوج، بلووه نتیجوه و 

 محاعل عم  اسوج. بوراى رسویدن بوه آگواهى

عرفانى باید به سیر و سلعك پرداخج و خوعد 

را از درجات مادون آزاد كرد. عرفان عملوى 

هایی بووراى اجووراى برنامووه عبووارت اسووج از

گ شووت  از مراحوو  و منووازل و رسوویدن بووه 

یافت  به آگواهى  مقامات و احعالى جهج دسج

عرفانى و نی  به تعحید و فنا، كوه بوه آن 

ععووه گعینوود. عرفووان نظوورى مجم« طریقووج»

هواى هوا و دریافوجتعبیرات عرفا از آگواهى

هاسج درباره حقیقج جهان و انسوان شهعدى آن

و جهاد اكبر یعنوى پورداخت  و پواك كوردن 

هوا از خواطر و باط  از علائق و نرى وسعسوه

ای  یعنى همان مرگ اختیارى از جهان طبیعج 

 و تعلد در عالف ماوراء طبیعج. گرج 
رنج ای           اسجدر ریاضج، زندگى مردن ت  

 اسجت ، روح را پایندگى

 در رابطه با ریاضوجِ نروس، پیوامبر    

أَعأوودَى عَوودُوِّكَ نَرأسوُوكَ الَّتِووي بَوویأَ  »فرمعدنوود  

تری  دشمنانج، نرسی اسج که در دشم  4«جَنأبَیأك

باشد. پس مشو  عمده تسولط بور نزد خعدت می

هاى نرس اسج و ریاضج حقیقى همی  اسوج. می 

زیرا روح، همنشی  ملوعت بوعده و بوا رفوع 

سج موى یابود و معانع، خوعدش بوه ملووعت د

ریاضج، آزاد كردن روح از معانع اسج بوراى 

 5رسیدن به اص  ملوعتى آن.

 

                                                 
 .64ص   ،67بحار الأنعار، ج   - 4
چگعنگی »جهج بررسی جایگاه مل عتی روح، به کتاب  - 5

 از همی  مؤلف رجعع شعد.« یافت  باورهای دینیفعلیج
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 زمینه و منابع عرفان اسلامى      

در یك بررسوى دقیوق و مقایسوه بوی       

عرفان اسلامى با سایر مواتوب و ادیوان بوه 

ن متعجوه بوعد، عرفوان اسولامى تعاراحتى مى

هعیج مستق  خعد را داشته و هرگز از مواتب 

هائى دیگر گرفته نشده اسج و على ربف شباهج

كه بی  عرفان اسلامى و عقاید نعافلاطوعنى و 

هندى وجعد دارد شخایج عرفان اسلامى منحاور 

به خعد اسلام اسج و از مت  قورآن و سوخنان 

هوواهرى برگرفتووه شوده و شووباهج  معاوعمی 

عرفان اسلام با سایر م اتب عرفانی بیور از 

آن عمق و معنوى خاصوى اسوج كووه در عرفوان 

اسلامى مطورح اسوج. البتوه كشوش فطورى هور 

انسانى از هور ملتوى قاوه خوعد را دارد و 

نباید گرج ای  كشش چعن در قعم قبو  بوعد، 

قعم بعدی از قبلی برگرفته اسووج. بوه قوعل 

رآن اسوج و ب ر حقیقى تاعف در ق»ماسینیعن 

ای  ب رها آن چنان كافى و وافى هستند كوه 

نیازى بدان نیسج كوه در سور سورره اجنبوى 

بنابرای  ارجواع عرفوان اسولامى بوه « نشسج

منابع دیگر صحیح نیسج، هر چند عوارفی کوه 

به دنبال حقیقج اسج، هر سخنى را كوه بوعى 

پو یرد، عموده آن شناسد و موىحقیقج دهد مى

میودان اسوولام ارزیوابى ها را در اسج كه آن

 كند. مى

معضعع علف عرفوان، ذات  معضعع عرفان      

احدی ج و صرات ازلى و سرمدى اوسج كه هموان 

وجعد مطلق اسج چرا كه دار هستى بیر از او 

دی ارى ندارد، پس بحث از ذات حورت حق بحثى 
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اسج از تمام عالف هستى. و همه هستی چیوزی 

 اسماء نیسج. های ذات حق در مظاهر جز جلعه
مسائ  عرفان عبارتنود  مسائ  عرفوان      

از  چگووعنگى صوودور كثوورت از حووورت حووق و 

چگعنگى بازگشج ای  كثرت به او و نیز بیان 

مظاهر اسماء الهى و صرات ربوانى و كیریوج 

و نحوعه « الله»رجعع و بازگشج اه  الله، به سعى 

سلعك و مجاهدات و ریاضوات اهوو  الله و بیوان 

یعى و اخروىِ یوایك اعمال و افعال نتایج دن

و اذكار، بر وجهى كوه در حقیقوج و واقوع، 

تعان گرج  مسوائ  ثابج و متحقق اسج. پس می

عرفان عبوارت اسوج از بحوث قووعس نزولوى و 

 صععدى وجعد.

الشَّوورِیعَةُ »فرمعدنوود   رسووعل خوودا     

أَقأووعَالِي وَ الطَّرِیقَووةُ أَفأعووالِي وَ الأحَقِیقَووةُ 

ي وَ الأمَعأرِفَةُ رَأأسُ مَالِي وَ الأعَقأوُ  أَصأوُ  أَحأعَالِ 

دِینِي وَ الأحُبُّ أَساَسِي وَ الشَّعأُ  مَرأكَبِي وَ الأخعَأفُ 

رَفِیقِووي وَ الأحلِأووفُ سِوولاحيِ وَ الأعِلأووفُ صَوواحبِِي وَ 

التَّعَكُّووُ  زَادِو وَ الأقَنَاعَووةُ كَنأووزِو وَ الاِّوودأُ  

أأوَاوَ وَ الأرَقأرُ فَخأرِو وَ بِوهِ مَنأزِلِي وَ الأیَقِیُ  مَ 

 6 «أَفأتَخرُِ عَلَوى سوَائِرِ الأأنَأبِیَواءِ وَ الأمُرأسوَلِی َ 
شریعج قعل م  اسج و طریقج فع  م  و حقیقج 

احعال م  و معرفجِ به حق اسواس موال مو  و 

اسواس موتوب مو  و « حُب»عق  اص  دی  م  و 

«  حلوف»رفیق مو  و « خعف»مركب م  و « شع »

ی تعشه« تعك »یار م  و « علف»ی م  و حهاسل

منوزل « راستى»گنج م  و « قناعج»راه م  و 

فخور مو  و « فقر»مأواى م  و « یقی »م  و 
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كونف نسوبج بوه سوایر به آن فقر افتخار مى

 انبیاء و مرسلی .
، اقتوای رسالج «شریعج»تعان گرج  می     

اسج و مسواوی بوا اسولام و اح وام اسوج. و 

قتوای نبعت اسج و مساوی اسج با ، ا«طریقج»

که انسان خعد را در حووعر حوق ایمان و ای 

، اقتوووای ولایووج اسووج و «حقیقووج»بیابوود و 

 که جز حق نبیند.مساوی اسج با ایقان و ای 

ای  اسج که عبوادت کنوی « شریعج»پس      

ای  اسج که حاضر شوعی در « طریقج»او را و 

کنوی ای  اسج که شوهعد « حقیقج»محور او و 

 او را. 

 هركه بخعاهد پیرو شایسته پیامبرش     

باشد، لازم اسج كه بوه قودر تعانوائى، بوه 

تمامى یا قسومتى از اوصواف مطورح شوده در 

اف گوردد، و دارنودگان ایو   روایج فع  مت 

اوصاف را معرد انووار قورار ندهود، زیورا 

همچنان که عرض شد شریعج در واقوع اقتوواى 

واى نبعت، و حقیقج رسالج اسج، و طریقج اقت

همه در سوه كلموه اقتواى ولایج، یا بگع ای 

شعد كه عبارت اسج از اسلام، ایموان، جمع مى

ایقان. هر معجعدی به حسب اسوتعدادش م لوف 

اسج به سعی حق سیر کند تا در حد  خوعد بوه 

او معرفووج پیوودا کنوود و بوورای او عبووادت 

 نماید.
و « وجووعد»عوورض شوود معضووعع عرفووان      

لهی و صرات ربانی اسج کوه بوه طوعر اسماءا

 پردازیف.ها میمختار به آن
 وجعد         

مِ أ حیثُ هُع هُوع بیوور « وجعد»كه  بدان     

از وُجعد خارجى و ذهنى اسج. تموام وجوعدات 
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گوعئیف مظاهرى از وجعدنود، حتوى وقتووى موى

در واقووع وجووعد را مقیوود « وجووعدِ مطلووق»

د مِو  حیوثُ ایف به قید اطلا ، بلوه وُجعكرده

الوودرجاتِ رفیع»اسووج و او « حووق»هُووع هُووع 

نه جعهر اسج، نه عرض و نوه  .اسج« ذوالعرش

چیز دیگر  بلوه معجعدیج آن به عی  ذات آن 

اسووج نووه بووه اموورى دیگوور همچنووان كووه 

خدا  7«ءكان اللهَّ وَ لَفأ یَوُ  مَعَهُ شى»اند  فرمعده

بعد و با او هیچ چیز نبوعد. و در شورح آن 

اکنوعن طعر کوه هفهمان «نلآكَما اَ »ند  فرمعد

خداوند هسج و هیچ چیز با او نیسوج. وجوعد 

از حیث تحقق آشوارتر از هر شیئى اسوج توا 

اسج. چعن به هر « بدیهى»اند آن حد كه گرته

چیزى فور كنى اول وجعد مود  نظورت هسوج. و 

تر از جمیع اشویاء اسوج از حیوث نیز پنهان

ى حجاب اوسوج و ماهیج و حقیقج زیرا هر چیز

تری  ن وات مانع ههعر اوسج و ای  از هریووف

در عوی  ههوعر مخروی « وجعد»عرفان اسج که 

بوه  8اسج و در عی  مخری بوعدن هواهر اسوج.

مَووا »فرمعدنوود   همووی  جهووج پیووامبر خوودا

عَبَوودأنَاكَ حَووقَّ عِبَادَتِووكَ وَ مَووا عَرَفأنَوواكَ حَووقَّ 

ر کوه طوعخدایا! عبوادت نشودی آن 9.«مَعأرِفَتِك

طوعر ی عبادت بعدی و شناخته نشدی آنشایسته

 ی شناخت  بعدی.که شایسته

چیز چه در ذه  و چه در خارج به همه      

محقق اسج و او بوه ذات، محویط بور « وجعد»

جمیع اشیاء اسج و قعام اشیاء به اوسج، از 

                                                 
 .14ی قیارى، ص  شرح فاعص )قیارى(، مقدمه - 7
زد خنده که م  به ع سِ خعبان »اند  در ای  رابطه گرته - 8

 «پرده نهانر پرده عیان باشف و بیجهان/  د
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آن روى كه اگر وجعد نبعد، شیئى نبعد، نوه 

ع م اشویاء در ذه  و نه در خارج، پس آن مقو

بلوه عی  اشیاء اسج و هوف او اسوج كوه در 

كند و به صُعر و حقایق، مراتب خعیش تجلى مى

 كند. خعد را در علف و عی  پدیدار مى
 وجعدِ مِ أ حَیأثُ هُعَ هُعَ چیسج؟  سؤال      

 اسج.   « هسج»همان  جعاب      

 م  از چیستى او سؤال كردم.    سؤال      

ف از چیسوتى او بوه توع م  هو جعاب      

اش اش همان هستىجعاب دادم، منتها او چیستى

اسج و جز هستى هیچ چیز دیگر نیسج، او فقط 

 هسج.

 قی عم، اَحد، واحد، حق    

او را نه ضدى اسج و نه مِثألى كه ای       

اند که ضد و مثو  هر دو، مربعط به معجعدات

لَویأسَ كَمثلوه »اسج، پوس « وجعد»دارند و او 

همه به او محقق گردند، حتوى ضودان.  ؛«ءىشِ 

بلوه اوسج كه به صعرت ضدان پدیودار آیود. 

نه در ذه  و نه در عی  قبعل تقسیف نونود، 

زیرا بسیط اسج، و چعن جونس و فاو  برنموى 

دارد، فوى حوود  ذات قبوعل دارد پس حد  برنمى

شدت و ضعف نوند، بلوه شدت و ضعف در مراتب 

 شعد. بر آن واقع مى
خیر محض اسج و نیز آنچوه در « وجعد»     

آن اسج خیر اسج و مقعِّم به آن اسوج، قوعام 

آن بال  ات اسج و لل  ات، از ای  روى قیوعم 

اسج. او را بدایتى نیسج وگرنه محتاج بوعد 

به عل تى کوه او را ایجواد کنوود و نهوایتى 

گوردد، پوس نیسج و گرنه عدم بور او عوارض 

و هواهر و ازلى و ابودى اسوج. اول و آخوور 

باط  همه اوسج، بوه هور شوى داناسوج، بوه 
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ی اى كوه بوور ذات اشویاء دارد و هموهاحاطه

خعد او هسوتند. جوامع جمیوع  عالف شئعنات 

فَهُوعَ الأحَوىُّ »كمالات اسج و قعام جمیع صرات. 

الأقَیُّعم الأعَلویفُ الأمُریودُ الأقوادِر بِ اتِوه لا 

عم و و قی و یعنى او حى   ؛«بِاِرَة  زایِدِة عَلَیأها

علیف  مرید و قادر به ذات خعد اسوج و نوه 

به صورتى زائود بور ذات. ایو  صورات هموه 

مسووتهلك در مرتبووه احوودیج او و آشوووار در 

مرتبه واحدیج اویند. حقیقتى اسوج یگانوه، 

به دور از كثرت و به دور از ههعرات كثیره 

كنود، و ای  صرات نرى یگانگى در ذاتش نموى

یسوتند بلووه هموه كثرات مقاب  وحودت او ن

اند و عی  ذات او هستند. نعر مظاهر آن ذات

محض اسج از آن روى كه هاهر اسج به ذاته و 

مُظأهِر اسج به بیوره، نُوعر السومعات و الارض 

اسج، یعنى وجعد و پیدائى عالف بوه اوسوج. 

همان حق اسج « وجعد»وقتى براى تع روش  شد 

عَ وَ هُو»فهمى كه فرموعد  سر  ای  آیات را مى

او با شما اسج هوور  (4)حدید/؛«مَعَوُف اَیأنَما كُنأتُفُ 

نَحأوُ  اَقأورَبُ الیوهِ مَو أ حَبأوِ  »کجا باشید. و 

مووا از رگ گووردن بووه انسووان  (16) /؛«الأعَریوود

هع ال  ى فِى السوماء اِلوه  وَ »تریف. و نزدیک

او هووف در آسوومان  (84)زخوورف/؛«فِووى الارضِ اِلووه

ر ایو  اسواس خداوند اسج و هف در زمی . بو

را بوووه وجوووعد « وجوووه الله»عرفوووا تعبیووور 

در ترسیر  چه حورت علیاند، چنانبرگردانده

 10؛«اللهه ا العجعد کل هِ وجه»  فرمایندالله میوجه

 وجعد تماماً وجه الله اسج. گرج 
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دوربینان بارگاه السج              بیش از ای  

 اند که هسجپی نبرده

 ههعر و خرا     

رو هستیف که روبه« وجعد»همگی با  ما     

خعد را در صرتی هاهر و در سایر صرات مخری 

کند، در یک درخج، صرج حیاتِ خعد را هاهر می

کند و با ههعر آن صورج، سوایر صورات در می

ی که وجوعد جوامع هموهروند، در حالیخرا می

 صرات اسج. 
بردار وجوعد، تشوویك تش یک در مظاهر      

هرى در ذه  و در خوارج دارد نیسج بلوه مظا

و تشوو یک در همووی  ههووعرات اسووج و نووه در 

طعر كه تراوت افراد انسوانى در وجعد، همان

نرس انسانیج نیسج، بلوه بوه حسوب ههوعر و 

ها اسج ل ا آن كس را كوه اشورف از خعاص آن

ملائوه اسج انسان گعیند و آن دیگرى را هوف 

 كه اَضَ  از انعام اسج نیز انسان گعیند. 
پس وجوعد در ذات خوعد كثورت بوردار      

نیسج، بلوه چعن به ماهیات اضووافه شوعد از 

آنجایی که ماهیوات در ذات كثیرنود، كثورت 

 گردد. شعد و تش یك محقق مىهاهر مى
احدی ج نظر بوه حقیقوج وجوعد  احدیج      

اخ  شعد، كمال همه « شئ  لا بشرط»اسج وقتى 

یسوج و چیز را دارد و هیچ كدام از آنهوا ن

بَسیطُ الأحَقیقةِ كُ ُّ »اند  در همی  رابطه گرته

آن چیوزی کوه  11؛«ء  منهواالاشیاء و لیس بِشىَ

اسج از جهتی شام  همه اشویاء و  لحقیقة  ا بسیط

از جهتی هیچ کوودام از اشویاء نیسوج. مثو  

رنگ بعدن اخ  وقتى كه نعر را به اعتبار بى
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كنیف كه همه هرج رنگ را دارا اسوج و هویچ 

از آن هرووج رنووگ هووف نیسووج. در مقووام  یووك

احدیج، جمیع اسماء و صرات مسووتهلك اسوج و 

و « الحقوائقحقیقة  »و « الجمعجمع»به آن مقامِ 

 گعیند. نیز مى« عماء»
واحدیج نظر به حقیقج وجوعد  واحدیج      

ء یوا بوه شورط جمیوع اسج وقتى به شرط شوى

كوه مسوماء  -از كلى و جزئى -ی آن اشیاء لازمه

سماء و صرات اسج، اخ  شعد، یعنى وقتى به ا

نظر به حق به اعتبار اسماء و صرات بشوعد، 

ی نظر به مرتبه واحدیج شده اسج، كه مرتبوه

 گعیند.الهیج و یا مقام جمع هف مى

ی واحدیج نظور وقتى به مرتبهربعبیج       

كنیف به اعتبار آنووه آن مقوام هور صواحب 

بوه  استعدادى را با تجلوى اسوماء و صورات

رساند، به آن مقام ربعبیوج كمال مطلعبش مى

 گعیند.مى

حقیقوج  هعیج سارى در جمیوع معجوعدات      

لا »و  «لا بشرط شوى»یعنی وجعد به شرط اطلا  

اگر اخ  شعد تعجه به وجعد اسج  «ءشىبشرط لا

به آن اعتبار كوه در هموه معجوعدات جوارى 

اسج، مث  نعرانیج و روشونائى كوه در هموه 

زرد و سبز و آبى و نیلى... جارى و نعرهاى 

سارى اسج یا مث  حوعر نرس ناطقوه در هموه 

اعواء. در ای  نگاه، خارج از هعیوج شخاوی 

شعد از آن جهج کوه در مخلع ، به حق نظر می

 همه عالف حاضر اسج.
طعر که اگر به وجعد به اعتبوار همان     

تعجه به ثبعت صعر علمیه در عالف تعجه شعد 

 معرد نظر قرار گرفته اسج. « اسف علیف»



وجه »و « اعیان ثابته»و مباحث  مبانی نظری عرفان در اسلام

                  «           خاص

 ................................16 

 اسماء و صرات ایزد تعالى     

كُو َّ یَووعأم  هُوعَ فِوي »حق تعالى به حَسأب      

هر آنى در ههعرى اسوج. داراى  (29)الرحم /؛«شأَأن  

تجلیاتى در مراتب الهیوه اسوج و بوه حسوب 

همی  تجلیات و شئعن و مراتب، او را صراتى 

 اسج و اسمایى. 
كوه در وجوعد واقوع اسوج  اول كثرتى     

مرتبه العهیج اسج و ای  مقام، بورز  اسوج 

 بی  حورت احدیج ذاتیه و مظاهر خلقیه. 

ذات را بوا صورتى معوی  و بووه اسف       

نامند، مى« اسف»اى از تجلیات، اعتبار تجلى

پس در واقع هر اسمى از اسماء الهوى هموان 

حق اسج كه تجلى كرده و نه بیر حق، منتهوا 

كه ذات اسج « اسف رحمان»ى خاص. مث  به صرت

كه ذات اسج « اسف قهار»به صرج رحمج، و یا 

 به صرج قهر. 

« رحموان»عنایج داشته باشید که لر       

بریف در واقع اسف آن اسوف كه ما به كار مى

خعدِ ذات اسوج بوه صورج « رحمان»اسج، زیرا 

رحمان، كه آن ذات چعن به ایو  صورج تجلوى 

نهیف ولوى ایو  ن برآن مىنمعد ما اسف رحما

اسوف »بوریف، اسوفِ لرظى كه ما به كوار موى

 اسج. « رحمان
 مبناى كثرت    

گوردد بوه علووف توث ر در عالف بور می     

ذاتى حوورت حوق از آن روى كوه علوف الهوى 

ب اته و ل اته معجوب علوف بوه كموالات ذات 

خعیش اسج در مرتبوه احودیج. آنگواه محبوج 

ر حوورت عینیوه الهى اقتوا كورد كوه ذات د

ههعر كند و توثر در مراتب الهوى بور ایو  

اساس واقع شد. یعنى چعن حق به ذات خعد حُب 
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دارد و به همه شئعنات خعد نیوز حُوب دارد، 

خعاهود كموالات به اثر خعد نیز حب  دارد، مى

خعد را در مظاهر ببیند، و ل ا كمالات خوعد 

دهد. البته بعوى از آن كموالات را ارائه مى

اند و بعوى فرع و در نتیجه در ماء اص و اس

طعل هف قرار دارند پس علفِ ذاتى به كموالات 

و محبج او به كمالات معجوب كثورت در عوالف 

گشج و مخلعقات ههوعر یافوج تووا نموعدی از 

 کمالات حق ههعر یابد.
 صرج      

گاهى عارف در شهعد خعد تنهوا كموال      

و  گعید صورج را شووهعد كوردمبیند  مىرا مى

كنود، در گاهى ذات را با صرتى خاص شهعد مى

را مشاهده كردم. پس « اسف»گعید ای  حال مى

كمال را مشواهده كورده، اموا در « صرج»در 

شاهده نموعده « اسف» ذات را به صرتى خاص م

 اسج. 
بعوى از صرات بر دیگر صوورات احاطوه      

ی دارند، كه آنها را اُمَّهاتِ صرات یوا ائموه

، «حیوات»ند، كوه عبارتنود از  اسبعه گرته

و « بار»، «سمع»، «قدرت»، «اراده»، « علف»

صرج ذات اسج و كلامِ ذاتوى « سمع»كه «. كلام»

كند كلام شنعد و آنچه بیب را آشوار مىرا مى

اسج و وقتى كه هیچ مباِورى نبوعد او باویر 

 بعد، پس بایر براى او ذاتى اسج. 
عند شواسماء از جهتى دیگر تقسیف موى     

، «اول»بووه چهووار اسووف کووه عبارتنوود از  

 خداونود فرموعد « بواط »و « هاهر»، «آخر»
قُِ  ادأعُعا اللهََّ اَوِ ادأعُعا الرَّحأمَ  اَی امَّا تَدأععا »

اى پیوامبر!  (110)إسوراء/؛«فَلَهُ الاأسَماءُ الأحُسأونَى

، هور كودام را بخعانیودبگع الله یا رحم  را 
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سونایى هسوج. از اسوماء ح او ایبر یدبخعان

ای  روى جمیع اسماء مظهر اسوف رحموان و اللهَّ 

جوامع « رحموان»و « الله»هستند، و لو ا اسوف 

اسوف »باشوند. ازلیوج از چهار اسف فوع  می

و ههعر از « اسف آخر»اسج و ابدیج از « اول

هر جوا «. اسف باط »و بطعن از « اسف هاهر»

پاى ایجاد در كار اسج متعلق و مظهور اسوف 

« اسف آخور»ج و اعاده و جزاء، مظهر اول اس

اسج یعنى هر چه هسج از ای  چهار اسف خارج 

هواى نیسج. باید متعجه بعد كه اسوماء جلعه

مرواتیح »اند و از هموی  روى آنهوا را بیب

اند و با اند یعنى كلیدهاى بیبگرته« الغیب

نظر به اسماء الهی درهاى بیب بر قلب سالك 

 شعد.گشعده مى
انود كوه از اسماء دال بور ذاتبرخى      

آنها را اسماء ذات نامند، و برخى دال بور 

 اند. اند، و برخى دال بر افعال حقصرات
 الأمَلِووكُ هُووعَ اللهَُّ الوور بُ » اسووماء ذات      

زُ مُ الأمُووؤأمُِ  الأمُهَوویأمُِ  الأعَزِیووالأقُوودُّوسُ السَّوولا

رُ الظَّوواهِ یفُ الأعَلِوويُّ الأعَظِووالأجَبَّووارُ الأمُتَوَبِّوورُ 

جیود لیو  المَ بیر الجَ الوَ الأبَاطُِ  الأأوََّلُ الآأخرُِ 

ق المتووی  العاجوود الماجوود الاوومد الحَوو

المتعالى الغنى النعر و الوعارث ذوالجولال 

تعانود با ایو  اسوماء سوالك موى ،«الرقیب

متعجه ذات باشد، و از طریوق آنهوا ذات را 

 بیند.مى

شووعر القهوار اَلأحَىُّ ال» اسماء صرات      

حیف حم  الور  القاهر المقتودر القوادر الور  

الوریف الغروار الغروعر الوعدود و الور ف 

الحلیف الابعر الب ر العلیف الخبیر المحاى 

در ایو  « الحویف الشوهید السومیع الباوویر
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شوعد و اسماء قلبِ عارف متعجه صرات حووق موى

 نگرد و نه ذات او را. كمالات او را مى
هُوعَ الأمَبأودَءُ الأعكیو  »  اسماء افعال     

الباعووث المجیووب العاسووع الحسوویب المقیووج 

اب الحرووی  الخووالق البووارو الماووعر العه وو

زا  الرتوواح القووابض الباسووط الخووافض الوور  

الرافع المُعز  الم ل الحَوَفُ الأعَودأل اللَطیوف 

المعیوود المحیووى الممیووج الووعالى الت ووعاب 

المنتقف المقسووط الجوامع المغنوى الموانع 

در  «و ار النافع الهادى البدیع الرشوید.ال

 نگرد. ای  اسماء سالک افعال حق را می
هواى دقیوق عرفوان بحث اسماء از بحث     

اسج و جا دارد عزیوزان مسوئله را همچنوان 

  12تعقیب بررمایند.

اند و اگور كسوى كلید حقایق« اسماء»     

شود علوف  «عَلَّمَهُ الاسماءَ كُلَّها»مقامش مقام 

مه مخازن دارد و آن مقام، مقام انسان به ه

كاموو  اسووج کووه خداونوود در رابطووه بووا آن 

و بوه  (31بقوره/)«عَلَّفَ آدَم الأسأماءَ كُلَّها»فرمعد  

 جهج چنی  مقامی مسجعد فرشتگان قرار گرفج.  
شان اى از اسماء هستند كه دربارهعده     

 مَروواتِحُ الأغَیأووبِ لا یَعألَمُهووا إِلاَّ »گرتووه شووده  

کس انود، هویچی بیبکلیدهای گشعده (59انعام/)«هُع

كس كه حق داند جز خداوند. و آنها را نمیآن

مثو   -براى او به هعیج ذاتیوه تجلوى كنود 

شوعند در از آن اسماءِ خاص آگاه موى -انبیاء

حالی که براى اكثر موردم پنهووان اسوج. در 

عوالِفُ الأغَیأوبِ »فرماید  همی  رابطه قرآن می

                                                 
قیاری در شرح فاعص الح ف محی الدی ، در مقدمه خعد  - 12

 خعبی شرح داده اسج. معضعع اسماء را به
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بَیأبِهِ اَحَداً اِلاَّ مَوِ  ارأتَووى مِو أ  یُظأهِرُ عَلى فَلا

خداوند عالف بیب اسووج و کسوی را ( 26ج /)«رَسعُل  

کند مگور پیوامبری را بر بیب خعد آگاه نمی

« مُسأتَأثَرِه»که برای ای  امر بپسندد. اسماء 

اند كه خدا براى خعد انتخاب كرده و اسمائى

اشاره فرمعد در دعاى خعد به آنها  پیامبر

خودایا  13«اَوِ اسأتَأثَرأتَ به فى علف بیبك»كه  

به حق آن اسمائى كه در علف بیب خعدت براى 

. ای  اسماء تحج اسف اول خعدت انتخاب كردى

اسومائی هسوتند کوه آن  اند و مبودءو باط 

باشند و اعیوان می اعیان ثابته اسماء مبدء

 ثابته زمینه اعیان خارجیه هستند، كه بعداً 

 ها بحث خعاهد شد. به خعاسج خدا در معرد آن
 عق ، روح، نرس، قلب 

آنچه در اصطلاح حوما عق  مجرد گرتوه      

نامیووده « روح»شووعد در اصووطلاح اهوو  الله مووى

روح »گووردد و از ایوو  روى عقوو  اول را مووى

گعیند و آنچه كه حوما نروس ناطقوه « القدس

«  قلووب»گعینوود در نووزد اهوو  الله تعبیوور بووه 

شعد، به ای  دلی  كه كلیات در قلوب بوه مى

ها اسج نحع حقایق معجعداند و سالکأ شاهد آن

را بوه « نرس»به شهعد عیانى و وقتى اه  الله 

 اسج.« نرس حیعانى»كار برند مرادشان 

ی انسان كام  عبوارت اسوج از مرتبه      

مرتبه جمیع مراتب الهیه كعنیه، از عقعل و 

اتب طبیعج، از همی  نرعس كلى تا جزئى و مر

روى كه انسان كامو  هموه مراتوب وجوعد را 

كوه ، به اعتبوار ای الله اسجخلیرة، دارا اسج

اسف جوامع الله، جوامع هموه  اسوماء اسوج، و 
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خلیره او تمام مراتب عوالف وجوعد را دارا 

 اسج و در همه ععالف حاضر اسج به جامعیج. 
  ك   اشوویاءِ معجوعد علف خدا به اشیاء     

خارج از حیث وجعد خارجى، داخ  اسوج در در 

تحج اسف هاهر، و حق از حیث ههعرأ عی  هاهر 

طعر كه از حیث بطوعن عوی  بواط  اسج، همان

اسووج و معجووعدات خووارجى مظوواهر اعیووان 

اند، ل ا آنچه ما با حس  ناهریف زیور ثابته

 باشد. می« الظاهر»پعشش اسف مبارك 
طعر نعارف معتقد اسج واجب تعالى هما     

كه به ذات خعد عالف اسج، به اشیاء هف بوه 

همان نحع عالف اسج و اشویاء هموه شوئعنات 

هوا ذات خعد اوسج و اساساً توا علووف بوه آن

هووا واقووع نداشووته باشوود، چگعنووه خلقووج آن

شعد؟ حقیقجِ دانایىِ حق ، واحد اسوج و كو  مى

 عالَف مظهر اسف علیف اوسج. 
  اعیان ثابته 

انوود از حقووایق بارتاعیووان ثابتووه ع     

مم نات که در علف خداوند به صعرتی ثابوج، 

قب  از ایجاد، معجعدند و در واقع به علوف 

خداونوود معجعدنوود، بوودون آن کووه در خووارج 

معجعد باشند. به عبارت دیگور از آن جوایی 

که اسماء الهى صوعرتى معقوعل در نوزد حوق 

ی اسوماء را کوه در دارند، آن صعرت معقعله

گعیند. « اعیان ثابته»عجعدند علف خداوند م

دارد و حوب  حال چعن خداونوود بوه ذات خوعد 

دارد،  تری  را كه ذات خعدش باشد دوسوجخعب

به آثارِ ذات خعد نیز حُب دارد و ل ا آثوارِ 

ذات خعد را که در علف او به عنعان اعیوان 

كنود. پوس ثابته معجعدند، هاهر و خلوق موى
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ان که در شتمام مخلعقات مطابق اعیان ثابته

 شعند. علف خداوند اسج خلق می

شوعد اولی  فیوى كه از حق صوادر موى     

ی فیض اقودس گعیند، و در نتیجه« فیض اقدس»

آنچه در علف حق به صعرت اعیان ثابج بوعد، 

توری  شو   و آید آن هف به بیبیبه ههعر مى

 به همی  جهج به آن فیض اقدس گعیند. 

  ثابجِ عالف تعجه داشته باشید که عی     

قب  از آن که به صعرت فیض اقدس هاهر شعد، 

در علف خدا بعد و هنعز صعرت مخلعقیوج بوه 

 خعد نگرفته بعدند. 

علف خدا بِال  ات مستلزم وجعد اعیوان      

ثابته در آن مقام اسوج، بودون هویچ گعنوه 

تأخر از ذات خداوند، زیرا علف خداوند عی  

اشویاء در ی ذات اوسج و وقتی اعیان ثابتوه

علف خداوند اسج، یعنی وجوعد خداونود عوی  

علف او به اشیاء اسج، نه ایو  کوه اعیوان 

مخلووع  خداونوود باشووند، آری وقتووی  ثابتووه

خداوند اراده فرموعد کوه آن اعیوان صوعرت 

 کند.  ها را خلق میخارجی به خعد بگیرند آن

پس اعیان ثابته به یك اعتبار صوعرت      

و بوه اعتبوار دیگور  در علف حق مخلعقاتند

اند كوه از طریوق فویض حقایق اعیان خارجیه

گیرنود، هور اقدس صعرت مخلعقیج به خوعد می

چند در مقوام فویض اقودس هنووعز بوه صوعرت 

اند و لو ا از هرگعنوه ترایلى واقوع نشوده

اند و با تجلىِ فیض اقدس كثرتى منزه و اقدس

شوعد و عوالف هواهر می« فیض مقودس»اسج که 

هوا ی نقصآید كوه از هموهد میارواح به وجع

پاك و مقدس اسج مگر از كثرت، به همی  جهج 

به آن فیض، فیض منبسط گعیند. همچنوان کوه 
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ی خوعد های خیالیوهنرس ناطقه در تمام صعرت

 های خیالیه.  حاضر اسج به کثرت صعرت
ماهیووات یووا اعیووان ثابتووه در علووف      

اند و از طرفوی علوف او چیوزی خداوند ثابج

آیود ذات ای از وجعد او نیسج پس لازم نمىجد

خداوند مح  امعر كثیره باشد، آری در صعرت 

شعد ولوی های علمی، کثرت هاهر میتجلی صعرت

صعرت ایو  تجلیوات در علوف خودا بوه نوام 

ماهیات و اعیان ثابته از ازلُ الآزال ثابوج 

بعده و به آنها بوعاط  هوعاهر گعینود كوه 

انود كوه در الَفبطعنشان ابدى اسج و صعرت ع

 باشند. می علف الهى ثابج

اند به صرات های ذاتاسماء الهی جلعه     

خاص که مطوابق اعیوان ثابتوه کوه در علوف 

کنند، پس اسوماء الهوی خداوند اسج جلعه می

اند و معجعدات خوارجى در صعرت اعیان ثابته

واقع صعرتِ صعرت اعیان یوا هولالِ هولال علوف 

 خداوندند. 

ات یووا اعیووان را وجووعدى اسووج ماهیوو     

خارجى در عالف ارواح و وجعدى اسج در عالف 

مثال به حالج جَسدَانى و وجعدی اسج در جسوف 

به حالج جرمانى و به اعتبار برگشج، وجعدى 

 اسج علمى در اذهان ما.

 چگعنگی علف به حقایق اشیاء     

ی فع  ههوعر اعیوان با تعجه به ن ته     

بِ به حق و بُعدِ از او، یا ماهیات به حسب قر

گردند. و از ایوو  روى برخوى قعى و ضعیف مى

از ههووعرات از نظوور کمووالات دارای جامعیووج 

بیشتری هستند و برخى دیگر كه نسبج به حوق 

در بُعد بیشتر هستند از كمالات كمتر و كثرت 

بیشتری برخعردارند و صُعَر ماهیوات چوعن در 
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از صُعَر هایى باشند اذهانِ ما واقع شعد سایه

ی خداوند كه از طریق اشوورا  از طورف علمیه

شعند و از اینجاسوج حورت حق در ما حاص  می

طوعر شعد علف به حقایقِ اشیاء آنكه گرته می

كه هستند جز براى كسى كه قلب او بوه نوعر 

حق منعر شعد و حجاب از میانوه او و وجوعد 

محض مرترع گردد، حاص  نشوعد وگرنوه تجلویِ 

یه تحوج توأثیر اف وار افوراد های علمصعرت

هوا طوعر کوه هسووج در ذه گیرد و آنقرار می

 کند. ههعر پیدا نمی

طعر كه هسوج جوز از صُعَر علمیه را آن     

تعان دریافج نمعد و انسان بوه طریق حق نمی

قدر اِنی ج خعیش از آن حقایق در حجاب اسج و 

ل ا عارف باید متعجه نقص و جه  خعد شعد و 

عد به حق رجعع كند تا حقایق را با تمام وج

هووعالعلیف »آن طووعر کووه هسووج بیابوود. كووه 

اوسج که فقط علیف و خبیور اسوج و « الخبیر

اگر خعب فهمید كه هیچ اسج هیچ، خداوند به 

وَمَو  یُوؤأتَ الأحوِأمَوةَ فَقَودأ »دهد و او حومج مى

کس را ح موج هور 14 (269بقوره/)«أُوتِيَ خَیأرًا كَثِیرًا

تاً خیر کثیر به او داده شده داده شعد حقیق

 اسج. 

اعیان ثابته از آن جهوج كوه مخلوع       

اند ولى نیستند و وجعد خارجی ندارند، عدمى

از آن جهج كه مظهر وجعدنود عوودم نیسوتند، 

های در آینه كوه واقعواً جرِموى از مث  صُعرت

ها در آینه نیسج و به ای  اعتبار وجعدى آن

ز آن جهوج كوه جز خعدِ آینه ندارند، ولوى ا

كننوود، در حوود  یووك حوایووج از خووارج مى

                                                 
 . 269ی ی بقره، آیهسعره - 14
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كننده وجعد دارند، پس اعیوان ثابتوه حوایج

انود و خداونود آن نیز نسبج به خووارج، عدم

های علمیووه را خلعووج وجووعد خووارجى صووعرت

 گرداند. ها را معجعد میپعشاند و آنمی
كووه در مووعرد اعیووان مقاووعد از ای      

 رَائِحَووةً مِووَ  مَووا شوَومَّجأ »انوود ثابتووه گرتووه

ای از وجوووعد هووویچ رائحوووه 15؛«الأعُجُوووعد

اند، ای  سوخ  را در موعرد اعیوان نبعئیده

انود و بوه هموی  ثابته نسبج به خارج گرته

ها بوه کوار را برای آن« ثبعت»جهج هف صرج 

ها، وجعد علمى اسج و اند، چعن وجعد آنبرده

ی نه وجعد خوارجى و توا اَبَدُلأبود در مرتبوه

اقى خعاهند بوعد و آنچوه در خوارج اخترا ب

هاهر و در عالف عی  معجوعد اسوج احووام و 

هوا، چگوعنگى ایو  هاسج نه خوعد آنآثار آن

 اند  طعر گرتهههعر را ای 
كُافأتاد        اعیان همه شیشه هاى گعناگعن بُعد

 بر آن پرتع خعرشید وجعد

             هر شیشه كه سر  بعد یا زرد و كبعد

 آن هف به همان شو  نمعد خعرشید در

هر یك از اعیان، آثار و احوام خعاص      

و  -هووای رنگارنووگمثوو  شیشووه -خووعد را دارد 

خداوند تعالى بور آن اسواس عوالف را خلوق 

كند زیرا كه اعیانشان در علف حق معجوعد مى

ها معجب فر  اسوج و اسج. در مثال فع ، رنگ

ر نعری ج جهج جمع همه اشیاء اسج، عارفان نع

 بیند.را نعر و رنگ را رنگ مى
بعدیف یك وجعد، و لیو  گَهِ ههعر         بسیار 

 از مظاهر بسیار آمدیف

                                                 
 کلم قدوسیه فی  حکم محی الدی  ب  عربی، فاعص الح ف، فص  - 15

 .76ادریسیه، ص 
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 مراتب کلیه

مراتووب کلیووه و عووعالف و حووورات،      

انوود و اعتبووارات متعوودد ههووعرات وجووعد حق

دارند که بوه طوعر مختاور در بواب مراتوب 

 یا« تعی   اول»اند از  ی ششگانه عبارتکلیه

ی ههووعر اسووج. کووه اولووی  مرتبووه« احوودیج»

اسووج کووه بووه « تعووی   ثووانی»ی دوم مرتبووه

شعد که ای  مرتبه هموان تعبیر می« واحدیج»

ی سوعم ی ههعر اسماء الهی اسج. مرتبهمرتبه

وجعد عالف ارواح یا عوالف بیووب یوا عوالف 

ی چهارم مل عت و یا عالف اَمر اسج. و مرتبه

عوالف »پونجف ی اسوج و مرتبوه« عالف مثال»

را « تجلوی اَتوف»ی ششف اسج و مرتبه« اجسام

دارا اسج که عبارت اسج از عالف انسان. از 

جاسج که آدمی مرک ب از جمیع ععالف اسوج ای 

و اَکم  معجعدات اسج. تمام اسماء حق که در 

ععالف مختلف به صوعرت تراوی  ههوعر پیودا 

کرده در انسان کام  به صعرت اجموال واقوع 

 اسج.

 ت خمسحورا

در معرد حورات خمس  معجووعدات از آن      

حیث که در ی دیگر حوعر دارنود بوه حوورات 

صرات جموال و تعبیر شده اند. حورات مظاهر 

مرتبوه تقسویف  اند که بوه پونججلال و کمال

اند به نام اصوعل حوورات و هور یوک از شده

جوای  معجعدات در جمعِ ی وی از ایو  مراتوب

حورت بیوب مطلوق  -1دارند که عبارتند از  

که عالف اعیان ثابته اسج در حورت علمیوه. 

حورت شهادت که مقاب  حوورت بیوب مطلوق  -2

 – 4و  3اسج و عوالف آن، عوالف مُلوک اسوج. 

حورت بیب مواف اسج. ی ی آن بیبی که نزدیک 
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به بیب مطلق اسج و عوالف آن، عوالف ارواحِ 

جبروتیه و مل عتیه اسج، یعنی عالف عقعل و 

تر بوه عوالف دیگر بیبی که نزدیوک نرعس، و

 -5شهادت اسج و عالف آن عالف مثوال اسوج. 

حورت جامع اسج که جامع چهار حورت فع  اسج 

و عالف آن عالف انسان کام  اسج کوه جوامع 

 باشد. جمیع کمالات حورات چهارگانه می

در حورات خمس هر عوالَف مظهور عوالَف      

لف بالاتر اسج. یعنوی عوالف مُلوک مظهور عوا

مل عت یا مثال مطلوق اسوج و عوالف مل وعت 

مظهر عالف جبروت یوا عوالف مجوردات اسوج. 

یه و واحودیج  عالف جبروت مظهر اسوماء اله

اسج و آن مظهر حورت احودیج اسوج. واحودیج 

  16اولی  ههعر هعیج بیب اسج.

ی لغوج موأخعذ از عالَف از نظر ریشوه     

ء علامج اسج و عبارت اسوج از آنچوه كوه شوى

  «كُ ِّ مَا سِعَى اللهَّ »دانسته شعد، و اصطلاحاً  بدان

را عالَف گعیند، زیرا خداوند از جهج اسماء 

و صرات به عالَف دانسوته شوعد و در تعریوفِ 

عألَفُ بِهِ عَمَّا یُ  ةبارالعالف ع»اند  عالف گرته

ی عالَف عبارت اسج از آنچه که به وسویله «اللهَّ 

از افرادِ آن خدا دانسته شعد. چعن هر فردى 

عووالَف اسوومى از اسووماء الهووى را آشوووار 

 گرداند. مى

كه بوه طریوق عق  اول از جهج آنعالف     

اجمال، شام  جمیع حقوایق عوالف و صُوعر آن 

بودان  17اسج، عالمى اسج كلى كه اسف رحموان

                                                 
 .31و  30نقدالناعص، ص   – 78تعریرات جرجانی، ص  - 16
ی حق در عق  به اسف رحمان تجلى نمعده، و ل ا عق  واسطه - 17

عدات اسج كه از آن به كتاب مبوی  نیوز ههعر حق در جمیع معج

 اند. تعبیر كرده
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دانسته شعد. و نرسِ كلیه از آن جهج كه بووه 

اسج كوه در  یطریق ترای  شام  جمیع جزئیات

بعد، عالمى اسج كلى كه اسف رحویف  عق  اول

طه بوا نحوعه ی بدان دانسوته شوعد. در راب

تعان عق  و ذه  انسان را اجمال و ترای  می

مثال زد که در عق  مراهیف به صعرت اجموال 

اند و در ذه  معوانى بوه و بیر منرك معجعد

باشوود، بوه ایو  صعرت جزئى و جدا معجعد می

و ذهو   صعرت که عق  قعاعد را دارد و فوور

 ماادیق آن قعاعد را. 

ی عوالف مظوواهر اسوماء از آن جایی که همه

به زهورای  اند در دعایی که رسعل خداالهی

خَلَقأجَ  و بِاسأفِ الَّ ى»آمعختند داریف؛  مرضیه

کنف بوه خدایا از تع تقاضا موی 18«بِهِ العأرش

حقیقج آن اسمی که عرش را به نوعر آن خلوق 

 کردی. 
  جامع جمیوع عوعالف اسوج انسان كام     

منتها در مرتبه روح به اجمال و در مرتبوه 

قلب به ترای ، و حقوایق نیوز نوزد او بوه 

اسف »صعرت اجمال و ترای  معجعد اسج و ل ا 

سیله« الله ی انسوان كه جامع اسماء اسج بوه و

شعد، اسف الله مبدء ههعر جمیع كام  دانسته می

باشود، اسماء اسج و انسان مظهور اسوف الله می

ل ا آنچه در عالف بوه نحوع فوور  هسوج، در 

انسان به نحع جموع معجوعد اسووج. در هموی  

تعان گرج  شناسائى حقیقج انسوان، رابطه می

شناسائى هموه اسوماء حوق اسوج، اگور كسوى 

ی اسماء حق را بشناسد، باید یا بخعاهد همه

ی ععالف نماید و یا كتواب نروس سیر در همه

                                                 
 141الدععات و منهج العبادات، ص طاوس، مهجسیدب  - 18
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آن اسماء به صعرت خعد را مطالعه نماید که 

 اند. بالرع  در انسان کام  متعیَّ 

همچنان که عرض شد عوعالف منحاور در      

اند كه اهو  الله از آن بوه حوورات پنج مرتبه

اند، ای  پونج حوورت محو  خمس تعبیر نمعده

بروز حق اسج به حسوب ذات یوا بوه اعتبوار 

 . عرض شد؛ذات صرتى از صرات

اسوج كوه از « تحورت ذا» اولی  حورتِ كلیه 

آن به بیبُ الغیوعب و عُنأقَواء مُغأورَب تعبیور 

شوعد و اند چعن مانند سیمرغ دیوده نمیكرده

آید، پس آن معقعل اسج جز با صعرت پدید نمی

شوعد. چوعن و به نام هیعلای مطلق نامیده می

مشترک بی  تمام اجسام اسج و به نام عناور 

نوه نامند. در ای  مقامِ شوام  اعظف نیز می

از اسف خبرى اسج و نه از اعیان و مظواهر، 

اَوأ »همان مقام احودیج اسوج كوه بوه مقوام 

 كنند. نیز تعبیر مى «اَدأنى

و « شهادت مطلقوه»عالفِ  دومی  حورت؛     

عالف مُلك یا ناسعت اسج كوه مقابو  مرتبوه 

 بیب الغیعب اسج. 

بی  عالف بیب مطلق و شوهادت مطلقوه      

سج كه به دو عالف و یوا ا« حورت بیب مواف»

شعد ی ی عالف بیوب موواف دو حورت تقسیف می

اسج از آن جهج كه نزدیك اسج به بیب مطلوق 

نامند « عالف ارواح جبروتیه و ملوعتیه»كه 

 انود، كوه ایو و عالف عقعل و نروعس مجرده

عوالف بیوب  و چهارمی  حورتاسج.  سعمی  عالف

مواف اسج از آن جهج كوه نزدیووك بوه عوالف 

 گعیند.« عالف مثال»دت اسج و آن را شها
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كوه جوامع چهوار عوالف  پنجمی  حورت     

اسوج و آن « انسان كامو »م كعر اسج، عالف 

گعینوود. کووه از پنجووره  را حقیقووج محموودى

شعد، ل ا در ایو  اولیاء کُم   الهی هاهر می

 اند  رابطه گرته

بعد نعر نبى خعرشید اعظف        گه از معسى 

 دمپدید و گه ز آ

و با نظر بوه مقوام جوامع آن حوورت      

 اند  گرته
دو سر هر دو حلقه هستى         به حقیقج به هف 

 تع پیعستى

توعان گروج  عوالف حوس، بنابرای  مى     

مظهر عالف شهادتِ مواف یا بیب مواف اسج، و 

عالف مثال، مظهر عالف ارواح و عقعل و بیب 

مطلق و مواف اسج، و عالف ارواح، مظهر بیب 

عالف اسماء و صرات و اعیوان ثابتوه اسوج، 

البتووه چووعن در ذات تجلووى نیسووج و اعیووان 

خعدش می شوعد، ثابته، علوف ذات الهوی بوه 

اى اعیان ثابته را از ععالف بوه شومار عده

 اند. نیاورده
در رابطه بوا « علیهالله تعالیرضعان»امام خمینیحورت 

مرووام انسووان کاموو  و حقیقووج محموودی مووی 

هر یك از معجعدات صراطى خواص و » یند فرما

هدایتى مخاعص به خعد دارنود و لو ا رسوعل 

وَ الطُّرُُ  إلى الله  بِعَودَدِ انأرواسِ » فرمعد  خدا

و چعن در هر تعوی   و انانی وج،   19«الأخلایِق.

حجابى اسج هلمانى و در هر وجووعد و ان ی وج، 

حجابى اسج نعرانى، و  انسان از آن جهج كه 

نووات و جووامع وجووعدات اسووج، مجمووع تعی  

                                                 
 121و  95و  8الانعار، ص الاسرار و منبعجامع - 19
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حق تعوالى. و محجعب تری  معجعدات اسوج از 

شاید اشاره به ای  معنى باشد آیوه كریموه 

و از ایو   (5توی /)«ثُفَّ رَدَدأناهُ اسأورََ  سوافِلی »

 ی ترو هلمانى ی ترجهج، صراط انسانى طعلانى

انسان حورت اسوف « رب  »ها اسج.  و چعن صراط

اهر و باط  و اول و آخور الله  اعظف اسج، كه ه

و رحمج و قهور و بوالاخره اسوماء متقابلوه 

نسبج بوه او علوى الس وعاء اسوج، از بوراى 

انسان در منتهاى سیر بایود مقوام برزخی وج 

كبرى حاص  شعد، و از ای  جهج صراط او اد   

پس باید انساني كه  20« ها اسج.از همه صراط

 در مقام تعی   برزخی ج كبرو اسج همعاره مود  

ها باشود توا بتعاننود از جنبوة نظر انسان

انحراف به بعوي از اسماء و برلج از بعووي 

دیگر ماعن باشند. ممو  اسج انسان از حجاب 

بلع یا كثرت خارج شده باشد ولي ای  رسیدن 

به برزخی ج و تعادل كبرو نیسج و بوه هموی  

نَحأوُ  آلُ محمود ، » فرماید مي جهج امام رضا

سطُ الَّو و لا یُودأرِكُنا الغوالي و لا اَلنَّمَطُ الاو

ما آل محمد گروهوى هسوتیف  21«یَسأبِقُنا التالي

میانه رو ، آن کس كه از حق جلع افتواده و 

آن که ترریط پیشه کرده و کعتاهی نموعده ، 

 ما را در نیابد .

عق  اول كتاب الهى اسج و به اعتبار      

و  كه جمیع حقایق وجعدى را به نحع اعلوىآن

گعینود، « اُمُّ الوتاب»تف در بردارد آن را ا

و همی  حقایق كلىِ معجوعد در عقو  اول بوه 

نحع ترای  در نرس كلیه معجعدند و ل ا نرس 

                                                 
 289صة، ، آداب الالعا«علیهاللهرضعان»امام خمیني - 20

 136، ص 1كافي، ج - 21
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ها به گعیند و فر  آن« كتاب مبی »كلیه را 

اجمال و ترای  اسج و عالمى كه حعادث عالف 

«  كتاب محووع و اثبوات»كند جسف را تدبیر مى

 گعیند. 

  انسان کام  كتابى اسوج ن كام انسا     

كه جامع جمیع كتب الهیه اسج، و به اعتبار 

دارد، و به « اُمُ الوتاب»اش مقام روح و عق 

اسوج و بوه « كتاب لعح محرعظ»اعتبار قلبش 

اعتبار نرسى كه تعلقِ تدبیرى به بودن دارد 

كوه عوارف اسوج، چنان« كتاب محع و اثبوات»

 طالوووبابیب ربوووانى امیرالموووؤمنی  على

 فرمعدند  
دَوائُكَ فیكَ و ما تُشأعِر      وَ دائُكَ مِنأكَ وَ 

 ما تُبأاِر 

وَ فیكَ           وَتَزأعَفُ اَنَّكَ جرِأم  صَغیر  

 انأطَعَى الأعالَفُ الاأكَأبَرُ 

 وَ اَنأجَ الوتابُ المبیُ  ال  ى      بِاَحأرُفِه

 22یَظأهَرُ الأمُوأمَر

تع اسوج و بوه  یعنى دواى تع در نزد     

آن آگاهى ندارى و درد تع از خعدِ تع اسج و 

پندارى همی  جرم صوغیرى بینی. تع مىتع نمی

كه عالف بزرگى در تع پنهوان اسوج. در حالي

تع آن كتاب مبینی هستى كه به حروف آن همه 

 گردد. هاى عالف هاهر مىپنهاني
انسان، جامع جمیع كتوب اصولى الهوى      

، و ل ا اگور كسوى صوحیره اسج به نحع وحدت

وجعد نرس انسانى را مطالعه نمایود، تموام 

 حقایق را مطالعه كرده اسج. 

                                                 
تاحیح سید جلال الدی  شرح فاعص محی الدی  ب  عربی،  - 22
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 عق  اول و علف فعلی

نسبج عق  اول به مراتب وجعد نظیور       

نسووبج روح انسووانى اسووج بووه بوودن مووادى و 

جسمانى و قعاى آن. نروس كلوى، قلوب عوالف 

طعر كوه نروس ناطقوه قلوب كبیر اسج، هموان

اسج. به همی  مناسبج عالَف هسوتی را انسان 

انسان كبیر، و عالفِ وجعد انسووان را عوالف 

 اند. صغیر نامیده
عق  اول كه تجلى اولِ حق اسج، علج و      

واسطه در فیض اسج نسوبج بوه دیگور مراتوب 

وجعد كلوىِ عقو  در  ةوجعد و نعر حق از مشوا

عووعالفِ وجووعد ههووعر نمووعده اسووج و جمیووع 

و تجلیات و دقوایق وجوعد  معجعدات، ههعرات

طعر كه قعام بدن انسانى بوا عق  اند، همان

اش بوه روح مودب ر بودن قعاى مادى و نبواتى

اند و اسج، جمیع ععالف، متقع م به وجعد عق 

 عق  به منزله روح سارى در همه حقایق اسج. 

علف عق  به حقایق خارجى، عوی  علووف      

ینووه باشود، نوه ابه صُعَر معجعد در عق  مى

علف او به حقایق خارجى از طریق تعجوه بوه 

صعر خارجى باشد، همچنان كه علف خداوند به 

مخلعقات، عی  علف به خعد اوسج، چرا كه ك  

حقایق به حسب حقیقج، راجع اسووج بوه وجوعد 

طعر که علف خودا مطلق. به عبارت دیگر همان

فعلی اسج و نه انرعالی، علف عق  نیز فعلی 

سج که با ر یوج مخلعقوات اسج و ای  طعر نی

 علف آن به مخلعقات برای او حاص  شعد. 
عق  اول، اولی  صعرت وجووعد مطلوق و      

حورت الهیه اسج كه وجعد خارجى پیدا نمعده 

و از ای  جهج داراى كمالات جمیوع اشویاء و 
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اَشأبَه معجعدات به حق تعالى اسج. همچنان كه 

عد آدم قب  از ههعر در آدم جمع بوی بنىهمه

و در آنجووا یووك حقیقووج بیشووتر نبووعد و در 

یع حقوایق در  هنگام ههعر، مختلف شدند، جم

اند و اند و همه آنها یك حقیقجعق  اول جمع

با عق  اول اتحواد دارنود، یعنوى قبو  از 

انود بوه ههعر به تعی ناتِ جزئى، داراى وحدت

وجعد جمعى، بلوه آدم حقیقى همان عقو  اول 

فرمعدنود   ختموى اسج به آن دلی  كه حورت

و نیوز فرمعدنود   23؛«او لُ ما خَلَق اللهَُّ نوعرى»

اولوی  چیوزی کوه  24؛«اولُ ما خلق اللهَُّ الأعق »

خداوند خلق کرد عق  بعد. هرچنود بوه حسوب 

هاهر آن حورت از اولاد آدم اسووج، ولوى بوه 

 حسب حقیقج جَد  حقیقى حورت آدم، حورت ختمى

ههوعرات از  اسج، بلوه آدم وجمیع انبیواء

 اند. ل ا گرج  آن نی ر اعظف
گه از معسى          بعد نعر نبى خعرشید اعظف

 پدید و گه زآدم

و یووا در رابطووه بووا مقووام حووورت       

 تعان چنی  بیان كرد مى
ام           لیك م  به هاهر گر ز آدم زاده

 اممعناً جَدِّ جَد  افتاده

جود  هموه  آدم کوه عنی درسوج اسوجی    

اند، آدموی جد  آدم اللهریج اسج و لی   نبیبش

 ی بشریج اسج.که او جد  همه
در روایج داریف که اب  عباس گرج       

وارد شد،  علی ،بعدیف خدمج رسعل خدا

به او افتاد در  که چشف پیامبرهمی 

                                                 
 319فاعص الح ف ،التعلیقه،ص - 23
 125، ص 1و ج( جلد 4الرتعحات ) - 24
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رأحَباً بِمَ أ مَ »  اش تبسف نمعد و فرمعدچهره

  ٍ ، قَالَ سنََة بِأَرأبَعِیَ  أَلأفَ أَبِیهِ اللهَُّ قَبأ َ  خَلَقَهُ 

الأأبَِ فَقَالَ فَقُلأنَا یَا رَسعُلَ اللهَِّ أَكَانَ الابأُ  قَبأ َ 

نَعَفأ إِنَّ اللهََّ خَلَقَنِي وَ عَلِی اً مِ أ نُعر  وَاحدِ  قَبأَ  

رحبا به كسى كه م «ةِ خَلأقِ آدَمَ بِهَِ هِ الأمُدَّ 

از پدرش هزارسال قب  خداوند او را چه 

آفرید. عرض كردیف ممو  اسج پسر قب  از 

پدر باشد، فرمعد  آرى خداوند م  و علي را 

از یك نعر آفرید پیش از آفرینش آدم به 

 25 همی  مدت.

 

 

 

 چگعنگی علف به اشیاء     

ی عووالَفأ، تعینووات كووه همووهخلاصووه آن     

كوه نوعر مواه در شوب و نوعر اند، چنانعق 

بِ اصِ  نعر یوى هسوتند خعرشید در روز به حس

و همه در اص  نعراند، پس هر چه هسوج عقو  

 اسج. 

اند جمیع صُعَر داراى حقیقج و اص  كلى     

كه تا انسان یك نعع اتاوال بووا آن حقیقوج 

پیدا ننماید علفِ توام  بوه آن صُوعَر بورایش 

گواهى « معلوعم»شعد، فرقى كه هسج حاص  نمى

ن  عالف از سن  عالف مثال اسج و گاهى از س

عق  و گاهى از مراهیمى اسج كه فقوط حاوعل 

ذهنووى دارد، ولووی در هرحووال عووالف هوویچ 

انرواكى با اص  و حقیقج خعد ندارد و علوفِ 

تام  از طریق اتاال با حقیقوج عوالف حاصو  

ی عناورى بوراى هواى نشوئهشعد و تا حجابمى

                                                 
  24، ص 25بحار الأنعار، ج - 25
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انسان هسج از حقایق بیبى برلج دارد و هور 

  شد، حقایق بیشوتر اندازه حجاب از او زای

گردد تا جائى كه احاطه به برای او هاهر مى

نماید و هر چه بوه حوق جمیع حقایق پیدا مى

تر شعد بیشوتر حقوایق اشویاء بورایش نزدیك

گردد، زیرا حقیقج هر معجعدى عبارت هاهر مى

ی تعی   آن معجعد در علف حوق و اسج از نحعه

حقایق و مراتب خارجى، تعینات هموان ههوعر 

اند و حقیقج هر چیز بوواط  اوسوج و لمى حقع

هاهرش با باطنش متحد اسج ولى اتحاد داراى 

مراتبى اسج، كاملتری  علف، همان اتاال به 

احدیج اسج، بعد از آن، مرتبه واحدیج اسوج 

و سالك، حقایق اشیاء را در ایو  حوال كوه 

متحد با مرتبه واحدیج اسج در مرتبه احدیج 

 بیند. مى
ر مقوام علوفِ بوه اشویاء در انسان د     

ی اول بووه صُووعَر اشوویاء علووف پیوودا مرحلووه

نماید و در ای  حال نرس به عوالف مثوال مى

متا  اسج و در عالف مثال با صوعرت معلوعم 

متحد اسج و در مقام علف به معوانى، متحود 

گردد و انسان كام  با صعر معجعد در عق  مى

كند بوا جمیوع سیر مى« واحدیج»كه تا مقام 

ی شعد و به هموهراتب عقعل و وجعد متحد مىم

 كند. ععالف احاطه پیدا مى

عق  اول از عالف جودا نیسوج  ت كر       

طعر که عورض بلوه فعلیج عالف اسج، پس همان

شد علمش فعلى اسج نوه انرعوالى، علموش از 

مراتب مادونش حاص  نشده، بلوه بر عوس، هر 

و  چه در خارج هسج تابع علفِ عقو  اول اسوج

بر اساس عق  اول حادثه ها هواهر و تودبیر 

 شعند. مى
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 آنچه كه متعلق به عالف مثال اسج       

عالف مثال، عالَمى اسج روحانى و از       

آن جهج که مقدار دارد و به حس باطنى قاب  

احساس اسج، شبیه جوعهر جسومانى اسوج و از 

جهج نعرانیتى كوه دارد شوبیه جوعهر مجورد 

ه عالف مثال به ایو  معنوی عقلى اسج، البت

 در لسان شرع به عالف برز  تعبیر شده اسج. 
جسف مثالى جسومى نوعرانى و علموى و      

زنده و حى  اسج و خداوند در رابطوه بوا آن 

لَهِوويَ  ةَ وَإِنَّ الوودَّارَ الآأخوِورَ »عووالف فرمووعد  

و سوراى  (64عن بوعت/)«الأحَیَعَانُ لَعأ كَانُعا یَعألَمُعنَ 

دانستند. مىچه خعب بعد ت اسج، آخرت را حیا

عالف مثال مانند عالف عقعل از آن جهج کوه 

اند. یوى هستند داراى مراتب« وجعدی»حقایق 

ی مطلق كه به همان عالف خیال مشوهعر مرتبه

باشد و یوى عالف خیال مقید كه هموان قوعه 

متخیله انسوان اسوج. انسوان، در ادراكوات 

و حقوایق شعد خیالى، متا  به خیال مطلق مى

كوه لوعح  -ی اتاال به آن عوالَف را به واسطه

 نماید. ادراك مى -جمیع حقایق اسج

اند ادراكات خیالى، گاهى مطابق واقع     

و گاهى مطابق با عالف محسوعس نیسوتند كوه 

عالف محسوعس،  علج عودم تطوابق خیوال بوا 

 تارفات نرس در خیال اسج. 

ی احووام محسعسوات و اعتبوارات بلبه     

همی بر انسان، یوى از معجبات انحراف قعه وَ 

شعد کوه نروس خیال اسج و همی  امر معجب می

ناطقه نتعاند حقایق را از عالف خیال درسج 

ادراك كند. نسبج خیال انسان به عالف مثالِ 

هاى باریوى اسج كه از نهورى كلى، نظیر جُعى

ی گیرنود و قوعاى خیوالىِ هموهعظیف بهره مى
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ل دارند، درسج بعدن خیال افراد به آن اتاا

هایى كه بوراى انسوان حاصو  انسان، و خعاب

گردد با سلامج بودن و عودم اخوتلال قوعاى مى

فورى او ربط دارد و هرچه روح انسان بیشتر 

صرا داشته باشوود و از معاصوى و تعلقوات و 

شد، خیوال او  اعتباراتِ وَهمی بیشتر دور با

و كنود و ر یواى احقایق را درسج تر درك مى

 تر خعاهد بعد. نیز صاد 

آنچنان بعد كوه  صراى خیال پیامبر     

نمعدند و ههعر جیرئی  را به خعبى ادراك مى

با ششاد بال، ههوعر آن ملوك  صعرت جبرئی 

 رسعل خدا 26مقرب اسج در عالف خیال حورت

بیننود کوه آن ملک را با ششاد بال طعری می

َ مَا بَویأَ  السَّوماءِ اِ » بوی   27«لویَ الاأرَأضقَدأ مَلْأ

 آسمان و زمی  را پر کرده بعد.
  او لُ ما خَلَق اللهَّ     

معروف « نَرَسُ الر حم »اولی  مخلع  به      

اسج و ای  همان صعرت عقلى اسووج كوه صوعرت 

شعد و مراحو  بعودىِ نرس كلى از آن صادر مى

عالف وجعد یوى پس از دیگرى از ایو  مبودء 

قوعس نزولوى كوه  گردند تا پایوانمنشعب مى

انسان اسج و سپس ای  انسان در قعس صععدى، 

مراتب وجعدى را پیموعده، بوه مبودء خوعیش 

 گردد. واص  مى

« عقو  اول»فلاسره، نخستی  صوادر را      

یووا « روح محموودى»نامنوود و ایوو  همووان مووى

ی فوویض اسووج و واسووطه «حقیقووجِ محمدیووه»

 كوه نبوى اکورممعجعدات دیگور اسوج، چنان

                                                 
 .116تعحید صدو ، ص  - 26
 240، ص  9بحار الأنعار، ج  - 27
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و لو ا هویچ  28«اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهَُّ نُعرى»فرمعد  

ی وجعدى انسان كام  معجعدى از حیطه و سلطه

باشود، خوارج نموى یعنی مقام حقیقج محمدى

چرا كه آن حقیقج، حقیقتى اسج كلى و نسوبج 

به همه معجعدات فراگیر اسج، چه در ایجواد 

 29، و چه در تدبیر.
  ولایج     
بوه معنوى قورب و « وَلَىَ »ولایج را از      

اند، و در اصطلاح، عبارت اسوج نزدیوى گرفته

از قربِ به حق سبحانه. ابتدا ولایوج و قورب 

آید و سپس مأمعریوج به حق براى نبى پیش مى

شعد و ل ا ولایوج بواط  نبعت به او داده مى

نبعت و مقدم بر نبعت اسج و ولی  كسوى اسوج 

بوه  كه فانىِ فِوى الله و قوائفِ بواللّ، و هواهر

اسماء و صرات خداى تعالى اسج، البته ایو  

یك حقیقج مشو ك و دارای « وجعد»ولایج مانند 

مراتووب اسووج و اولیوواء الهووی هرکوودام در 

ای از آن قرار دارند. ولایج انبیاء و مرتبه

و ولوی  كسوى  30اولیاء از شعب ولایج حق اسج،

اسج كه جهات بشورى و صورات امووانى او در 

ه اسج. ل ا انبیواء در جهج ربانى فانى گشت

واقع اولیاى فانى در حوق و بوواقى بوه حوق 

اند، كه از مقام بیبِ وجعد و اسرار آن خبر 

هوا و حوق دهند چعن فاصله و بُعدی بی  آنمى

 نیسج.       

                                                 
 97، ص  1بحار الأنعار، ج - 28
ی معجعدات به ی فیض با همهدر رابطه با حوعر مقام واسطه -29

 رجعع شعد. بحث اسف اعظف در مباحث حقیقج نعری اه  البیج
اللهَُّ »فرماید  قرآن در رابطه با ولایج خداوند بر مؤمنی  می -30

 (257ره/ )بق«وَلِيُّ الَّ یَ  آمَنُعا یُخأرِجُهُفأ مَِ  الظُّلُماتِ إِلَى النُّعرِ 
ز هلمات به سعی ها را اخداوند ولی  و سرپرسج مؤمنان اسج، آن

 کند.نعر خارج می
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  طریق كسب ولایج
  خداونود تعوالى ورود در سولعکالف:      

وَ الَّ یَ  جاهَودُوا فینووا لَنَهودِیَنَّهُفأ »فرمعد  

هرکس در مسیر رسویدن و قورب  (69عن بوعت/)«سبُُلَنا

ما تلاش کنود حتمواً مسویر صوحیح را بوه او 

فرمایود در ازاء مجاهوده، نمایانیف. مووىمی

هوا روشو  راه رسیدن به خعدمان را براى آن

خعاهیف كرد و مجاهوده آن اسوج كوه معانوع 

ارتباط با خدا را سالك پشج سر بگ ارد. در 

راسوج قوامتى اسوج كوه ابتدا انسان حیعانِ 

گرفتار حجاب شهعات خعد اسج، چعن متعجه شد 

كه وراى ل ائ  حیعانى، ل  ات معنعى معجوعد 

اسج، به سعى دستعرات شریعج و كسوب كموالات 

ی رود و با عوزم كامو ، از مرتبوهاخروى مى

پیروی از هعای نروس بوه سولعك الوى الله روى 

آورد و در ایوو  راه بایوود بووا محبووج و مووى

به اولیاء دی  طى سرر را براى خوعد  ارادت

آسان كند و از هر چه قلبش را از مقاد باز 

دارد پرهیز كند و متاوف بوه وَرَع و زهود مى

گردد و همعاره نسبج به خعاهش نرس بودگمان 

باشد و خعد را از وسعسه ها كووه از مظواهر 

 شیطانى اسج بركنار دارد.

 ی صعر مثالیب  بقاء در سلعک و مشاهده     

 و معانی قلبی

چعن سالک در اثور مجاهوده، از دسووج      

نرس رهایى یافج و جهج دل را از امیال نرس 

ام اره به سعی رضعان الهی منارف نمعد و بر 

ای  امر صبر و پایداری پیشه کرد، از بهجج 

شده و اوقوات و شادمانى ویژه اى برخعردار 

صافى و خعشى خعاهد داشج، با باطنى نعرانى 

شوعد، منود میش هاو انعار بیبی بهرهاز تاب
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آید و در ای  مسویر دسج نمیهرچند ارزان به

گوردد و های شیطانی روبرو میبا انعاع حیله

کنود توا شیطان او را آلوعده بوه گنواه می

مأیعسش نماید، ولی اگر مأیعس نشد و پس از 

هر گناهی تعبه کرد و بور عوزم قبلوی خوعد 

پایوودار  برگشووج، آن بوواط ِ روحووانی بوورایش

شعد. در ای  مرحله سالك امووعر بیبوى را می

هاى مثالى مشاهده خعاهد كرد و چعن به صعرت

چیزى از حقایق بیبى دسوتگیرش شود، میو  و 

اش به خلعت و ذكر و معاهبج بر طهوارتِ علاقه

كام  و عبادت و مراقبوه و محاسوبه افوزون 

هاى دنیوعى دلسورد گشته، نسبج بوه سورگرمى

شوعد و به كلى متعجه حق موىگردد، باطنش مى

آیود و در حالج شع  و محبج در وى پدید موى

سج كوه اگور خداونود ماولحج  ای  مرحلوه ا

دانسج، مشاهده معانى قلبیه و انعار روحیه 

دهود و علوعم لَوودُن ى و اسورار به او دسج مى

شعد، و انوعار حقیقوى الهى بر او افاضه مى

گاه بر وى هاهر گشته و گواه از وى پنهوان 

گعیند تا « تَلأعی »گردد که به ای  مرحله ىم

وی »ی جا كه عبد به مرتبه آن رسویده، « تَمأ

خلاصی یابود و سووینه و آراموش « تَلأعی »از 

پوس قودم در عوالف  31روحى بر وى نازل آید.

قعل مجورده و  جبروت نهاده، شرف مشواهده ع

موودب رات كلووى و ملائوووه مقوورب را بووه دسووج 

متحقق گوردد و بوا آورده، به انعار ایشان 

                                                 
برای سالک، هر اسمی تلعینی دارد که در سیر خعد از آن  - 31

رسد. گرتهشعد و به مقام تم ی  نسبج به آن اسف میخلاص می

اند  تلعی  صرج ارباب احعال اسج و تم ی  صرج اه  حقایق، 

پس مادام که عبد در طریق اسج صاحب تلعی  اسج. )امام 

 ( .162شرح چه  حدیث، ص  «علیهتعالیاللهانرضع»خمینی



وجه »و « اعیان ثابته»و مباحث  مبانی نظری عرفان در اسلام

                  «           خاص

 ................................42 

ههعر انعارِ سلطان احدیج، گَرد و ببار هستىِ 

ریوزد، رود، اَنانِی ج او فرو مىوى از بی  مى

از خعد براى حق بى خعد شده و تعوی   او در 

تعی   ذاتى حق متلاشى گشته، عی  خعیشت  را، 

عی  وجعد الهوى یابود. و آن مقوام، مقوام 

و  اسوج« اتحاد و تعحیود»و « جمع و تررید»

در ای  مقام ابیوار از نظور سوالك محوع و 

و ایو  هموان سورر اول از  32شوعدنابعد موى

 سررهاى چهارگانه سالوان اسج.

 مقام جمع و تعحید     

مقامی اسج از مقامات که برای « جمع»     

شوعد و سالک باعث زوال حدوث با نعر قِدَم می

همه چیزهائى كه از وجوعد علمووى بوه وجوعد 

گردد. در منظر سالک نابعد میاند عینى آمده

طعر كه خداى سبحان بوعد و چیوزى بیور همان

او، با او نبعد، همی  طعر در مشاهده سالكِ 

واصِ  به مقام جمع، تنها حق معجوعد اسوج و 

بس. از سالك و هدف سولعك و سوولعك در ایو  

مقام خبرى نیسج بلوه تمام معجوعدات جهوان 

 هستى، همه و هموه عبارتنود از عوی  هعیوج

هاى الهووى كووه در مراتووب مختلووف بووا صووعرت

 اند. گعناگعن، هاهر و هعیدا گشته

                                                 
طعر که قبلاً عرض شد تش یک در مظاهر وجعد اسج و چعن همان - 32

ی راه اسج با مظاهر و تجلیات ای که در میانهسالک به اندازه

شعد به روبرو اسج ولی وقتی به مرتبه ی کمال رسید متعجه می

حق مرتبط اسج و ی نقای که در تعحید داشج با جلعات اندازه

کند وگرنه وقتی تش یک در حق براساس هرفیج او بر او تجلی می

« الله»شعد جز ههعر اسج هنگامی که سالک به کمال رسید متعجه می

ما »دارد  در صحنه نیسج و در ح ایج احعال خعد اههار می

رضعان»خمینی )امام «رَأیجُ شیَئأ إلا  وَ رَأیجُ اللهَ قَبألَهُ وَ مَعَهُ وَ بَعأدَه

 (47، ص ة، آداب الالع«علیهتعالیالله
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در ای  مرحله جز حق چیوز دیگورى در      

نظر عارف معجعد نیسج و نگاه وى نگواه حوق 

تعالى خعاهد بعد بر خعیشت  در صعرت نواهر 

و منظعر و اگر چیزى بشنعد، ای  حق اسج كه 

كوه بوه شونعد كلام خعد را از زبان خعیش مى

ی آن سوخ  ههوعر یافتوه اسوج. صعرت گعینده

اِنَّ اللهََّ »در همی  رابطه فرمعد   پیامبر اكرم

و  33؛«  سوَمِعَ اللهَُّ لِمَو أ حَمِودَهبِلسانِ عَبأدِه یقعل

گعیود  خداونود اش میخداوند به زبان بنوده

شنعد کسی را کوه حمود او را بگعیود. در می

نوتوه  بوه هموی « قورب نعافو »بیان حالج 

اشاره شده كوه خداونود در حودیث قدسوى در 

لا یَوزَالُ »فرمایوود  مقام فنوایِ عبوود در رب  

عَبأدِو یَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّعَافِِ  مُخألِاواً لِوي حَتَّوى 

أُحبَِّهُ فَإِذَا أَحأبَبأتُهُ كُنأجُ سمَأعَهُ الَِّ و یَسأمَعُ بِوهِ 

یَدَهُ الَّتِي یَبأطِشُ بِهَا وَ بَاَرَهُ الَِّ و یُبأاِرُ بِهِ وَ 

 34«إِنأ سأََلَنِي أَعأطَیأتُهُ وَ إِنِ اسأوتَعَاذَنِي أَعَ أتُوه

ى م  به وسیله نمازهاى نافلوه همعاره بنده

شعد در صعرتى كه كواملا بوه به م  نزدیك مى

كه او را دوسوج دارم م  اخلاص دارد، تا ای 

شعم که پس چعن او را دوسج داشتف گعش او می

شوعم کوه بودان شونعد و چشوف او میدان میب

گیورد، شعم که بودان میبیند و دسج او میمی

دهف و اگر اگر از م  چیزى بخعاهد به او مي

ای و یا آیه دهف.پناه به م  آورد پناهش مى

موا »فرمایود  که خداوند به رسوعل خوعد می

نگواه آ (17انروال/)«رَمَیأجَ اِذأ رَمَیأجَ وَ لو َّ اللهَُّ رَموى

                                                 
، محی الدی ، فتعحات 19اب  ترکه، تمهید القعاعد، ص  - 33

 .416، ص 1م ی چهارجلدی، ج 
 .91، ص  1إرشاد القلعب إلى الاعاب، ج  - 34
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که تع نیزه انداختی، تع نبوعدی کوه نیوزه 

انداختی، خدا بعد که نیوزه انوداخج. هموه 

اشاره به مقامِ جمع دارد. هر چنود در ایو  

ی عبودانى وى در مرحله، وجعد بنده و جنبوه

واقع ثابج و محقق اسوج، اموا نواهر از آن 

جهج كه در بلبه نعر حوق اسوج ، جوز وجوعد 

كند. لو ا نمى حقانى، چیز دیگرى را مشاهده

در نظر وى، نه عبود و رب ، بلووه تنهوا رب 

اسج كه مطرح و باقى اسج. و در همی  رابطه 

لَنَا حالات  مَعَ الله ِ هُعَ »فرمایند  می حورت صاد 

فیها نَحأُ  وَ نَحأُ  فِیها هُعَ وَ مَعَ ذلك هُعَ هُعَ وَ 

برای ما حالاتی اسج با خودا کوه  35«نَحأُ  نَحأ ُ 

ن حووالات مووائیف و مووا در آن حووالات او در آ

 اوییف و مع ذالک او، اوسج و ما، مائیف.

ی انعار الهى در مقام جمع، اگر ج به     

كه عقوعل و اوهوام سوالک را مقهوعر خوعیش 

ی سووازد، او را فراگیوورد، بووه زموورهمووى

یعنى شعریدگان و شویرتگان جموالِ « مُهَیَّمان»

اش هپیعنودد كوه بوا دوام ج بوحقِّ سبحان مى

اش دائمى خعاهد شد، و اگر هیجان و شعریدگى

اش دائمى نباشد حالوج هَیأموانِ وى نیوز ج به

 محدود و گاه به گاه اسج. 
ی انعار الهى سالک در صعرتى كه ج به     

را فرا نگیرد، به حال عقو  و تمیوز بواقى 

ماند و اگر لطف الهى دسوتگیرش گوردد و در 

همه چیز را ای  راه منحرف نشعد، با اینوه 

یافتوه، « تمو و »بیند، در مقام خعیش حق مى

                                                 
. )كلمات ، اضافات و تعضیحات155، ص 1نعر، ج نعرعلى - 35

 ی پنجاهف(مونعنه فیض، كلمه
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شوده، و  «اَلأرَرأ  بَعأد الأجَمأوع»داخ  در مقام 

ل ا خلق و حق را با هف مشاهده خعاهد كرد، 

بى آنوه با نظر به یووى از دیگورى محجوعب 

گردد و به شهعد وحدت در عی  كثرت و كثورت 

در عی  وحدت نای  آید، اگر گعید هموه حوق 

راسج گرته اسج و اگر گعید هموه خلوق  اسج،

اسج، باز راسج گرته اسج، و اگر گعیود كوه 

هف حق اسج و هف خلق، باز هوف راسوج گرتوه 

 اسج. 
صَووحأعِ بَعأوودَ »كووه « فوور  بَعوود الجمووع»     

نامندش، مقام كُمَّلانِ مومِّ ، از نیز مى «الأمَحأع

اسج و بوراى صواحب ایو   انبیاء و اولیاء

جلعت و كناره گیرى از خلق و مقام، خلعت و 

آمیزش با ایشان، فرقى ندارد، زیرا كه نوه 

با نظر به حق، از خلق محجعب شعد و نه بوا 

از حق محجعب گردد، چنی  شخاوى  نظر به خلق

گاه خلق را به چیزى فرمان دهود، ادب را هر

با ایشان در نظر داشوته، جوز بوه مقتوواى 

مراتب ایشوان، و جوز بوه آنچووه خعاسوته و 

دهد لعب حق در ای  مراتب اسج، فرمان نمىمط

و خعد در ای  حال ملازم مقام جموع عبعدیوج 

گشته، جز قاعر و ناتعانى و نیاز و مسوونج 

بیند و بوه دلیو  هموی  ملازموجِ در خعد نمى

سالك بر مقام عبعدیج و حر  ادب حوورت حوق 

در مقام فر  بعد از جمع اسج که بوه زبوان 

 حال خعاهد گرج 
رَفُ فَاِنَّهُ اَشأ       اِلاَّ بِیاعَبأدَها         نىلا تَدأعُ 

 اَسأمائى

مرا جز به عنعان عبد او نخعانید که      

ای  بالاتری  اسف برای م  خعاهد بعد. زیرا 
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اسوج کوه از « فر  بعود از جموع»ای  مقام 

 بالاتر اسج.« جمع»مقام 
 ت كرى در معرد فنا     

ی  ابو  قیارى شارح فاوعص محوى الود     

دهد که  منظعر از فنا، نیستى عربى ت کر می

مطلق بنده نیسج، بلووه منظوعرأ فنواىِ جهوج 

بشریج وى در جهج ربانى اسوج و ایو  فنواى 

شعد مگر در اثر تعجه تام  به بشرى حاص  نمى

آستان حقِ مطلق، با ای  تعجه اسج كوه جهوج 

حقى تقعیج شده و بور جهوجِ خلقوى وى بالوب 

ه جهوج خلقوی را مقهوعر و گردد، تا جائى ك

فانى سازد. ماننود یوك تووه زبوال كوه در 

مجاورت آتش قرار گیرد، به جهج قابلیتى كه 

در آن نهرته اسج كف كف مشتع  شده، تبودی  

گردد كوه شعد و مادر همان آثارى مىبه آتش 

آتش مادر آن آثار بعد، از قبی ، سوعزاندن 

و پخت . در حالى كه پیش از اشتعال، جسومى 

یره و سرد بعد. چنی  توعجهى جوز در اثور ت

محبج ذاتى كه در دل بنده نهرته اسج مموو  

نخعاهد بوعد. و ههوعر ایو  محبوج جوز بوا 

اجتناب از صرات متوادِ با ای  محبوج میس ور 

اسج كه « تقعا»گردد و ای  اجتناب همان نمى

در واقع پرهیز از محبج و علاقه به بیر حووق 

الله، محبوج و فی اسج، پس مركب انسان در فنای

اش تقعا اسج. و ای  فنوا معجوب زاد و تعشه

آن مى گردد كه بنده، تَعَیُّ  حقانى یافتوه و 

معصعف به صرات ربانى شعد و همی  اسج معنى 

بقاءِ بِالأحَق . بنابرای  در حال فنوا، تعوی   

بنده به طعر كلى و مطلق از میان برداشوته 

 شعد.نمى
 اسرار چهار گانه 
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سیر از خلق به حق اسوج کووه  اول سرر     

ملاحظه شوئعن و سالک، ذات مطلق احدیج را بی

 کند.اعتبارات و تعی نات مشاهده می

الحووق  اسووج، کووه سوورر فی سوورر دوم     

ی ذات احدی اسج به اعتبار تعی نات و مشاهده

 صرات و اسماء الهی.

ی الحق  اسج که مشاهدهسرر مع سرر سوعم     

و نه به صرات و همان فناء ذات اسج به ذات 

باشد و در هعیج مطلقه اسج که مناب ولایج می

از آن جهج که هور نبوی بایود ابتودا ولوی  

 باشد، ولایج باط  نبعت اسج.

سیر از حق به خلق اسج که  سرر چهارم     

بقاء بعد از فناء اسج بورای ابولاغ اوامور 

ندگان وادی کثورت بوه وحودت  الهی تا پراک

 ای  همان نبعت اسج.  حقیقی برسند و

اسورار »تر در موعرد در نگاهی دقیوق     

 اند گرته« اربعه

قطب عالف وجعد و حقیقج انسان کام ،      

باید در جمیع مراتب وجوعدی سوویر نمایود و 

متجلی در جمیع حقایق گردد. در ای  رابطوه 

خعد را حاضر در تمام ععالف  امیرالمؤمنی 

أنَواالألعح، »  فرماینودیابنود و میوجعد می

أنوووواالأقلف، أنوووواالأعرش، أناالأورسووووي، 

 36«باء بسوف الله. نقطة  أناالس ماوات الس بع، أنا 

زیرا انسان کام  که مقوامش مقوام جامعیوج 

سج و هموه ی معجوعدات مظواهر اسماء الهی ا

اسماء الهی هستند، در جمیع معجعدات سریان 

دارد، و ل ا انسان کامو  در جمیوع حقوایقِ 

ی وجوعد او هویچ اسج و از حیطوه وجعد حاضر

                                                 
 .393، ص 99بحارالأنعار، ج  - 36
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شعد. در دعای هر روز مواه حقیقتی خارج نمی

در وصوف  ی حورت ولی عاررجب که به تعصیه

کنیود  خعانید، اذعان میمی ی معاعمی ائمه

پوس آسومان و  37«فَبِهِفأ مَلْأَتَ سوَمَائُک وَ اَرأضَوک»

هووا پوور کووردی. و ایوو  ات را بووا آنزمووی 

ی واسووطهبه اطهوواری رسوواند کووه ائمووهمی

واجدبعدن مقام وساطج در فیض و داشت  جمیع 

مراتب وجعدی، با جمیع حقایق معیوج وجوعدی 

 دارند.

و یوا  حقیقج انسوان کامو  محمودی     

، اگرچه به اعتبار وجعد جمعی، متجلی عَلَعی

اند، ولی بوه اعتبوار وجوعد در جمیع حقایق

ف هاسج، به ح عناری که آخری  منزل وجعد آن

رجععِ هر فرع به اص  خعد، با حقیقوج اصولی 

شعند و در حوال اتحواد، جمیوع خعد متحد می

یابند، و به مراتب وجعدی را در پیش خعد می

اعتبار وجعد جمعی خعد، خوعیش را سواری در 

بیننود و عوعالف وجوعدی را جمیع حقوایق می

نماینود و مملع از وجوعد خوعیش مشواهده می

ا پوایی  در تحوج ی ععالف را از بالا توهمه

 نمایند.ی خعیش شهعد میسیطره

وقتی حق به ذات و صرات و افعال خعد      

در عبد تجلی نمایود، عبود، خووعد را شوهعد 

نماید در حالتی کوه جمیوع مراتوب وجوعدی، 

اعووواء و شووعب و فووروع وجووعد او هسووتند و 

لا »کتواب مبینوی کوه »گعید  روایاتی که می

وجعد مقدس « كِتاب  مُبی  فيرَطأب  وَ لا یابِس  إِلاَّ 

اشواره بوه هموی  مسوئله   38اسج حورت علی

                                                 
 الجنانشی  عباس قمی، مراتیح - 37
 .134، ص 2جنابادی، ترسیر بیان السعاده، ج  - 38
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دارد. و به همووی  معنوا اشواره دارد سوخ  

أَیُّهَا النَّاسُ أَنَوا »که فرمعدند   امام سجاد

أَنَووا ابأووُ  زَمأووزَمَ وَ  -وَ مِنَووى مَوَّووةَ ابأووُ  

ای مردم! م  پسر مووه و منوا  39.«الاَّرَا...

باشف، یعنی در و صرا ميهستف، م  پسر زمزم 

 باشف.تمام ای  آیات الهی حاضر می

سووالک بعوود از سوویر کاموو  در جمیووع      

نمایود و اسماء حق، از حق به خلق رجوعع می

 نماید.شروع به دععت خلق به عی  تعحید می

سیر وَلی  کام  از حق به خلق به نوعر      

شعد که سالک در ایو  سورر بوه حق، معجب می

ی یق خوعد دسوج یابود و بوه مرتبوهکمالات لا

هوعالأول و »شوعد و حقیقوج الیقی  نائو  حق

را شهعد کند کوه « الآخر و الظاهر و الباط 

حق در عی  ههعر، بواط ، و در عوی  بطوعن، 

هاهر اسج، به نحعه سریان حوق در اشویاء و 

ی علف حق به شراشر وجعد، که ناشی از احاطه

 ی اوسج.قیعمیه

بعد از حاعل علف تام  به مراتب وَلی  کام       

وجعدی و وقعف بر استدعای اعیان ثابته و 

استعدادات ماهیات، به مقام کمال تام و 

رسد و در ای  صلاحیج از برای ارشاد مردم می

 حال قطب عالف ام ان و ولی  کامِ  تام اسج.

شعد که با تعجه به مطالب فع  روش  می     

ام ، باید چهار هر نبیِّ مشرِّع و هر ولی  ک

سرر از اسرار اربعه را طی نماید و عارف 

هر چقدر به شرحِ خاعصیات آن اسرار بیشتر 

                                                 
 .138، ص  45بحارالأنعار، ج  - 39
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آگاهی یابد طی منازل برای او بهتر انجام 

   40گیرد.می

آری؛ سوورر عبووارت اسووج از حرکووج از      

معط  و تعجه به سوعی مقاود و سورر اهو  الله 

 اللهبرای رسیدن به معط  اصلی یعنووی سویر فوی

اسج که ای  راه را با قدم معرفوج و شوهعد 

 کنند.طی می

سرر از خلق به حق اسج؛ با  سرر اول      

برداشت  حجب هلمانی و روحوانی کوه از میان

اند، تا به مقوام بی  او و مقاد فاصله شده

وحدت صِرفه برسد، چرا که تا انسوان محتجوب 

به کثرات اسج از شهعدِ وحدت محوروم اسوج و 

کند، لو ا را به وصف کثرت شهعد میهر چیزی 

باید با ریاضات علمی و عملی به مقام قلوب 

و از قلب به مقام روح و از روح بوه  41رسید

مقام سر  نائ  آمد، در مقام روح و سر  حجووب 

 نعرانی را باید طی کرد.

سالک بعود از فنوای در وجوعدِ حوق و      

انغمار در وحدت، وجعدش حقانی گشته و حالج 

دهد و از واحدیج وجعد به او دسج می محع در

گردد و با عنایج الهوی کلی باف  میکثرت به

رسد و سورر اول به مقام صحع بعد از محع می

 شعد.او تمام می

                                                 
ی جهج ترای  بیشتر در امر اسرار اربعه به شرح مقدمه - 40

رجعع  664ی قیاری از مرحعم سید جلال الدی  آشتیانی، صرحه

 شعد.
در رابطه با حرکج قلبی به عنوعان  حورت امام جعاداز  - 41

الله تعوالي اَلأقَاأد الوي»اولی  منزل در ای  مسیر آمده اسج که؛ 

قُلُعبِ اَبألَعُ   (60، ص67بحارالأنعار، ج)«عمالالأجَعارحِ بِالأ مِ أ إِتأعَاب بالأ

ها خدا را قادكردن رساتر اسج از بوه زحموج انوداخت  با قلب

 ل.خعد با اعما
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قبلاً در شرح سورر دوم عورض  سرر دوم      

شد، آن سرر، سرر از حق به حق اسج که سورر 

باشد، سوالک در می« الحق بالحقالحق الیم »

اش اش در مقاب  جهات حقیسرر جهات خلقیای  

محع گردیده و به مقوام ولایوج نائو  آموده 

ی اسج. در ای  سرر سالک از نظر بوه مرتبوه

ذات حق شروع به سیر در اسماء و صورات حوق 

نماید و به اسوماء و خوعاص اسوماء علوف می

کند و به مظاهر اسماء یعنی اعیوان پیدا می

ها پوی عیات آنشعد و به مستدثابته واقف می

شعد و برد و به اسرار قوا و قدر واقف میمی

گردد. ذات و ی الهیه میولایج او، ولایج تام ه

صرات و افعوال خوعد را فوانی در حوق و در 

نمایود، بوه چشوف حوق افعال و صرات حوق می

شونعد و بوه ایو  بیند و به سوومع حوق میمی

ی ولایج چنی  سال ی تمام شده و ترتیب دایره

رسد و فناء او قطع دوم او به پایان میسرر 

رسد و سرر سوعم شوروع شده و به حال صحع می

 گردد.می

الخلوق الحوق الیع »سورر  سرر سوعم      

اسوج سویر سوالک در ایو  معقوف در « بالحق

مراتب افعال اسوج. یعنوی بعوود از سویر در 

کثرت اسماء و صورات، حوال مشوغعل سویر در 

گوردد. ایو  یافعال و مظاهر خارجی اسماء م

سرر با سرر اول متقاب  اسج که آن سویر از 

کثرت به وحدت بعد و ای  از وحدت به کثورت 

اسج، با ای  فر  که در سیر به کثرت، وحدت 

دهد. سالک در حالتی سویر در را از دسج نمی

نماید که به خعاص و آثار و اح وامِ کثرت می

جمیع حقایق پی برده و جمیع عووعالف را بوه 

کند و حظی از مقوام نبوعت شهعد می شهعد حق
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شعد، هرچند هنعز تابع نبی مطلق را واجد می

 اسج.

خلووق بخلووق »سوورر از  سوورر چهووارم      

اسج که سالک خلایق و آثار و لوعازم « بالحق

کند و به ترای  به منوافع و آن را شهعد می

بورد موار اجتماع بشری و احعال خلایق پی می

کیریوج آن، علوف و به رجعع خلایق به حوق و 

نماید و خلوق را بوه مقوام ترایلی حاص  می

نمایوود و دارای شووأن تشوو ی  جمووع دعووعت می

 ی فاضله اسج.مدینه

عرض شد هر پیامبرِ مشرِّع اسرار اربعه      

کند، ولی   برخی انبیاء مظهر یوک را طی می

اند، ل ا اگر متحقق به اسف کلی یا چند اسف

سرر اول اسوف  مظهریج اسف رحمان باشند، در

بیننود و سورر رحمان را هواهر در وجوعد می

ثانی او به استهلاک اشویاء در اسوف رحموان 

شعد و سیر در جمیع اسووماء نودارد، تمام می

بل ه به وجوعد رحموانی و بوه صوعرت رحموج 

ی کند، ل ا دورهواسعه به عالف خلق رجعع می

نبعت او محدود اسوج، بورع س پیوامبری کوه 

بعوود از دیگووری شووهعد اسووماء حووق را ی ووی 

نماید تا به مقام مظهریوج اسوف جوامع و می

اسف اعظف برسد که حق را به جمیع شئعن خعد 

شهعد نماید و دارای نبوعت ازلیوه و خلافوج 

گردد. ولی  مطلوقِ توابع هاهریه و باطنیه می

ای  مقام، مانند پیوامبری کوه حامو  اسوف 

جامع اسج، متحقق به اسوف الله و دارای وجوعد 

باشد. آری ای  مقام از بورای الهی می جامع

به نحوع اصوالج و از بورای  حقیقج محمدیه

خلراء معاعمی  او به نحع تبعیج و وراثوج، 

 و رسعل الله ثابج اسج، بل ه روحانیج ائمه
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هوا به حسب باطِ  ولایج ی ی اسوج و تعودد آن

اعتباری اسج و در راسوتای باطنیوج ولایوج، 

نج مع الأنبیواء کُ »فرمعدند   امیرالمؤمنی 

مو  بوا سوایر  42«جهوراً  سر اً و مع رسعل الله

انبیاء با حالج باطنی و سور ی بوعدم و بوا 

       به صعرت آش ارا و هاهراً. رسعل خدا

  43شرح اصطلاحات عرفانى     

در  «تعالیاللهحرظوه»آملیزادهحس حورت آیج الله      

ر نعر در ذكر و ذاكر و مو كعکتاب نعر على 

شایسووته اسووج كووه برخووى از »فرماینوود  می

اصطلاحات متعب لی  در تعحید و اربواب ذو  و 

عرفان و اه  ایمان و ایقان را براى زیادت 

« بایرت دیگران و آشنایى آنان عنعان كنویف

 کنند  و اصطلاحات عرفا را چنی  مطرح می

          پیر مغان= حورت امیرالمؤمنی  

 بزم= مجلس خاص اه  حق 

تجلی= نعر م اشره که بر دل عارف متجلوی  

 شعد       

 خال= کنایه از وحدت مطلقه

ترسا و بچه ترسا= مردِ روحوانیِ عواری از  

 صرات نرسانی       

 خرابات= مقام فنا

 خراباتی = اه  فنا       

 خط = ههعر تعلق ارواح به اجسام

فروش= پیران کامو  و مرشودان خمار و باده

 واص 

 = کنایه از مجلس عرفا و اولیاءدیر مغان

                                                 
، ي و العلا ف إلى الخلاي  ، ماباح الهدا«علیهاللهرضعان»امام خمینى -42

 .77ص 
 «.گلش  راز»از شی  محمعد شبستری، صاحب کتاب  - 43
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رند= اشاره به اولیاءِ عرفا کووه وجعدشوان 

 از ببار بشریج پاک اسج

 ساقی= فیاض مطلق یا ساقی کعثر

سابر و صوراحی و خمخانوه و میخانوه = دل 

 عارف کام 

 شاهد= معشع         

 ی حقشراب= سُ ر محبج و ج به 

 عشق= مقام ولایج مطلقه علعیات      

 صاحب مقام اطلا ، حتی از قید اطلا       قلندر= 

 مشاهده، م اشره و محاضره= حوعر قلب

 کلیسا و کنشج= عالف معنی و شهعد

 بمزه، کنار و بعسه= فیعضات و ج بات قلبی

ی ام انیووه از محسعسووات و زلووف= مرتبووه

     44معقعلات

ای امیر حسی  حسینی هورویِ خراسوانی ناموه

یسد و سوؤالاتی نعبرای شی  محمعد شبستری می

به صعرت شعر در رابطه با اصوطلاحات صوعفیه 

گیرد که پرسد و به صعفیه اش ال میاز او می

برنود هایی را به کوار میچرا الراظ و واژه

که خلاف شرع مقدس اسوج. و شوی  محموعد بوه 

دهد، که به اختاار خودمج همان سبک جعاب می

 شعد. عزیزان عرضه می

 سؤال   

كه دارد           نى زان عبارتچه خعاهد مرد مع

 سعى چشف و لب اشارت؟
چه جعید از ر  و زلف و خط و خال     كسی كاندر 

 مقامات اسج و احعال؟

هور آن چیوزى كوه در عوالف            جعاب  

 عیانسج        چه عوسى ز آفتاب آن جهان اسج

                                                 
نوعر، در ذكور و ، نوعر  علوى «تعالیاللهحرظه»آملیزادهحس اللهآیج - 44

  91ذاكر و م كعر، ص 
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هر چیز که در ایو  عوالف اسوج ههوعرى از 

زیور دارد آنووه  عالف بیب اسج و صعرتى در

 در بالاستى.
جهان چعن زلف و خال و خط و ابروسج         كه 

 هر چیزى بجاى خعیش نیوعسج

پس حالا كه جهان هف مث  زلف و خال و      

خطِ صعرت اسج و مجمعع آنها جهوان را زیبوا 

 كرده اسج پس باید بدانى كه  
تجلى گه جمال و گه جلال اسج             ر  و 

 معانى را مثال اسجزلف، آن 

کنود و حق گاهى با اسف جمال تجلی می     

نماید، گاهی در معطنى با اسف جلالش تجلى مى

و ل ا جهان حالات متراوت دارد، پس در واقع 

ی ای  عالف تجلى اسماءالهى اسج كه موا همه

كه مثوال و نموعدى از آن « زلف»و « ر »به 

 بریف  حقایق اسج، نام مى
ای  الراظِ مسمعع           نخسج  چع محسعس آمد

 از بهر محسعسند معضعع

ایوو  الروواظ در ابتوودا وقتووى گرتووه     

شعد، منظعر هموان محسعسواتند ولوى اگور مى

خعاستیف عالف بیب را كوه نهایوج نودارد و 

محسعس نیسج، معرفوى كنویف بایود از هموی  

 الراظ محسعس استراده نمائیف. پس بدان كه  
هایج              كجا بیند ندارد عالف معنى ن

 مر او را لر ، بایج

تعانوود آن معووانى را كجووا لروو  مووى      

 معرفى كند و بیان نماید.
معانى هرگز اندر لر  ناید             كه بحر 

 قُلأزُم اندر هرف ناید

طعر اسج، كارى بایود پس حالا كه ای       

 كرد و به ای  جهج  
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بمانندى            چع اه  دل كند ترسیر معنى 

 كند تعبیر معنى

با یك چیزى كوه توا حودى ماننود آن      

كنوود، معنوواى بیبووى باشوود آن را معنووى مووى

خدایى را بوه « ر »گعید مى تا مظهور حسو  

 زبانى به ما خبر دهد. 
كه محسعسات از آن عالف، چع سایه اسج          

 كه ای  چعن طر  و آن مانند دایه اسج
ی آن حقیقج بیبوى سعسات سایهعالف مح     

كوه چناناسج و واقعاً گعاه صادقى نیسوج، هف

دایه، پرستار خعب بوراى طرو  نیسوج، لو ا 

ی نمووایش حووق نیسووتند كووه محسعسووات آینووه

كه سوایه هویچ خاعصویتى از چناننیستند، هف

 نمایاند. صاحب سایه را نمی
بر آن               به نزد م  خعدأ الراظِ مُأوَّلأ 

 عنى فتاد از وضع اولم

از نظر عارف ای  الراظِ مُأوَّل مث  ر       

و زلف و بیره، اصلاً براى معانىِ معنعى وضوع 

اند و از آن معانى نق  به ای  محسعسات شده

هووا شووده انوود، چووعن آن معووانى اصوو  و ای 

اند، پس اول مرهعم معنوعی اراده شوده، فرع

ات بعد از طریق آن مرهعم معنعی بوه محسعسو

 نظر شده اسج.
نظر چعن در جهان عق  كردند              از آن

 ها را نق  كردندجا لر 

اول ای  معانی بوه طریوق عقلوى درك      

اند و سپس بوا اسوتعمال در محسعسوات، گشته

اند به طعری که ابتودا معانى عقلى ترک شده

رُ  را وضووع کردنوود نظوور بووه « واژه»وقتووی 

کند و سوپس ههعر میتجلیات الهی داشتند که 

صعرت افراد را با همان واژه معرفی نمعدند 

 و سایر الراظ را هف بر همی  قیاس بدان.  



وجه »و « اعیان ثابته»و مباحث  مبانی نظری عرفان در اسلام

                  «           خاص

 ................................57 
              ولى تا با خعدى زنهار، زنهار

 عبارات شریعج را نگهدار

ولی در هر حوال نبایود از سورتقلید      

عبارات عرفا را به كار گیورى، بلووه اگور 

انى بر جان تع بلبه بیخعد از خعد شدى و مع

وقوج اسوج كوه كرد و سر از پا نشناختى، آن

الروواظ عرفووانى را بووه عنووعان حوایووج از 

 كار گیرى.تعانى بهاحعالات خعد مى
              كه رخاج اه  دل را در سه حال اسج

 فنا و سوُر و پس دیگر دلال اسج

اه  دل در سه حالج اجازه دارنود از      

استراده كنند، یوى مقوام تعبیرهاى عرفانى 

و بیخوعدى اسوج كوه هرچوه از سوالك « فنا»

شنیده شعد، گعینده، حق اسج. یوى هف مقوام 

كه به سالك حیرتى از سر محبج به حق « سوُر»

گوردد دهد و براى او نشاطى حاص  موىدسج مي

كه حعاس او از محسعساتِ اطرافش باف  اسج و 

عقلش مغلعب عشووق اسوج و بوه جهوج بیخوعدى 

یوا « دلال»داند چه بگعید. یوى هف مقام ىنم

اضطراب اسج و آن حالتى اسوج موادون سوُور، 

رسود حالتى اسج كه هرچه بور قلوب سوالك مي

 آورد. اختیار بر زبان میهمان را بى
كس كع شناسد ای  سه حالج              هر آن

 بداند وضع الراظ و دلالج
د پس عرفا با ای  اصطلاحات، حالات خوع     

كنند، بیگانوه از را براى همدیگر بازگع مى

ای  حالات را چووار كوه پوا در حوریف ایو  

داند دلالج ای  الرواظ گ ارد و نمىالراظ مى

 به كجاسج؟ 
تع را گر نیسج احعال معاجید              مشع 

 كافر زنادانى به تقلید
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تع را كه از ایو  احوعال وجودانى و      

اید ای  معوانى را اى نیسج، نبمعاجید بهره

از سر تقلید اداء كنى كه ایو  كرور اسوج. 

مووثلاً یووك انسووان معمووعلى اگوور بگعیوود  

 درواقع اههار به فسق كرده اسج. « خعردممِی»
كس احعال حقیقج               ز هر مجازى نیسج

 ناید اسرار طریقج

ها از سر مجاز ای  معانى را اسوتخدام ای 

د را نوام سوُور اند، واقعاً مسوتى خوعنورده

نهادند ولى ای  حالات كار هركس نیسج تا با 

 ای  الراظ بخعاهد آن حالات را بیان كند. 
نگر كز چشف شاهد چیسج پیدا             رعایج 

 جاك  لعازم را بدان

نظر ك  از چشف و لب چه اثورى موعرد نظور 

 اسج، همان را در عالف معنى رعایج ك .
ز لعلش              ز چشمش خاسج بیمارى و مستى

 نیستى در تحج هستى

از مشوواهده جمووال او بیمووارىِ دورى       

سالك از آن مقامِ اج  نمایان شد و در مستىِ 

فرا  فرو رفج و از لع  لبش نیسوتى، هسوتى 

 یافج و عدم ههعر كرد و مونعنات هاهر گشج. 
ها مسج و مخمعر      ز لع  اوسج ز چشف اوسج دل

 تعرها جمله مسجان

هواى خلایوق ز چشف و نظر اوسج كوه دل     

هوا مسج و خرابند و از لب لع  اوسج كه جان

و ارواحِ مجوورده جملووه مسووتعر و در حجوواب 

 اند و چعن او لب نگشعده ههعر ندارند. عزت
لب لعلش        ها جگر خعارز چشف او همه دل

 شراى جان بیمار

اند از چشف اوسج كه همه گرفتار فرا      

و از لب روح بخش اوسج كه جانِ بیمارِ فرا ، 
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چشد و ههعر از آن لب بر جوان شربج وصال مى

 شعد. سالك واقع مى
لبش هر             به چشمش گرچه عالف در نیاید

 ساعتى لطرى نماید

اگرچه استغناى حق و عدم التراوت او      

اقتوا دارد كه اصلاً عالف ههعر نونود، ولوى 

یض و تجلوى فویضِ رحموانى، لبش با تجدید فو

 آورد.نیستى را در مقام هستى مى
نیابد زلف او یك لحظه آرام           گهى بام 

 آورد، گاهى كند شام

زلف پریشان و ههعرات او هموعاره در      

تجلى اسج، گواهى تموامِ قلوب سوالك متعجوه 

شعد و جان سالك از حوق بواز كثرات عالف مي

گردد و گاهى هوف ماند و تیره و تاریك مىمي

شوعد و از كثورات نعر حق بر دلش تابوان می

 بگ رد و به حُس  او نظر كند. 
رُ  اینجا مظهر حس  خدایى اسج           مراد 

 از خط جناب كبریائى اسج

در اصطلاح ای  قعم، ر  مظهور حُسو  و      

نى جامعیوج كموال اسومائى و  جمال الهى یع

كوه ذاتوش صراتى اسج كه لازمه ذات حق اسووج 

عی  صوراتش اسووج و موراد از خوط، جنواب و 

كناره مقام كبریائى حق اسج كه همان عوالف 

ارواح مجوورده باشوود كووه ههووعرى از مقووام 

 كبریایى اسج. 
كه اص  و       ی خالش بسیط اسجبر آن ر  نقطه

 مركزِ دور محیط اسج

بر آن ر ِ محبوعب كوه ذات اوسوج كوه      

حقیقج وحدت اسج، ی خال كه ههعر كرده، نقطه

بسیط و بدون هوور كثرتوى اسوج و آن اصو  و 

ی وجوعدات را مركزِ دایره وجعد اسج كه هموه

فرا گرفته، مث  مركز دایره كه منبسط شوده 
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كوه خوعدش و سطح دایره را ساخته، بودون آن

 متوثر گردد. 
 سؤال   

شراب و شمع و شاهد را چه معنى اسج؟      

 ؟شدن آخر چه دععى اسجخراباتى

 جعاب   
شراب و شمع، ذو  و نعر عرفان          ببی  

 شاهد كه از كس نیسج پنهان

ی محبوعب شراب حالى اسج كه از جلووعه     

دهد و سوالك حقیقى بر دل سالكِ عاشق روى مي

كند و شمع، نعر عرفان اسج كه در را مسج مى

گوردد و دل دل عارفِ صاحب شهعد افروخته مووى

اهد هوف یعنوى حوق بوه كنود، شورا منع ر مى

 اعتبار ههعرش، كه از كسى پنهان نیسج. 
شرابش آتش و         ز شاهد بر دل معسى شرر شد

 شمعش شجر شد

از شاهدِ ازل كه فروغ نعر تجلى اسج،      

اى متجلی شد و آتش شوراب جرقه بر دل معسى

م  با   45؛«إِنِّي آنَسأجُ نَارًا»معسى گشج و گرج 

چه آتش گوعارایى كوه از آتشی مأنعس شدم و 

خووعدى پدیوود آورد و ی آن در او بيمشوواهده

شمعش شجرِ وادى اَیأمَ  شود و جوانش را منوعر 

 كرد. 
خعدى در كش زمانى        مگر از دسج شراب بي

 خعد یابى امانى

زیرا كه تا گرفتوار خوعدى و خعدیووج      

باشویف و هموعاره هستیف، در هلمج حجواب می

 دهند. زار ميتعلقاتمان ما را آ
شده فارغ ز زهد خشك و طامات       گرفته دام  

 پیر خرابات

                                                 
 .10ی ی طه، آیهسعره - 45
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از عبادات هاهرى بدون حالات روحوانى      

ها خوعد را فارغ شع و از طامات و خعدنمائي

برهان، در آن حال دام  مرشد كامو  و پیور 

 خرابات را خعاهى گرفج.
خراباتى شدن از خعد رهائى اسج        خعدى كرر 

 ج اگر خعد پارسائى اسجاس

شوودن یعنووى توورك عووادات و خراباتى     

نظرنوردن به خعد، زیرا كه فعوو  و صورج را 

دادن كرر اسج و پعشواندن حوق، به خعد نسبج

هر چند كه به پارسائىِ خعد نظر كنویف بواز 

 ایف و همی  كرر اسج. حق را پعشانده
خراباتى، خراب اندر خراب اسج      كه در صحراى 

 عالف سراب اسجاو 

هوا را فعو  ی فع در آن حالج كه همه     

ی ها را تجلى ذات حوق و هموهی ذاتحق و همه

یابى دیگر سر از دسوج صرات را، صرات حق مى

یوابى كوه شناسى و عالف را یك نمعد موىنمى

بعد او حق اسج و بس و در ای  حالج خعدیوج 

براى سالك خراب شده اسج و همه عالف بورای 

 ز سرابی بیش نیسج. او ج
 سؤال  

بج و زن ار و ترسائى در ای  كعى          همه 

 كرر اسج و گرنه، چیسج؟ برگعى

در كعى شریعج همه ای  تعبیرات كرر اسوج، 

 برند؟ پس چرا عرفا به كار مى
بج اینجا مظهر عشوق اسوج و وحودت            جعاب  

 بعد زُن ار بست  عقد خدمج

اه  شوهعد، بوج حقیقوج در اصطلاح عرفان و 

مطلقه اسج و محبعب حقیقى در صعرت او پیدا 

شده و زُن اربست  یعنى كمور خودمج را بوراى 

 اطاعج از محبعب حقیقى بست .
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چع اشیاء هسج، هستى را مظاهر       از آن جمله 

 یوى بج باشد آخر

اسوج مظهور « بج»از آن جهج كه « بج»     

مَوا تُعَلُّوعاأ فَأَیأنَ »حق اسج زیرا قرآن فرمعد  

بر هر چه نظور کنوی،  (115بقره، /  ) ؛«فَثَفَّ وَجأهُ الله ِ 

الله اسج. و بج هوف ی وی از مظواهر هسوتی وجه

 مطلق اسج.
نوع اندیشه ك  اى مرد عاق          كه بج از 

 روى هستى نیسج باط 

ز نیوع            بدان، ایزد تعالى خالق اوسج

 هر چه هاهر گشج نیوعسج
جا كه باشد، محض خیر اسج       اگر شر ى د آنوجع

 اسج در وى او ز بیر اسج

مسلمان  گر بدانستى كه بج چیسج      بدانستى 

 كه دی  در بج پرستى اسج

دانسوج مسلمان اگر از حیث حقیقج موى     

را از آن جهوج « بج»مظهر كیسج؟ و « بج»كه 

شناخج و نه از آن جهوج كوه كه وجعد اسج مى

 دانسج. پرستى مياسج، دی  حق را در بج« بج»
و گر مشرك ز بج آگاه گشتى        كجا در دی  

 حق گمراه گشتى
ندید او از بج الا  خلق هاهر          بدی  علج 

 شد اندر شرع كافر
تع هف گر زو نبینى حقِ پنهان          به شرع 

 اندر نخعانندت مسلمان

آن  اگر تع هف از بوج، حوق پنهوان و     

وَجه ربطِ به حق را نبینى، در شریعج مسلمان 

 نخعانندت. 
ی ز ترسایى برض تجرید دیدم         خلاص از رِبأقِه

 تقلید دیدم

چعن تجرید و بریدن از علائوق دنیوعى      

 هاى شاخص دی  حقیقى حوورت عیسوىاز نشانه

اسج، ترسایى یعنى متابعوج از آن بزرگوعار 
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شدن ا فیها و خلاص در قطع تعلق از دنیا و م

 ها در بیشترداشت  دنیا.چشمىاز چشف و هف
تع را تا در نظر ابیار و بیر اسج        اگر 

 در مسجدى آن عی  دیر اسج
شعد بهر تع      چع برخیزد ز پیشج كسعت بیر

 مسجد صعرت دیر

اگر براى بیر خدا كارى نونوى، هموه      

 جا مسجد و نیایشگاه تع با حق اسج.
باط ، نرس ما چعن هسج كافر       مشع راضى به 

 بدی  اسلام هاهر

سعی ک  از اسلام هاهری به باط  اسلام      

سیر کنی و اسلام باطنی را به باط  خعد سیر 

دهی تا جانج مسلمان شوعد و مقاوعد واقعوی 

عرفان جز ای  نیسج که اسلام را بوه جوان و 

عمقِ روحِ مسلمان سیر دهد و یک عارف واقعوی 

تعاند به همی  هاهر اسلام بسنده کنود و نمی

 از حقیقج آن خعد را محروم دارد.    
 و سیر عرفان حقیقی اه  البیج

و کشف قلبوی  قرآن در معرد پیامبر     

مَووا كَووَ بَ الأرُووؤَادُ مَووا »آن حووورت فرمووعد  

آنچه را قلب آن حورت شهعد کرد،  (11)نجف/؛«رَأَى

مَوا زَاغَ » عی  حقیقوج بوعد و بعود فرموعد 

دید او نه خطا رفج و  (17)نجف/؛«الأبَاَرُ وَمَا طَغَى

چشوف  نه لغوزش نموعد. بورع سِ موا کوه اول

فهمد. اه  کشف اول بوا و بعد دل می بیندمی

بیننود زیورا فهمند و بعد با چشف میقلب می

ی مل ووعتی اشوویاء بووا اشوویاء بووا جنبووه

 اند. مرتبط

رهمد، یوک تعاند بجا که میعق  تا آن     

کوه مأمعم خعبی اسج به امامج قلوب. همچنان

را جلووع بگوو ارد و از او  بایوود پیووامبر
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پیروی کند، اولی  شرط همی  اسج کوه سوالک 

از حرام جدا شعد و از واجب محروم نمانود. 

عرفووان را در قالووب دعووا بووه مووا  ائمووه

  «یوا رب  »آمعختند، به ما گرتند؛ اول بگع  

آرام را صوودا بووزن. تووا آرام و از دور او

به معنی ای پروردگار م  و بعد « ربِّ »بگعیی 

تع با تع سخ  بگعیود. در « رب  »ساکج شع تا 

إِلَهِوي وَ »داری  مناجات شوعبانیه عرضوه موی

اجأعَلأنِي مِمَّ أ نَادَیأتَهُ فَأَجَابَكَ وَ لاحََظأتَوهُ فَاَوعِقَ 

اى  ؛«َ  لَوكَ جَهأورالِجَلالَِكَ فَنَاجَیأتَهُ سِر اً وَ عَمِو

خدا مرا از آنان قورار ده كوه چوعن او را 

كند و چوعن بوه او ندا كنى تع را اجابج مى

متعجه شعى از تجلوى جولال و عظمتوج مودهعش 

گعیى و گردد پس تع با او در باط  راز مىمى

او به عیان به كار توع مشوغعل اسوج. و از 

ایوو  طریووق ذو  عرفووانی را در مووا رشوود 

 دهند. می

شناسود و ی درون را میستادِ درون، قاعودها

هووای درونووی محووروم سووالک را از راهنمایی

کند، خوور بورای همیشوه هسوج. فرموعد  نمی

تقوعی پیشوه  (282)بقوره/؛«اللهََّ وَ یُعَلِّمُوُفُ اللهَّ  اتَّقُعا»

کنود و خودا کنید و خدا شوما را تعلویف می

فرماید  شما آنچوه معلف شما خعاهد بعد. می

دانیوود عموو  کنیوود، تعلوویفِ آنچووه میرا 

 ی موو  اسووج. پیووامبردانیوود بووه عهوودهنمی

مَ أ عَمَِ  بِمَا عَلِفَ وَرَّثَهُ اللهَُّ عِلأفَ مَوا »فرمعدند  

داند به كوار هركس آنچه را مى  46؛«لَفأ یَعألَف

دانود بوه او بندد، خدا دانش آنچه را نموى

ارزانى دارد. عمده آن اسوج کووه بوا نگواه 
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ی تعلویف ی جلع رویف تا عم  ما زمینهعرفان

 الهی گردد.

ی دو یتیف چعن پدرانشان صالح دیعار خرابه

بعدند، معرد عنایج خور قرار گرفج و آن را 

تعمیر کرد، وقتی خداوند صلاح پدر را بهانه 

دهد تا آینده فرزندان را بوه کموک قرار می

شدن تنهوا خور تأمی  کند، ما را برای صالح

وقتووی از طریوق معووارف عرفوانی  گ ارد.نمی

مسیر را درسج تشوخیص دادیوف و دامو  اهو  

را گرفتیف، گاهی خداوند بوا سوؤالِ  البیج

کند و گواهی سؤال کننده مسائ  ما را ح  می

شعد. گاهی فرزنود آدم رهگ ری منشأ پیام می

دهد، هاهراً یک کولاغ را با یک کلاغ تعلیف می

أمعر کنود، ولوی مواسج کوه دارد گوعدال می

در »تعلیف ما اسج، اگر نگاهِ ما عرفانی شد 

 که به طعری« و دیعار جهان، خور م  اسج.

داد او را قابلیج شرط نیسج        بل ه شرط 

 قابلیج داد اوسج

 

الله و  والسلام علی ف و رحمة          

  برکاته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



وجه »و « اعیان ثابته»و مباحث  مبانی نظری عرفان در اسلام

                  «           خاص

 ................................66 

 

 

 اعیان ثابته

 حیفحم  الر  بسف الله الر  

متعلقات  فی      ات  لف نُقَ کن ا حروفاً عالی

 ذَری اعلَی القُلَ 

      انا انج فیه و نح  انج و انج هع

 47عمَ  وَص وال   فی هع هع فسَ  

ما حروف عالی و بلندی بعدیف که گرته      

بلندتری   ینشدیف. آویزه هایی در سایه

ها. در آن  م  تع هستف و ما تع و تع قله

از کسی که اویی. و همه در او اوسج و 

 رسیده بپرس.

در مارع اول از حقیقج عالف سخ  به      

میان می آید که حقیقج اسمای الهیه و در 

  .اسج« اعیان ثابته» نظر عرفا معسعم به 

اعیان ثابته، همان حقایق م  و شماسج      

که در ازل در علف خداوند معجعد بعدند و 

  قعل معلانا ه یا همان وجعد علمی ماسج. ب

لطف تع            ا نبعدیف و تقاضامان نبعدم

 شنعدناگرته ما می

در آن معقع که ما نبعدیف حقایق ما      

یعنی « اعیان»نزد خداوند حاضر بعد. و 

یعنی ثبعت علمی حقایق « ثابته»حقایق و 

نزد خداوند، و چعن ای  علف الهی علمی 

زاید بر ذات او نیسج، پس ازلی و ابدی 

ای  اعیان ثابته ازلی و  اسج. بنابرای 

ابدی هستند. و چعن بیر حق تعالی و علف 

ذاتی او بیری نیسج. ای  اعیان در خارج 

معدومند ازلا و ابدا و اگر وجعدی برای 
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اینها متاعر شعیف، وجعدی کعنی اسج و بدی  

خاطر عالف را کائنات می خعانند و البته 

ای  وجعد کعنی همان اسج که شی  اکبر می 

 گعید 

او ع عس فی         ف او خیالهأ کلما فی ال عن وَ 

 المرایا او هلال

، تعهف و خیالی کعن هر وجعدی در عالف     

بیش نیسج و یا ع س هایی در آینه ها و یا 

  یا سایه هایی اسج.

و هع الحق           انما ال عن خیال

 بالحقیقه

 حاز اسرار الطریقه       ان م  یعرف ه ا

خداوند خیالی بیش نیسج و همانا عالف، 

معجعد اسج، هرکس ای  را حق و بالحقیقه 

بداند، حایز اسرار طریقج شده اسج و به 

 حقیقج رسیده اسج.

پس شی  که در شعر اصلی می گعید ما      

حروف عالی و بلندی هستیف، منظعرش همان 

حقایق ازلی و ابدی م  و شماسج. و این ه 

ر ای  اسج منظع« گرته نشدیف.»می گعید   

شعیف و همیشه ای  که از عدم خارج نمی

و اگر گرته شعند  اندحقایق معجعدات، معدوم

جعد با حق یعنی از عدم خارج شعند در و

کنند. پس ما اگر هف تعالی مزاحمج ایجاد می

وجعدی بگیریف تعهُف وجعد اسج و در اص  و 

 حقیقج هیچ سخنی گرته نمی شعد. 

 یدر سایهدر مارع دوم آویخته     

بلندتری  قل . ای  بلندتریِ  قل  همان 

مرتبه حقایق ماسج قب  از حدوث و ت عی  که 

عینیج با ذات الهیه دارد. اب  فناری ای  

قل  رفیعه را امهات اسماء ذاتی گرته که 
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سخنی پسندیده اسج. البته، به علج معدومیج 

حقایق اعیانی، مانعی ندارد که ای  اعلی 

حورت احدیج ذات اعتبار القل  را همان 

کنیف. در آنجا به علج بلبه ح ف وحدت و 

قهر احدیج، م ، تع هستف و ما تع هستیف و 

 ،تع او هستی. یعنی شاید ای  ت ثر تعهمی

ح ف م ، تع و ما را بدهد. اما در حقیقج 

ها ی ی اسج و نه م  و نه تع و نه ای  یهمه

مایی درآنجاسج. و حقیقج فنا در ذات احدیج 

هف، فنای همی  اح ام اعتباری اعیان ثابته 

و فنای کعن اسج. که حتی سید کائنات و نعر 

ما عرفناک حق »  معجعدات هف می گعید

 . «معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک

آخر می گعید همه در او،  عدر مار     

اوسج و دیگر سخنی از م  و تع نمی آورد. 

ه که بالحقیقه م  و تع و ما همان او بعد

ایف. پس همه او هستیف و ای  اوسج که 

اوسج. سپس می گعید از کسی که رسیده بپرس 

یعنی کسی که دیگر از م  و تع و ما خارج 

شده. آیا کسی که رسیده را نشانی مانده تا 

م  از او بپرسف یا این ه پس از برگشتنش 

زبانی مانده که بگعید و اگر  ،از آن مقام

یسج. پس برس تا هف زبانی مانده مرا گعشی ن

 پرسشج عی  جعاب باشد.

هاى اعیان ثابته یوى از آمعزه      

بنیادی  در عرفان اسلامى و به تعبیر دیگر 

عرفانى در سیر  ییوى از دستاوردهاى اندیشه

تعان در باشد. اهمیج آن را مىتاریخى آن مى

همپعشى و ارتباط تنگاتنگ مباحث آن با 

 علف حق تعالى وهاى الاهیاتى مهمى مث  بحث

اب  عربى به طعر  انسان دانسج. اختیار
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به  -البته پراكنده و بدون نظام - مرا  و واضح

پس از اب  عربى  .ای  مبحث پرداخته اسج

ندى و پیروان رمزگشاى او نظیر قعنعى و جَ 

تا حدى فربانى به ای  بحث و مباحث مربعط 

به آن پرداخته اند. قعنعى در بحث تابعیج 

معلعم و استعداد و اقتواى اعیان علف از 

تسلط و  ،ثابته و جندى در مباحث سر القدر

تعانایى بسیارى از خعد نشان داده اند. پس 

از آن شارحان دیگرى نظیر كاشانى و قیارى 

به شرح و بسط و دسته بندى مباحث پرداخته 

مطلع »اند. قیارى در اثر ماندگار خعد 

به طعر  «خاعص الولف فى معانى فاعص الحوف

مرا  و نظام مند به ای  بحث پرداخته و 

 .فهف آن را بسیار آسان و سه  كرده اسج

كاشانى نیز با تعضیحات دقیق گام دیگرى در 

تبیی  ای  بحث برداشته اسج. در نهایج 

جامى محاعل دو سه قرن كعشش محققان را در 

آثار خعد از جمله نقد الناعص فى شرح نقش 

 الناعص گرد آورده اسج.

با ورود عرفان به حعزه شیعى در      

قرون بعدى و ارائه تحلی  هاى عقلانى كه 

محاعل تلاقى حومج متعالیه و مباحث نظرى 

عرفان بعد، زوایاى دیگرى از بحث نمایان 

شد. ملا صدرا و پیروان او در قرون بعدى به 

تحلی  ای  بحث در نظام حومج متعالیه 

بزرگانى  پرداختند. ای  تحلی  ها در آثار

اى و میرزا هاشف مث  آقا محمدرضا قمشه

 اشوعرى به چشف مى خعرد.

در مباحث هستى شناسى عرفانى، بحث      

اعیان ثابته اهمیج زیادى دارد و مى تعان 

آن را یوى از مهف تری  دستاوردهاى 
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عرفانى دانسج. ای  بحث كلید فهف  یاندیشه

عرفان  یبسیارى از مباحث مهف در حعزه

از جمله مباحثى نظیر علف  ؛لامى مى باشداس

حق تعالى، قوا و قدر، جبر و اختیار، خیر 

و شر  و مباحث دیگرى كه به آن اشاره خعاهد 

شد. آنچه بر اهمیج ای  آمعزه افزوده اسج 

ارتباط آن با مسئله علف پیشی  حق تعالى 

مى باشد كه یوى از مسائ  مهف هستى شناسى 

تى اعف از كلام و در تمام حعزه هاى الهیا

فلسره و عرفان اسج. در عرفان اسلامى بحث 

از علف حق تعالى با بحث تعینات اسمایى حق 

و اعیان ثابته گره خعرده اسج; بنابرای  

در بررسى دیدگاه عرفا در معرد علف حق 

تعالى تبیی  مسئله اعیان ثابته از 

 ضروریات مى باشد. 

 اسامى آن تعریف اعیان ثابته و

ه طعر كلى تعاریف اعیان ثابته را ب     

 مى تعان به سه دسته تقسیف كرد 

الف. دسته اى از تعاریف ناهر به      

رابطه اعیان ثابته و عالف خلق مى باشند; 

بر ای  اساس اعیان ثابته حقایق معجعدات و 

اعیان خارجى بعده و اعیان خارجى ه   اعیان 

ثابته هستند. اعیان ثابته به اعتبار 

وه حقایق اعیان خارجى هستند مانند روح این

 براى بدن مى باشند.

اى دیگر از تعاریف رابطه ب. دسته     

با اسماء الاهى را مدنظر قرار اعیان ثابته 

دهند. بر ای  اساس اعیان ثابته مظاهر و مى

صعر اسماء الهی ه و تعی   تجلیات اسماییه 

حق مى باشند. اسماء الاهى داراى صعرى در 

ای  صعر علمی ه از آن  ؛ف حق تعالى هستندعل
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جهج كه عی  ذات متجلى به تعی  خاص، یعنى 

تعینات اسمایى حق در مرتبه واحدیج، هستند 

مانند تعریف  .اعیان ثابته نامیده مى شعند

الاعیان » فرمایند می كه خمینی حورت امام

الثابته هى تعی   الت جلی ات الأسمائیه فى 

 48.«العاحدی هة الحور

ر به ناه ،ج. دسته سعم از تعاریف     

اعیان، ؛ باشندارتباط اعیان و حق تعالى مى

نسب علمى حق تعالى هستند. حقایق اشیاء در 

به  شعندلف حق تعالى، عی  ثابج نامیده مىع

ها یاد شده که های دیگر نیز از آننام

عبارت باشد از  در اصطلاح دیگران ماهیج یا 

معنعیه،  یحروف بیبیه المعلعم المعدوم و

كلمات وجعدیه، كلمات بیبیه و حروف 

وجعدیه، حروف معنعیه، كلمات معنعیه، 

حقایق الهیه، اعیان علمیه، اعیان حقایق، 

رى، دَ صعر علمیه الهیه، صعر اسماییه، صعر قَ 

ارواح حقایق خارجیه، حقایق اموانى، هلال 

اسماء، صعر عالف در علف الاهى، قعاب  

هیه )در برابر اسماء الهى كه تجلی ات ال

فعاعلند(، صعر ازلى اصلى علمى، صعرت علمى 

 ازلى بیبى )در مقاب  صعرت عینى وجعدى(.

 جایگاه اعیان ثابته در هستى شناسى عرفانى

جایگاه اعیان ثابته، تعی  ثانى یا      

یعنى همان كمالات  ،حورت واحدی ج مى باشد

اعیان ذاتى حق با یك مرتبه نزول به صعرت 

ثابته ههعر مى كند. اعیان ثابته در حقیقج 

تنز ل كمالات ذات حق در علف حق به صعرت 

پس اعیان ثابته همان  ؛ترایلى مى باشند
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 ههعر اسماء حق هستند. هر اسمى از اسماءِ 

حق داراى حقیقتى مى باشد كه همان عی  

ثابج اسج. اعیان ثابته همگى داراى حقیقج 

د و به تعبیرى علف علمى و ثبعت علمى هستن

پس هر عی  ثابج حام  ؛ حق تعالى هستند

در تعی   كمالات یوى از اسماء حق مى باشد.

ثانى هنعز از مراتب و تعینات خلقى خبرى 

یعنى فع  عالف خلق و در مرتبه علف  ؛نیسج

تعی  علف ذات به خعد از حیث  زیراحق اسج. 

د. كمالات و اوصافى نتراصی  اسمایى مى باش

حدی ج به صعرت اجمال مقام ذات و اَ  كه در

بعد، در تعی  ثانى به صعرت ترای  اسمایى 

بروز مى كند. به عبارت دیگر كمالات حق 

 تعالى به صعرت اسماء ههعر مى كند.

وجعد و حوعر حقایق  یدر معرد نحعه     

در و اعیان ثابته در احدیج و ذات، عرفا 

دیه الحقائق فى الاح» گعیند می تمثی زبان 

و اباانها و اوراقها و ازهارها و  ةكالشجر

ثمارها فى النعاه فالاعیان الثابته هى 

حقایق در  .«حقائق الممونات فى علمه تعالى

ها و شاخهعالف احدیج مانند وجعد درخج و 

های آن در دانه اسج، عمده ها و ش عفهبرگ

آن اسج که متعجه باشیف اعیان معجعدات در 

العجعد در جعدند و مم  العذات خعد مم  

ذات خعد خلق نشده زیرا نسبج به وجعد و 

عدم، لا اقتوا اسج و در صعرتی که خداوند 

شعد. پس وجعد به آن وجعد بدهد، معجعد می

العجعد در ذات خعد به خعدش اسج ولی مم  

شدن از لا اقتوابعدن وجعد آن به معنی خارج

به معجعدشدن از خدا اسج. پس اگر کسی 

العجعد به العجعدبعدنِ مم  ید عام  مم  پرس
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چه چیز اسج، جعاب آن اسج که به خعدش 

باشد و اگر پرسید چه عاملی معجب شد تا می

العجعد خلق شعد جعاب آن اسج که خدا مم  

قالَ رَبُّنَا »ی آن را خلق کردو بر روی آیه

 ر ف (50طه/)«الَِّ و أَعأطَى كُ َّ شيَأء  خَلأقَهُ ثُفَّ هَدَى

فرماید  پروردگار ما کسی اسج کنید که می

که به هرچیزی خلقج آن را به آن داد. یعنی 

هرچیز خلقج مخاعصی دارد که خدا آن خلقج 

از کند. دهد و آن را معجعد میرا به آن می

شعد استراده مي «ه» به ضمیر »خلق»اضافه 

 خعد  ِ كه هر چیز، خلقج خاصي دارد كه از آن

او خاص از ر چیز فقط گعنه؛ یعني هاوسج

تعاند بپ یرد و بس و خداوند وجعد را مي

دهد و ای  همان لقج خاص را به آن ميهمان خ

امتناع نوردن از »عدلي اسج كه به معناو 

چه اموان وجعد و یا افاضه و رحمج به آن

و  170و  82و  81ص  از شهید مطهری، عدل الهي)«كمال وجعد دارد.

 المشمشة الله  ما جع »فرماید  یسینا ماب  (.172

خدا زردآلع را زردآلع  «مشمشة ب  اوجدها

نورده اسج ، بلوه زردآلع را ایجاد كرده 

زردآلع برای مثال ذكر شده اسج،   .اسج

. خدا اشیاء را معجعدات اسج ی، همهمنظعر

. خدا ف دارنداختلا آفریده اسج و آنها ذاتاً 

ده، انار آفری زردآلع را آفریده ، سیب را

، ولی چنی  نبعده كه قبلا را آفریده و هو ا

ها ی  آناند و خدا بآنها یونعاخج بعده همه

 . اختلاف برقرار ساخته اسج

. زمان خاصیج خدا زمان را آفریده اسج

معینی دارد ، گ شته و حال و آینده در آن 

؟ آیا اول ا چگعنه آفریدهسج . خدا زمان ر

ن  به صعرت یك گلعله  زمان را مانند یك
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مجمععه كه همه اجزاء آن با هف اسج آفریده 

آن را كش داده و باز كرده و به  و سپس

صعرت فعلی درآورده اسج ؟ و نیز جسف را 

آفرید . آیا اول جسف را بدون كشش و 

امتداد و حجف آفرید و بعد به آن ، كشش و 

حجف داد ؟ یا آفریدن جسف مساوی اسج با 

د و بعد و حجف و تقدم آفریدن كشش و امتدا

و تأخر ، میان آفریدن جسف و آفریدن كشش و 

 امتداد ، دوگانگی نیسج . 

 

 

 فیض اقدس و فیض مقد س

كه حق تعالى در اولی  پس از آن     

تجلى در تعی  اول و به لحاظ احدیج ههعر 

كرد، كمالات و اسماء و صرات نهرته در خعد 

آنها  را مشاهده كرده و به طلب جلا و ههعر

ای  كمالات و صرات به صعرت  ؛پاس  گرج

تراصی  اسمایى و اعیان ثابته در تعی  

ثانى ههعر یافتند. به ای  مرتبه، مرتبه 

جلا مى گعیند; جلا عبارت اسج از دیدن حق، 

خعد را در آیینه تعینات علمى. سپس به طلب 

استجلا و ههعر اسماء و اعیان ثابته پاس  

در عالف عی  و داده و با تجلى دیگرى 

ای  مرتبه را  ؛تعینات خلقى ههعر كرد

استجلا گعیند كه عبارت اسج از دیدن  یمرتبه

 حق خعد را در آیینه بیر و تعینات خلقى.

پس جلا نزد اه  عرفان همان فیض اقدس بعده 

و كمال جلایىِ حق همان مرتبه ههعر حق در 

تعی  ثانى مى باشد. استجلا نیز همان فیض 

به بیانى دیگر جلا عبارت اسج از  مقدس اسج.

ههعر ذات مقدس براى ذات خعد در خعد، و 
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استجلا عبارت اسج از ههعر ذات براى ذات 

 خعد در بیر.

با تعجه به وجعد اعیان ثابته      

مشهعد در  تجلى حق در جهانِ تعان گرج  می

صعرت هاى نامنظف نیسج; صعرت هایى كه حق 

زلى اى هستند در آنها تجلى مى كند حقایق ا

كه با تجلى اول پا به عرصه وجعد گ ارده 

براى مثال اگر فرض كنیف در عرصه  ؛اند

اعیان ثابته چیزى جز اسب و انسان وجعد 

نداشج در جهان خارج نیز چیزى جز اسب و 

 انسان یافج نمى شد. 

اعیان ثابته به لحاظ اموان وجعد      

آثارشان در خارج یا عدم اموان آن به 

ن ممونه و ممتنعه تقسیف مى شعند. اعیا

اعیان ای  ویژگى را، به تبع اسماء پیدا 

زیرا آنها صعر و مظاهر اسماء  ؛مى كنند

برخى  هستند. ای  اسماء خعد دو دسته اند 

طالب ههعرند و در تعینات خلقى هاهر مى 

شعند; یعنى علاوه بر مظاهر علمى داراى 

مظاهر خارجى نیز هستند. به تعبیردیگر 

باطنى هستند كه با هاهر جمع مى شعند. 

اعیان ثابته ای  اسماء را اعیان ممونه مى 

دیگر طالب بطعن اند. ای   ینامند. دسته

دسته، اسماء بیبى و باطنى هستند و هرگز 

در تعینات خلق هاهر نمى شعند; و ای  

اسماء در لسان شارع و عرفا اسماء مستأثر 

  اسماء را شعند. اعیان ثابته اینامیده مى

 یاعیان ممتنعه گعیند. ای  اسماء جلعه

  .خلقى ندارند

اعیان ممونه همگى به اعتبار مظاهر      

خارجى شان در خارج معجعد مى شعند و هیچ 
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كدام از آنها در بطعن و مرتبه علف باقى 

نمى مانند. حق تعالى بر اساس اسف وهاب و 

جعاد )كه اولی  اسمایى هستند كه در اعیان 

 ثر مى كنند( به آنها وجعد عطا مى كند.ا

اعیان ثابته به تبع اسماء داراى      

مراتب خاصى هستند; اسف جامع الله اولی  و 

كلى تری  اسمى اسج كه در تعی  ثانى ههعر 

مى یابد و همه اسماء )حتى ام هات اسما( 

جلعه اویند و از او نشأت مى گیرند. 

مظهر بنابرای  عی  ثابج انسان كام  كه 

اسف جامع الله اسج، اولی  عی  ثابتى اسج كه 

در حورت علمیه ههعر مى یابد. پس از او 

اجناس عالیه كه مظاهر و اعیان امهات 

اسماء )اسف اول و آخر و هاهر و باط  یا 

اسماء هرتگانه حى ، مرید، علیف، قادر، 

سمیع، بایر، متولف( هستند، قرار دارند. 

تعسطه هستند كه اجناس اعیان م ،پس از ای 

مظهر و عی  ثابج اسمایى مى باشند كه تحج 

امهات اسماء قرار دارند. در مرتبه بعد 

اجناس سافله قرار دارند كه مظاهر اسمایى 

هستند كه از حیث احاطه پایی  تر از اسماء 

قبلى اند و از نواح اسماء و اجتماع آنها 

اعیان بیرمتناهى دیگرى ایجاد مى شعد كه 

ز آنها داراى عی  ثابتى در وجعد هر كدام ا

 علمى هستند.

 اثبات اعیان ثابته یادله 

حدیث قدسى مشهعرى   نقلى یادله الف.     

در كتب عرفا نق  شده اسج كه در مباحث 

عرفانى به وفعر از آن استراده مى كنند; 

در مبحث اعیان ثابته ای  حدیث را دلیلى 

ع  رسعل روى »اعیان ثابته مى دانند  براثبات 
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کُنأجُ کَنأزاً مَخأری ا »  ع  الله سبحانه أنه قال الله

لَِ ی اَن  فَاَحأبَبأجُ اَنأ اُعأرَفَ وَ خَلَقأجُ الأخلَأقَ 

گعید  عربى در ذی  ای  حدیث مىاب   «اُعأرَف

كنج »أما الخبر النبعى... فرى قعله  »

إثبات الأعیان الثابتة التى « كنزا

هى معضعع قعله  . وذهبج إلیها المعتزلة

ء  إِذا أَرَدأناهُ إِنَّما قَعألُنا لِشيَأ »تعالى  

كنز  (40ی ی نح ، آیه)سعره «أَنأ نَقُعلَ لَهُ كُ أ فَیَوُعنُ 

مخرى همان اعیان ثابته اسج كه صعر اسماء 

و كمالات حق تعالى هستند. حدیث دیگرى كه 

مراد آن را بر اعیان ثابته تطبیق كرده 

كه  منسعب به پیامبر اكرم اند، حدیثى اسج

الخلق فى هلمة ثف الله خلقان»فرمعدند  

در استدلال به ای   49«رش  علیهف م  نعره

حدیث گرته مى شعد كه خلق معجعدات در هلمج 

همان مرتبه عی  ثابج و تقدیر آنها اسج كه 

 سابق بر ایجاد در خارج مى باشد. 

از  در برخى از روایات ائمه     

عنعان ه  و سایه یاد شده اسج; اشیاء به 

در تعحید شی  صدو  حدیث مسندى از عمار ب  

قال سألج جعرر »عمرو النایبى آمده اسج كه 

 لَهُ  هِ َّ  لاَ »ع  التعحید قال   ب  محمد

؛ «بِأَهِلَّتِهَا الأأشَأیَاءَ  یُمأسِكُ  هُعَ  وَ  یُمأسِوُهُ 

اى ندارد و معجعدات را با خداوند سایه

دارد. علامه طباطبایى در نگه مى آنها یسایه

والاخ  بالأهله »گعید  ذی  ای  روایج مى

هع تقعیف الحق عز  اسمه الأشیاء 

                                                 
 .228كتاب الروعك، ص - 49
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بالمهی ات و التعینات و بعبارت اخرى 

ههعر الحق سبحانه فى المظاهر 

نگه داشت   50؛«بالتعینات الماهعیه

شان همان استحوام سایه یمعجعد به وسیله

هیج و تعینشان بخشیدن به آنها با ما

ثف »باشد. در روایج دیگرى آمده اسج مى

بعثهف اى الخلق فى الظلال. قلج  و أى  

شىء الظلال. قال  الف تر الى هلك فى 

سپس معجعدات را  «الشمس شىء و لیس بشىء

 [راوى گعید]در سایه هایشان برانگیخج 

آنها چیسج. فرمعدند  آیا به  پرسیدم سایه

اى كه چیزى ظر نوردهسایه خعد در خعرشید ن

هسج و از طرفى هیچ نیسج. علامه در ذی  ای  

و ه ا هع المهیات أو »گعید  روایج مى

  51«العجعدات المستعارة بالعرض.

  ب. دلی  شهعدى
دلی  عمده اه  معرفج بر اثبات      

اعیان ثابته، شهعد اعیان مى باشد; عارف 

در سیر صععدى و سلعك عرفانى خعد به مرحله 

مى رسد كه عی  ثابج خعد )و احیاناً  اى

دیگر معجعدات( را شهعد كرده، حقیقج و 

تمام احعال و انتقالات خعد را در حورت 

علمی ه حق مشاهده مى كند. تا قب  از 

دستیابى به ای  مرحله از كشف، علفِ عارف 

به احعال و اعیان به صعرت اجمالى و با 

یلى اعلام و الهام حق مى باشد، اما علف ترا

به احعال وجعدی ه قب  از وقعع و ترای  آن 

                                                 
 14، رسائ  تعحیدی، ص «ره»علامه طباطبایی - 50
 14همان، ص  - 51
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در خارج، نتیجه شهعد اعیان ثابته در حورت 

علمی ه اسج.
دستیابى به ای  كشفأ و شهعدِ  52

اعیان ثابته در حورت علمیه مرتبه نهایى 

كشف اسج. شهعد اعیان ثابته و دستیابى به 

سر القدر براى سالك در سرر دوم از اسرار 

حاص  مى شعد; زیرا در  چهارگانه عرفانى

ای  سرر اسج كه عارف مى تعاند اعیان را 

در مرآت حق ببیند و عی  ثابج معجعدات با 

 تجلى حق، مشهعد او مى شعد. 

شهعد عی  ثابج معجعدات براى انسان     

كام  و حجج خدا كه قطب عالف مى باشد 

ضرورى اسج; به واسطه ای  شهعد و علف به 

اسج كه مى تعاند حقایق اشیاء و اعیان 

هر معجعدى را بر  خلیره خدا گردد و حقِّ 

اساس اقتواء و استعدادش به او عطا كند. 

انسان كام  هاهر و باط  عالف را ربعبیج 

از لعازم ای  ربعبیج اعطا و  مى كند و

افاضه جمیع اقتوا و احتیاجات معجعدات اسج 

ها بدون علف به و ای  تارف بر حسب استعداد

 نیسج. اعیان ممو 

میان علف عارف به اعیان ثابته و علف حق 

به آنها تراوتى هریف وجعد دارد. عارف 

اعیان را در مرتبه واحدی ج و پس از تعی   

علمى در حورت علمی ه مشاهده مى كند; در 

حالى كه علف و اطلاع حق به اعیانأ قب  از 

تعی   علمى آنها مى باشد، یعنى اعیان قب  

ذاتیه هستند و صعرتى  از واحدی ج كه نسب

ندارند معلعم حق اسج. در وسع هیچ مخلعقى 

نیسج كه مانند حق بر اعیان معجعدات اطلا ع 
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اعیان در مقام ذات همان شئعن   53پیدا كند.

ذاتیه و حروف عالیات هستند كه علف به 

آنها براى احدى از مخلعقات ممو  نیسج و 

علف به  بیب اسج كه ائمه یای  همان مرتبه

 كردند.نرى مىبرای خعد آن را 

 عقلى دلی ج. 

داراى اراده هرگاه بخعاهد  فاع ِ      

معجعدى را ایجاد كند باید مراد او ممتاز 

و مشخص از بیر باشد; وگرنه مقاعد و مراد 

او اموان وقعع نخعاهد داشج. نتیجه اینوه 

 ،هر چیزى ممتاز و مشخص از بیرش باشد

كه قب  از آن پس معجعدات .داراى ثبعت اسج

 اراده شعند داراى ثبعت هستند. 

اعیان ثابته با عی  ثابج انسان  یرابطه

 كام 

الله اولی  و كلى تری  اسمى  اسف جامعِ      

اسج كه در تعی  ثانى ههعر مى كند و همه 

او و نشئج  یاسماء )حتى امهات اسما( جلعه

گرفته از او مى باشند. عی  ثابجِ انسان 

مظهر اسف جامع الله اسج داراى  كام  نیز كه

همی  او لیج و اطلا  مى باشد; یعنى اولی  

عی  ثابتى اسج كه در تعی  ثانى تعی  مى 

یابد. همه اعیان ثابته مظاهر ای  حقیقج 

 بعده و او جامع جمیع اعیان اسج.

حقایق و اعیان ثابته همه مظاهر      

حقیقج انسانیه و كه همان حقیقج انسان 

و هستند. همان گعنه كه اسف جامع  كام  اسج

فیض و استمداد دارد،  ،اسماء یالله بر همه

نیز  و كه صعرت اسف جامع الله اسج وحقیقج محمدی ه 
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سمج سیادت و فی اضی ج براعیان ثابته داشته 

و واسطه فیض به اعیان براساس استعداد و 

اقتواى ذاتى آنهاسج و ای  همان سمج خلافج 

 الهیه اسج.

اسماء الهیه  تعیناتِ  ،اعیان ثابته     

و اسماء الهیه تجلیات اسف جامع الله، و به 

اعتبارى اجزاى او و فایض از او هستند. 

بنابرای  تمام اعیان ثابته تجلیات و 

كمالات حقیقج انسانیه )عی  ثابج انسان 

 54كام ( هستند.

ر اسماء الهى عَ اعیان را صُ      

رى از سن  علف عَ اند. اسماء الاهى صُ خعانده

در تعی  ثانى و علف حق دارند; چراكه حق 

تعالى عالف به اسماء خعد اسج و صعر علمى 

 اسماء در علف حق قرار دارند. ای  صعرِ 

علمى با اسماء حق متحد هستند; اتحادى از 

  و نعع اتحاد هاهر و مظهر یا متحاَ 

اسماء در علف  لامتحا . به ای  صعر علمىِ 

پس اعیان  ؛شعدگرته مىحق، اعیان ثابته 

 باشد. صعر اسماء مى
اعیان ثابته را حقایق اشیاء خارجى      

دانسته اند. هر شىء خارجى واجد حقیقتى 

درعلف حق تعالى مى باشد كه آن حقیقج همان 

تنزل  ،عی  ثابج اوسج و شى خارجى در حقیقج

 (74ص  الناعی، قعنعی، لةرسا) و سایه اى از آن اسج.

د اعیان ثابته و قعاب  گرته ش    

اقدسیه با فیض اقدس حق تعالى در تعی   

 یابند و سپس با فیض مقدسِ ثانى ههعر مى

اعیان خارجیه، معجعد مى شعند. فیض حق 

                                                 
 888فتعحات چهار جلدی، ص  - 54



وجه »و « اعیان ثابته»و مباحث  مبانی نظری عرفان در اسلام

                  «           خاص

 ................................82 

تعالى از مجراى اعیان ثابته عبعر مى كند 

و به حسب قابلیج اعیان در عالف خارج ههعر 

مى یابد. در برخى تعابیر آمده اسج كه 

رب  اعیان خارجیه هستند و  ،بتهاعیان ثا

ربعبیج حق در اعیان خارجیه از طریق اعیان 

ثابته مى باشد; به عبارت دیگر اعیان 

ثابته مظهر ربعبیج حق مى باشند. اعیان 

ثابته فیض را از حق تعالى مى گیرند و به 

اعیان خارجى افاضه مى كنند. از ای  رو 

اعیان ثابته سبب انبساط شعاع نعر حق در 

عالف مى شعند. عالف در حقیقج چیزى جز 

 تجلى حق در صعر اعیان ثابته نیسج.

حق تعالى براساس اسف جعاد و وهاب،      

اعیان ثابته براى ههعر در  اقتواء و طلبِ 

خارج را اجابج نمعد و به آنها لباس وجعد 

پعشانید. اما ترتیب ههعر اعیان در خارج 

 بر چه اساس و سر ى استعار اسج؟

ههعر  یوى از ععام  تقدم و تأخرِ      

سعه و محدودیج  ،اعیان ثابته در خارج

آنهاسج. برخى از اعیان سمج سیادت و احاطه 

بر دیگر اعیان را دارند. به تعبیر دیگر 

مادون خعد بعده و  یمریض و رب  اعیان ثابته

فیض حق به آنها مى باشند. ای   یواسطه

خارج،  اعیان در ههعر و بروز آثارشان در

مقدم هستند. عی  ثابج انسان كام  واسطه 

فیض براى سایر اعیان ثابته اسج; از ای  

كند مى رو اولی  عینى كه در خارج ههعر

  انسان كام  اسج.

ی شرح فاعص در رابطه با قیاری در مقدمه

إن  للاسماء الالهی ة » گعید اعیان ثابته می

ب اته  صعراً معقعلةً فی علمه تعالی لأن ه عالف



وجه »و « اعیان ثابته»و مباحث  مبانی نظری عرفان در اسلام

                  «           خاص

 ................................83 

ل اته و أسمائه و صراته. و تلک الاعر 

العلمی ة م  حیث أن ها عی  ال  ات المتجل یة 

بتعی   خاص و نسبة  معی نة هی المسم اة بالاعیان 

الث ابتة، سعاء کانج کلی ة و جزئی ة فی إصطلاح 

اسماء الهی صعرت های معقعلی در  «أه  الله؛

 علف حق دارند، زیرا خداوند بال ات عالف

به ذات و اسماء و صرات خعیش اسج و ای  

 صعرت های علمی از آن جهج که عی  ذاتِ 

باشند متجلی به تعی  خاص و نسبج معی  می

در اصطلاح اه  الله اعیان ثابته نامیده 

 شعند چه کلی باشند و چه جزئی.می

عبدالرزا  کاشانی عی  ثابج را ای       

هی  «العی  الث ابتة»» کند گعنه تعریف می

حقیقة الشیء فی الحورة العلمی ة لیسج بمعجعد 

ب  معدومة ثابتة فی علف الله و هی المرتبة 

عی  ثابج همان  «الث انیة م  العجعد الحق ی

حقیقج شیء در حورت علمی اسج، معجعد نیسج 

بل ه معدوم اسج و در علف خدا ثابج اسج و 

از تعبیر  باشد.ی دوم وجعد حق میآن مرتبه

شعد که ایشان میان وجعد و معلعم میکاشانی 

ثبعت تراوت قائ  اسج. هر شیء دارای دو 

ی ثبعت که منظعر حوعر او مرتبه اسج  مرتبه

ی وجعد ی علف خداوند اسج و مرتبهدر مرتبه

ی عالف عی  و که منظعر وجعد شیء در مرتبه

تعان به عبارتی می ههعر او در خارج اسج.

 ،اشیاء در علف حق یهمه ی سابقِ گرج  مرتبه

عالف اعیان ثابته اسج، در م تب اب  عربی 

« شیئیج ثبعت»ی از ای  مرتبه به مرتبه

شعد. )ثبعت هر چیز در مرحله ی تعبیر می

ی که مرتبه« شیئیج وجعد»علف حق( در مقاب  

ههعر عینی خارج از ذات حق اسج و معجعدیج 
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شیء فی نرسه و نزد خعد. در شیئیج ثبعت، 

یب رتبی به تو اعیان تنها دارای تراشیاء 

عام و خاص و اخص الهی  تبع اسمای الهیِ 

باشند اما در شیئیج وجعدی علاوه بر می

گاه به ترتیب  ،ترتیب رتبی به تبع اسماء

 شعد. ههعری تدریجی در زمان نیز متاف می

کوافتواد           های گعنواگعن بعداعیان همه شیشه

 جعدبور آن پورتع خوعرشید و

خعرشید در          هر شیشه که بعد سر  یا زرد و کبعد

 آن هف به همان رنگ نمعد

قُ أ لَعأ كانَ »  یدر معنای آیه     

رُ حأ الأبَحأرُ مِداداً لِوَلِماتِ رَبِّي لَنَرِدَ الأبَ 

نا قَبأَ  أَنأ تَنأرَدَ كَلِماتُ رَبِّي وَ لَعأ جئِأ 

اند  گرته (109ی یهی کهف، آ)سعره «بِمِثألِهِ مَدَداً 

کلمات خداوند تعالی همان اعیان حقایق 

هستند و کلمات اسماء مشترک، بی  مظاهر 

مشترک اند بر خلاف اسماء مختاه که کمالات 

 آنها نیز مختص اسج.

اعیان ثابته را به دو اعتبار      

اعتبار اول آن ه  تعان در نظر گرفج می

صعرت اعیان آینه ی وجعد حق باشند در ای  

آنچه که در آینه هاهر اسج اسماء و صرات و 

شئعن حق اسج بنابرای  آنچه که در خارج 

ت وجعد اسج و یا اشعد یا تجلیهاهر می

 .ی اعیانوسیلهه وجعدی که متعی  شده اسج ب

که وجعد حق آینه و مرآت اعتبار دوم آن

اعیان باشد؛ )بنابرای  با ای  اعتبار 

ارج نیسج و چیزی بیر از وجعد حق در خ

و  اعیان بعیی از وجعد خارجی نبرده اند.(

ای  دو اعتبار مربعط به احعال مختلف 
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شاهدان و عارفان اسج که در شهعد اول خلق 

بر او بالب و در شهعد دوم حق بر او بالب 

 اسج.

اثر وجعد حق سبحانه در اعیان ثابته در      

نسبج ههعر اسج؛ یعنی اعیان را و احعال 

که گرداند، همچنانعی ، هاهر میاعیان را 

در علف بعد؛ و اثر اعیان ثابته در وجعد 

حق سبحانه تعی  و تقید وی، و تعی  و تقید 

صرات وی اسج؛ زیرا که وجعد را فی نرسه 

اطلا  و عدم تعی  و تقید اسج. و همچنی  

اسماء و صرات او را؛ و چعن به اح ام و 

د، و احعال عینی از اعیان ثابته منابغ گرد

به سبب آن اناباغ، متعی  و متقید گردد و 

به حسب تعی  و تقید وی، اسماء و صرات وی 

نیز متعی  و متقید شعند؛ زیرا که ههعر 

اسماء و صرات به حسب استعداد اعیان اسج و 

شک نیسج که استعداد هر عینی، نععی از 

کند چه در ذات و تعی  و تقید را تقاضا می

 55چه در اسماء و صرات. 

                                                 
  اعیان ثابته را می تعان به ای  ش   نیز تقریر کرد که   - 55

تا شیئی در مقام علف معجعد نباشد مم   نیسج در مقام عی  

واقع گردد، و اعیان به حسب ام ان ، وجعدش در خارج مم   

ه از خلقج و نسبج خارج اند و جز اسج ولی اسمائی هستند ک

خعد خدا کسی از آن هاآگاهی ندارد، زیرا که به وجعد تعلق 

که  گیرند و به همی  اسماء اشاره دارد سخ  پیامبرنمی

 منهج و الدععات )مهج «أَوِ اسأتَأأثَرأتَ بِهِ فِي عِلأفِ الأغَیأبِ »فرمعدند  

ب تع اسج . و یا به اسف مستأثرت که در بی .(14 ص العبادات،

ای هستند که وجعد عینی و خارجی ای  اسماء وجعدات علمیه

برایشان نیسج . هر حقیقج مم نی، هر چند که به اعتبار 

ثبعتش در حورت علمیه ازلًا و ابداً هیچ بعئی از وجعد 

اش همگی در خارج نبعئیده، لی   به اعتبار مظاهر خارجیه

ف الهی باقی نیسج که معجعدند و هیچ شیئی از مم نات در عال

ها به لسان از مخزن علمی بیرون نیامده باشد چرا که ای 

اند، و اگر بخشنده جعاد وجعد استعداد طالب وجعد عینی خعیش
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بی او همه            ی  علف جامسج و فیض او مِ 

 عالف اسج لا شی

                                                                                                                 
ها نبخشد، دیگر جعاد ,جعاد نخعاهد بعد و ها را به آنآن

شعد بعوی ایجاد شعند و بعوی ایجاد نشعند، چرا که ترجیح نمی

حالی که هر کدام تا دنیا باقی اسج بدون آید، در لازم می

کند، انقطاع در وقج خعد که شرایط ههعرش فراهف شد ههعر می

کند، به طعری که در حدیث تا همچنان که در آخرت هف ههعر می

اگر مؤم  در بهشج فرزند بخعاهد، حم  و وضع و »صحیح داریف، 

طعر که خعدش دندان در آوردن فرزندش در یک ساعج همان

وَلَوُفأ فِیهَا مَا »و خداوند فرمعدند  « شعدخعاهد، واقع میب

 «نُزُلا مِّ أ بَرُعر  رَّحیِف   *تَشأتَهِي أَنرُسوُُفأ وَلَوُفأ فِیهَا مَا تَدَّعُعنَ 

.( برای شما در بهشج آنچه 31و  32ی فالج، آیات )سعره

 بخعاهید و بخعانید هسج، و همه پ یرایی اسج از خدای رحیف .

ها صعر ی اعیان ثابته دو اعتبار هسج، به اعتباری آنبرا

اند، ها حقایق اعیان خارجیهاسماءاند و به اعتباری آن

اعتبار اول مث  ابدان برای ارواح )که اعیان ح ف بدن را 

برای اسماء دارند( و به اعتبار دوم مث  ارواح برای ابدان 

حیث که اند و اعیان بدن(. و اعیان از آن )که اعیان روح

اند و دارای جهج مربعبیج و ربعبیج ارواح حقایق خارجیه

کند صعر کنند فیض را از جهج اول ربعبیج میهستند، قبعل می

خارجیه را از جهج ثانی، پس اسماء مراتیح بیب و الشهادة 

اند، و هنگامی که هستند مطلقاً و اعیان مم نه مراتیح شهادت

جمع بدون انقطاع و به  فیض بر اعیان و بر اسماء از حورت

حسب استعدادشان جاری شعد، شی  در کتاب فاعص نسبج داد فیض 

مطلق را به حورت جمع و قابلیج را به اعیان هر چند که 

اند صعر ما تحج خعد را از حیث ربعبیج اعیان نیز  فیاض

،اعیان آن صعر را و نباید تعهف شعد که اعیان فقط جهج 

 اعلی.قابلی دارند و اسماء جهج ف

ماهیات همگی وجعدات خاصه علمیه هستند، زیرا که در خارج 

ثبعتی ندارند بل ه واسطه بی  معجعد و معدوم هستند )همچعن 

اندکه از خعد چیزی ندارد، فقط مظهر اسماء الهی هستند( آینه

اسج، اند و علف حق هف همان وجعد حقو در علف حق تعالی ثابج

ر ماهیات بیر وجعدات متعینه چرا که علف عی  ذات اوسج و اگ

آید از خعد وجعدی بیر از وجعد در علف الهی باشد، لازم می

علمی حق داشته باشند، و ای  به معنی آن اسج که ذات حق 

تعالی مح  امعر کثیره متغایره باشد و ای  با وحدت ذاتی حق 

 منطبق نیسج.

 شاید بتعان گرج معیج حق با مخلعقات مث  معیج مرکب اسج با

جملات ، به طعری که مرکب در قالب جملات هاهر شده و خعد را 

 به معانی خاص در قالب جملات نشان داده.    
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موا             او را نوبعد هوهوعر بوی موا

 را نوبعد وجوعد بوی وی

 

 

 منشاء اعیان ثابته

اعیان تاخر زمانی از ذات حق      

ندارند زیرا آنها معلعمات ازلی و ابدی حق 

تعالی هستند و خداوند به ذات خعد عالف 

ج بنابرای  به لعازم و کمالات ذات خعد اس

گعید  قیاری می هف بدون تاخیر عالف اسج.

علمه تعالی ذاته ب اته یستلزم »

 تعالی تاخرها عنه الاعیان م  بیرِ 

العجعد فبعی  العلف ال اتی یعلف فی

 «.تلک الاعیان لا بعلف آخر

علف خداوند به ذاتش مستلزم علف      

د با همان علف ذاتی به اعیان اسج. و خداون

به اعیان علف دارد، نه به علف دیگری؛ 

بنابرای  تاخر اعیان از ذات حق معنا 

 ندارد.

عرفا معتقدند اعیان ثابته مجععل       

نیستند و ای  تعبیر در متعن مختلف عرفان 

الاعیان الثابتة »خعرد که نظری به چشف می

اعیان ثابته  «رائحة العجعد جأ مَّ ما شَ 

  اند.ز وجعد نبردهبعیی ا

وَ ما هَلَمأناهُفأ »فرماید  خداوند می      

ی ی هعد، آیهسعره )«وَ لوِ أ كانُعا أَنأرُسهَُفأ یَظألِمُعنَ 

إِنَّ الَّ یَ  سبََقَجأ لَهُفأ مِنَّا »فرماید  ا میی(118

ی انبیاء، آیهسعره )«أُولئِكَ عَنأها مُبأعَدُون الأحُسأنى

پیش از جانب ما در حق  کسانی که از (101
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آنان نی ی مقرر شده اسج، آنان از آن )آتش 

ی منظعر از سابقه جهنف( دور داشته شعند.

نی ع همان جایگاه ایشان در علف حق تعالی 

اسج که در آنجا مشمعل عنایات خداوند بعده 

اند. نظیر آن، آیه ی دیگری اسج که 

 )«دَ رَبِّهِفأ أَنَّ لَهُفأ قَدَمَ صِدأ   عِنأ »فرماید  می

اب  عربی ای  آیه را چنی   (2ی ی یعنس، آیهسعره

أی سابق عنایة عند »تاوی  نمعده اسج  

یعنی از ابتدا در علف  «ربهف فی علف الله

حق تعالی از عنایج خداوند برخعردار 

إِنَّ رَبَّكَ هُعَ »فرماید  قرآن می اند.بعده

هُعَ أَعألَفُ أَعألَفُ بِمَ أ ضَ َّ عَ أ سبَیلِهِ وَ 

گمان پروردگارت بی (7ی ی قلف، آیهسعره )«بِالأمُهأتَدی َ 

داناتر اسج که چه کسانی از راه او به در 

اند و هف او به ره یافتگان داناتر افتاده

علف  ،ای  آیه و آیاتی نظیر آن اسج.

به سرنعشج و عاقبج هرکسی اعف  را خداوند

مطرح  ،از هدایج یافتگان یا گمراهان

 کنند.می

گعیند مقاعد از ای  علف، عرفا می     

علف خداوند به هدایج مهتدی  یا هلالج 

گمراهان در حال حوعر اعیان ثابته آنها در 

 حورت علمی اسج.

براساس ای  آیه و آیاتی که قبلا      

قُ أ فَلِلَّهِ »ی ی شریرهذکر شد مرهعم آیه

کام    (149ی یهی انعام، آسعره )«الأحُجَّةُ الأبالِغَةُ 

ههعر حق به صعرت های اعیان جز بر » شعد.می

وجهی که اعیان بر زبان حالشان خعاستند 

باشد و نقص و کمال به اعیان نسبج داده نمی
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شده اسج، یعنی زمانی که حق به صعرت های 

اعیان بر آنچه که از نقص و کمال هستند 

هاهر شد ای  نقص و کمال در حقیقج جز از 

باشد. برای این ه حق تعالی ن نمیخعد اعیا

به صعرت های آنان هاهر نشد، مگر بر آنچه 

که آنان از نقص و کمال بر آن بعدند. پس 

نقص و کمال و سعادت و شقاوت از اعیان 

 باشد نه از حق تعالی. می

برای خداوند هنگام کشف  طبق سخ  فع      

از جهج  -که به قیامج نامیده شده اسج-کلی 

دن نقص و کمال آنان به خعدشان نه نسبج دا

 «به حق، حجج بالغه بر معجعدات اسج.

وَ آتاكُفأ مِ أ كُ ِّ ما سأََلأتُمُعهُ » فرماید می

ی سعره )«وَ إِنأ تَعُدُّوا نِعأمَجَ اللهَِّ لا تُحأاُعها

اید هر آنچه از او خعاسته  و از (34ی ابراهیف، آیه

ی را به شما بخشیده اسج و اگر نعمج اله

تعانید آن را چنان که هسج بشمارید، نمی

 درخعاسج و سؤال اعف از سؤالِ  شمارش کنید.

قب  از خلق اسج. منظعر  بعد از خلق و سؤالِ 

از سؤال قب  از خلق، طلب و تقاضایی اسج 

که اعیان ثابته برای ههعر خعد و ویژگی 

های خعد دارند زیرا خداوند براساس سؤال و 

 رساند.او فیض و عنایج میهرکس به  درخعاسجِ 

یعنی آش ار شدم به صعرت هریک از شما بر »

اساس آنچه که با زبان استعداد و 

به « قابلیتتان سؤال و درخعاسج کردید.

قُ أ كُ ٌّ یَعأمَُ  » همی  جهج خداوند فرمعد 

 شاكِلَتِهِ فَرَبُّوُفأ أَعألَفُ بِمَ أ هُعَ أَهأدى عَلى

بگع هرکس فراخعر  (84ی آیه ی إسراء،)سعره «سبَیلاً 

کند؛ و پروردگارتان داناتر خعیش عم  می
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یعنی بگع  تر اسج.یافتهاسج که چه کسی ره

 که همانهریک از شما جز بر اساس شاکله، 

کاری را انجام اسج، صعرت و صرج خعد 

دهد و هدف از همه ی آنها ای  که برای نمی

 مردم بعد از رسعلان، حجتی بر خدا نباشد و

همه بدانند که نقص و کمال و ثعاب و عقاب 

از خعد اوسج نه از بیر او و از م  جز عطا 

 «کردن به حسب سؤال یا زبان حال نیسج.

عَلَى الإأِنأسانِ حی   مَِ   هَ أ أَتى»  فرمعد 

ی ی انسان، آیه)سعره «الدَّهأرِ لَفأ یَوُ أ شیَأئاً مَ أكُعراً 

ن گ شج که آری مدتی از روزگار بر انسا( 1

در ترسیر ای   هنعز چیزی قاب  ذکر نبعد.

نق  شده که  آیه روایتی از امام صاد 

  .«شیئا مقدورا و لف ی   م عنا»فرمعدند  

در تقدیر )یا تحج قدرت( خداوند بعده، اما 

ای  سخ   ی ت عی  نیامده بعد.در عرصه

ی مؤیدی بر علف خداوند قب  از خلق و مسئله

 باشد.اعیان ثابته می

 در اعیان ثابته فع شبهه جبرر

ی خعدش به هرکس در مقام عی  ثابته     

ی معجعدیتش به خعدش خعدش معجعد اسج و نحعه

که اختیار نیز به گردد و در عی  آنبرمی

گردد ی انسان برمیی معجعدیج عی  ثابتهنحعه

و با تعجه به فطرتی که هرکس دارد، 

دهد و  تعاند حق را از باط  تشخیصمی

هرگعنه شخایتی که برای خعد انتخاب کرده 

به فعلیج در آورد و از ای  جهج برای 

کس را هیچ خداوند حجج بالغه اسج و هیچ

 اعتراضی نیسج.
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ثابته که حقایق  اعیان کلام  حاص      

اشیاء در حورت علمیه اند، هعیاتی هستند 

ثابته  اعیان که از نراد و زوال مبرایند.

دیگری مانند کلمات معنعی، به نام های 

 اعیان حقایق الهی و حروف وجعدی معسعمند.

ثابته به وجعد خارجی معجعد نیستند و فقط 

ثابته صعر و لعازم  اعیان ثبعت علمی دارند.

اند. حقیقج هر اسمی ذات و ذاتی اسماء الهی

همراه صرتی از صرات الهی اسج. ذات الهی 

در  اسماء مشترک اسج، نقشی یهکه در هم

به صرات ت ثر و تعدد ندارد. ت ثر اسماء 

و منشاء ت ثر صرات،  علفنه به  بر می گردد

. اسمائی که خعد به سبب اسج ذاتی حق علف 

اند، طلب ههعر می کنند و صرات مت ثر شده

ای  ههعرات و تجلیات همان اعیان ثابته 

 اند که در حورت علمیه معجعداند.

کُنأجُ »دسی ملاحظه فرمعدید که طبق حدیث ق

اگر محبج خداوند به مخلعقاتش « کنزاً مخریاً 

به عنعان مح  ههعر اسماء الهی نبعد، هیچ 

کرد و از طرفی اگر محبج حقیقتی ههعر نمی

بندگان به خداوند واقع نشعد بندگان به 

یابند. پس تنها کسانی هیچ کمالی دسج نمی

تام یَ  فی »اند که راه کمال را درسج پیمعده

اند و در محبج به حورت حق به شده«  اللهمحب جِ 

های ها قلهاند. آنتری  درجه نای  گشتهکام 

اند که از طریق محبج به چنی  انسانیج

اند و از ای  طرف هف محبج ما مقامی رسیده

ها راه رسیدن به آن مقام اسج و در به آن

ی چنی  معرفتی اسج که به زیر سایه

مَ أ اَحَب ُ فأ فَقَد »د  داریاههار می البیجاه 

هرکس به شما محبج بعرزد به خدا « اَحَبَّ الله
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جایی که مسیر محبج ورزیده اسج و از آن

تعان محبج، قلب و باط  انسان اسج، پس می

ای اسج رشته گرج  ولایج و محبج به ائمه

باطنی که ما را به محبج الهی متا  

 گرداند.می

 عینی به اش را در محبج تخداوند بنده

عنعان مخلع  ،دوسج دارد، اما در محبج 

خعاهد او را به عنعان محبعب تشریعی می

در همی  « یُحأبِبأُ ف الله»دوسج بدارد و راز 

فرماید  اگر خدا را ن ته نهرته اسج که می

إن کنتف تحب عن الله، فاتَّبِععنی، »دوسج دارید 

 «.یُحأبِبأُ ف الله»

 عقاتی حوعر حقیقج در مخلنحعه

عنایج داشته باشید هر نظمی که در  -1

هرجایی یافج شعد یک معضعع عقلی اسج و 

باشد، حتی نظمی که در صعرت و تجلی عق  می

های کف اطا  هسج یک معضعع بی  معزائیک

عقلی اسج و عق  با نظر به نسبتی که بی  

شعد در ی آن مییابد متعجهها میمعزائیک

کند و ها را حس  میکه حس ، فقط معزائیکحالی

ها را. با تعجه به ای  امر بی  آن نه نسبج

تعان با نظر به واقعیات خارج، متعجه می

 عق  معجعد در خارج شد.

در هرچه بنگرم، تع پدیدار آمدی             -2

 ای نانمعده ر ، تع چه بسیار آمدی

از آن جهج که مطلق و « نَرَس رحمانی»حقیقج 

چه در  -وجعدی اسج  ساری در تمام درجات

مراتب ععالف جبروتی و چه در ععالف مثالی و چه در 

عالف شهادت و چه در قعس صععدی تا وصعل به اص  

در مقام ذات، متعی   به حد ی نیسج جز  -خعد

 «.اطلا »حد  
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ای  حقیقج مرسله و مطلقه، که ه   وجعد حق 

اسج؛ از جهتی عی  وجعد مطلق، عاری از قید 

از جهج سریان و ههعر در مظاهر اطلا  اسج و 

ها به مقیده، عی  مقیدات اسج که از آن

اند. و از آن جهج که نرسِ تعبیر کرده« اثر»

عی   «الإطلا  بجه ههعر الشیء »ههعر حق اسج و 

شیء اسج، اح ام بیریج مغلعب اح ام وحدت 

اسج. در عق ، عق  و در نرس، نرس اسج و در 

قبعل حدود،  هر شیء که هاهر گردد از جهج

عی  آن شیء اسج، و بیر آن شیء اسج از جهج 

و در لسان «. والله م  ورائهما محیط»اطلا  

ی ، مشی ج و اراده«وجعد منبسط»شرع بر 

حق  مخلع   »ی الهیه و فعلیه و رحمج واسعه

اطلا  گردیده. و در کلام الهی به ای  « به

 ألَفأ تَرَ إلی ربِّکَ »حقیقج اشارت رفته اسج که 

مخاطب به خطابِ مبرمِ حق در « کَیأفَ مَدَّ الظِّ ِّ 

ی مبارکه حورت ختمی مرتبج اسج و ای  کریمه

آن حورت تعی   اول اسج و اوسج، علیه « ربِّ »

، که حق را متجلی به لتحی و آله السلام و ا

نماید. و وصف اطلا  در معجعدات مشاهده می

تعاند مخاطب به ای  خطاب باشد که کسی می

ی  او و شمس الشمعسِ ععالف بیب و شهعد ب

مِرأیَة  مِ أ  أَلا إِنَّهُفأ في»فاصله معجعد نباشد  

ی عرهس) «ء  مُحیط  لِقاءِ رَبِّهِفأ أَلا إِنَّهُ بِوُ ِّ شيَأ 

ای  فیض عام ساری همان حقیقج  ( 23ی سجده، آیه

 اسج در مقام ههعر.

اگر وجعد اطلاقی در صعرت نَرَس رحمانی به 

مقام ههعر تنزل ننماید، هیچ تعینی در 

اسماو حاص  نشعد، و پر معلعم اسج که نَرَس 
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رحمانی اگر پا در میان نگ ارد، اسماء 

 الهیه تعی   نپ یرند.

هُ اَرَ كُنأجُ سمَأعَهُ الَِّ و یَسأمَعُ بِهِ وَ بَ »فرمعد  

تا  «هبِ  الَِّ و یُبأاِرُ بِهِ وَ لِساَنَهُ الَِّ و یَنأطِقُ 

نی که گرت  و شنیدن و دیدن از ایشان بدا

اند که نعا ی ناینیسج بل ه ایشان به منزله

در ایشان از نرس رحمانی اسج یا به مثابج 

ی عشق رب انی کعه که صدا در ایشان از زمزمه

ی او اسج. پس هف به زبان دوسج در مخاطبه

 گعیند 

ما چع نائیف و نعا در ما ز تعسج             ما 

 یف و صدا در ما ز تعسجچع کعه

رد و رد و مات            بُ ما چع شطرنجیف اندر بُ 

 صراتمات ما تعیی ای خعش

ما که باشیف ای تع ما را جان جان          تا که 

 ما باشیف با تع در میان

وَمَا یَنطِقُ عَ ِ »ی مرضیه آری بر معجب قویه

  «الأهَعَى، إِنأ هُعَ إِلاَّ وَحأي  یُعحَى
ک ای  آوازها از شه بعد             گرچه شبی

 از حلقعم عبد الله بعد

از فیض منبسط به وجعد مطلق نیز تعبیر  -3

که ای  وجعد از هر شده اسج به دلی  آن

باشد. قیدی به بیر از قید اطلا  مبرا می

اما اطلا  و شمعل فیض منبسط، اطلا  و شمعل 

مرهعمی نیسج. شمعل و اطلا  آن، شمعل و 

طلا  سِعی اسج. فیض منبسط با حوعر خعد به ا

گیرد. دهد و از چیزی رنگ نمیاشیاء رنگ می

نگرفت  وجعدِ منبسط از بیر، به البته رنگ

ای  معنا نیسج که بیری هسج و به او رنگ 

دهد، بل ه به ای  معناسج که با حوعر نمی

چه که ماند و آناطلاقیِ او بیری باقی نمی
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جز حوعر و ههعر آن وجعد  نماید چیزیبیر می

ی وجعد منبسط اسج مطلق نیسج. پس از ناحیه

شعند و که اعیان به وجعد خاص خعد هاهر می

 نمایانند.آثار خاص خعد را می

وجعد منبسط بیر از مرهعم وجعد عام  -4

بدیهی اسج که از معقعلات ثانیه محسعب 

شعد. انبساط وجعد مطلق در مم نات به می

اشراقاتش تشبیه شده اسج.  انبساط نعر در

ی اشراقات آن بسط گعنه که نعر در همههمان

و جریان دارد و اشراقات، چیزی زائد بر 

آیند، شمار مینعر نیستند و از اطعار آن به

وجعد منبسط نیز ههعراتی دارد که همگی از 

 شعند.اشراقات آن محسعب می

بعدن برای وجعد منبسط تقی د به مطلق -5

د بر ذات آن نیسج که بتعان ذات وصری زائ

آن را بدون قید لحاظ کرد، بل ه تقی د به 

اطلا ، ذاتیِ وجعد منبسط اسج. به عبارت 

دیگر نمعدبعدن، عی  ذاتِ وجعد منبسط اسج، 

چه متعی   اسج زیر پعشش وجعد منبسط و هر آن

گیرد. وجعد منبسط مقدم بر مراتب قرار می

ای عی  آن همم نات نیسج، بل ه در هر مرتب

مرتبه اسج، زیرا مراتب، حقیقتی خارج از 

اند. وجعد آن ندارند و از آن ههعر یافته

مطلق به حسب ذات و بدون انومامِ امر دیگر 

متعی  به جمیع تعینات وجعدی و تحالات 

خارجی اسج؛ بل ه حقایق خارجی از مراتب 

های آن حاص  ی تعینات و گعنهذات آن و نحعه

ی تعینات اتِ وجعد منبسط به همهشعد. پس ذمی

 وجعدی، تعی  دارد. 
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های فراوانی در برای وجعد منبسط نام -6

کتب فلسری و عرفانی ذکر شده اسج. از 

تعان به معارد زیر ها میی ای  نامجمله

اشاره کرد  قیعمیجِ مطلقه، فیاضیجِ عام ه، 

روح اعظف، قلف اعلی، حق ثانی، حق  مخلع   

اعلی، مشیج ثانیه، ازل ثانی،  به، روحِ قدسِ 

، عرش حیاةواسعه، فلک  رحم محم دیه،  حقیق 

 رحمان، تجلی ساری، ر   منشعر و نعر مرشعش.

سر و متحد بعدیف و یک گعهر همه          بی

 پا بعدیف آن سر همهبی

گره بعدیف یک گعهر بعدیف همچعن آفتاب       بی

 و صافی همچع آب

ر سره       شد عدد چعن چعن به صعرت آمد آن نع

 های کنگرهسایه

طبق دیدگاه وحدت شخای وجعد، کثرت  -7

چه بیر حق اسج حقیقی در کار نیسج و هر آن

از ههعرات وجعد آن اسج. کثرتی که در 

شعد، کثرت در ههعرات و جا از آن بحث میای 

چه در نمعدات اسج و نه در حقیقج وجعد. آن

دهد انتقال می ی وحدت شخایِ وجعد ر نظریه

کثرت و به تبع آن تش یک از حقیقج وجعد به 

باشد. صدرالدی  قعنعی در ای  ههعرات آن می

برتری و تراوت بی  ههعرات »گعید  زمینه می

وجعد حق به حَسبَ امرِ مظهر اسج که مقتوی 

تعی   یک حقیقج به نحع مخالفِ تعی   امر 

 دیگر اسج. پس در حقیقج از حیث وجعدِ تعدد،

 «.جزء و اختلافی واقع نیسج

بعدنِ مم نات به معنی نری وجعد اعتباری -8

ها نیسج. بل ه اعتباری به معنی آن از آن

اسج که مم نات فی حد ذاته و بدون لحاظ 

ها، تجلیِ حق و سریان وجعد منبسط بر آن
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هلاکج ذاتی دارند. اما با تعجه به تجلی 

 وجعد هلی و»نعر حق و ههعر آن، اشیاء، 

 دارند.« ههعری

ی ذاتش اصلاً معجعد نیسج مم   در مرتبه» -9

 «.-نرسه، نه بنرسه و نه لنرسه نه فی -

ی اضافه»از تجلی حق در اشیاء به  -10

نیز تعبیر شده اسج. از آن جهج « اشراقیه

که مم نات ذاتاً معدومند و تنها ههعر و 

باشند، هف بروز و نمایی از وجعد واجب می

از اشراقات حق وابسته و  چعن اشراقی

چه در عالف باشند. آننیازمند به او می

محقق اسج خعرشید وجعد حق و اشراقات اوسج 

 که عی  نیاز به او هستند.

حق مخلع   »ی ی از اسامی وجعد منبسط  -11

ی اشیاء از آن پدید یعنی حقی که همه« به

مخلع   بِهِ السمعات و »آیند )حقی که می

د(. ای  عبارت خعد مؤید تحقق باشمی« الأرض

کثرتِ ههعرات اسج. از سعی دیگر در عرفان 

شعد که حق و خلق، اب  عربی گاهی دیده می

جا شعند و گاه بیر هف. آنعی  هف شناخته می

که حق و خلق عی  هف هستند، مقاعد از حق، 

جا حق مخلع   به و وجعد انبساطی اسج و آن

عد از حق، شعند، مقاکه بیر هف شناخته می

 باشد.ذات احدیج حق اسج که منزه از خلق می

مقاعد ای  اسج که وجعد، حقیقج واحد  -12

اسج و بر خلاف آنچه حعاس به ما عرضه 

دارد، کثرت معجعدات خارجی و تعدد و می

دوگانگی در کار نیسج، بل ه حق و خلق دو 

وجه از یک حقیقج هستند که اگر از جهج 

یابی و اگر از ق میوحدت نظر کنی، آن را ح
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نامی. جهج کثرت به آن بنگری، آن را خلق می

یعنی حق به اعتبار ههعرش در صعر اشیاء 

خلق اسج، اما به اعتبار احدیج ذاتی، دیگر 

خلق نیسج، بل ه حق اسج که متعالی از خلق 

باشد. از ای  رو در عرفان اسلامی حق در می

، ی خلقی ذات، ح می دارد و در مرتبهمرتبه

که عان گرج با آنتح می دیگر. در مجمعع می

حقیقج واحد اسج ولی تعینات کثیرند. 

تعینات نیز که نسبج هستند بدون آن عی  

یابند. پس در دار هستی جز واحد، تحقق نمی

آن عی  واحد، بیری متحَقَق نیسج و هف اوسج 

که در عی  وحدت، در مظاهر و مجالی تجلی 

 .پ یردیابد و کثرت میمی

ایجابِ حقیقی حق، وجعد » وجعد منبسط 

منبسط اسج که در عق ، عق  اسج و در نرس، 

نرس اسج و در طبع، طبع اسج و ماء سیال در 

ها، و اشرا  حق اسج اَوأدِیَه اسج به قَدَرِ آن

بر مَهیات جبروتیه مل عتیه و ناسعتیه و 

در عرف «. مقام ههعر و معروفیج ذات اسج...

تعی   دوم را مقام واحدیج، ی عارفان، مرتبه

ی حورت اسماء و صرات، علف ترایلی، نشئه

اعیان ثابته، مقام قاب قعسی ، رحمج 

وصریه، حقیقج محمدیه بیوائیه، صبح ازل و 

 ی ثانیه گعیند.برزخیه

هریک از عیان ثابته، در حورت علمیه، به 

لسان استعداد، خعاستار وجعد خارجی بعدند، 

ج؛ با ههعرش به فیض حق چعن جعاد مطلق اس

مقدس، اشیاء از علف در عی  و مقام استجلاء 

ر  نمعدند. تجلیِ ایجادی و فیض مقدس را به 

ی اشیاء انبساط دارد، که بر همهاعتبار آن

وجعد منبسط گعیند. ای  تجلی که ههعر فع  
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ی وجعد بر حق به صعرت مم نات اسج؛ افاضه

نِ ی معجعدات فرمعد، هر عینی از اعیاهمه

فته در خارج را دو اعتبار اسج  ی ی یاهستی

از حیث حقیقج که عبارت اسج از تجلی حق در 

مظاهر مم نات که از آن تجلیِ شهعدی تعبیر 

رود. اعتبار دیگر از حیث تعیی  و تشخیص می

اسج که با ای  اعتبار، اعیان و اشیاء را 

ی نقایص و معجعداتِ خلق و مم   نامند، همه

جنبه اسج. اشیاء که کثرات  مم   از ای 

ی جهان اسج در واقع عدم اسج، اصِ  همه

اشیاء، حق اسج، چه اص  هر شیء در حقیقج 

هستی اوسج و عالف که نیستی اسج، به حق که 

هستی اسج معجعد شده و بازگشج همه به اوسج 

جز او دیاری نیسج. پرتع وجعدِ حق اسج و به

م نات که ممتد و منبسط بر کثرات و اعیان م

اسج؛ تجلی ایجادی و فیض مقدس را در عرف 

ی عرفاء وجعد منبسط، اضافی اشراقی، اضافه

ی رحمانی، رحمج قیعمی، نرس رحمانی، اضافه

واسعه، نعر وجه، وجه الله العاحد، امرالله 

العاحد، تجلی فعلی، روح اول، آدم اول، 

حقیقج محمدیه، ه  ممدود، حق مخلع  به، 

، آب حیات ساری، مشیج ساری ی کُِ  وجعدیکلمه

در ذراری و دراری، هباء منثعر و ر   منشعر 

با نظر به وجعد منبسط  گعیند. حورت علی

ذاتِهِ  لیل  عَ   دَ یا مَ »دارند  حق عرضه می

بِ اتِه و تَنَزَّهَ أنأ مُجانَسجَِ مَخلعقاتِ و جَ َّ 

 .«أنأ مُلائِمَةِ كَیریاتِه

  های وجعد منبسطویژگی

معم و انبساط در وجعد منبسط، نه ع -الف

به نحع عمعم مرهعمی و صد  بر ماادیق 
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کثیره اسج و نه به نحع حلعل و یا تخل  و 

ی ی وجعدی و احاطهامثال آن، بل ه سعه

 سریانی اسج. 

وجعد منبسط در نظرگاه عرفانی، مظهر  -ب

تر؛ ههعر اول و اول اسج و به عبارتی دقیق

ح ما عق  را رأس  کهنه معلعل اول، در حالی

ی عِل ی و معلعلی پس از واجب تعالی سلسله

 دانند.می

شعد چه اولاً )و در ضم  آخراً( صادر میآن -ج

ی وجعد منبسط اسج که واحد به وحدت حق ه

هل یه اسج که مقطعِ اعلایش عالف عقعل اسج و 

وسطش عالف مثال و در انتها عالف طبیعج 

عر وجعد ی مظاهر به ههقرار دارد. همه

 شعند.منبسط هاهر می

شعد هرکس مطابق عی  که گرته میای  سؤال 

شعد تا کند، معجب نمیی خعدش عم  میثابته

آید که چه چیزی عام  ای  سؤال پیش 

 ی افراد باشد؟ شدنِ عی  ثابتهمتراوت

طعر که مستحورید تراوت عی  همان جعاب 

ن ی هرچیز و هرکس به حقیقج ام انیِ آثابته

 5و  3که بی   4مربعط اسج مث  وقعع عدد 

می باشد و  11و  9که بی   10اسج و یا عدد 

ای  وقعع از خعدآن اعداد اسج. به طعری که 

ای  اعداد ام انی جز ای  ندارند که در 

ای  معقعیج باشند. همی  طعر ام ان شخص 

صدام جز همی  وقعع و ام ان نیسج. مث  عدد 

اسج و وقعع حورت  5و  3اسج که جایش بی   4

جز ای  نیسج که  «علیهتعالیاللهرضعان»امام خمینی

اسج.  11و  9اسج که بی   10هستند. مث  عدد 

آید که آن منتها اشتباه از ای  جا پیش می
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مرحله هیچ نقص  وقععِ اولیه که در آن

وکمالی برای صاحبانش نیسج مگر ام انِ کمال 

نتهایی یا نقص، آن را به کمال یا نقص ا

 دهیف.افراد نسبج می

شدنِ صدام به عنعان در ابتدا ام انِ صدام

ی او هسج، خعار در عی  ثابتهیک انسان خعن

منتها در عیِ  اختیار و شععر فطری که 

تعاند امام دارد. درسج اسج هرگز صدام نمی

خمینی شعد ولی به جهج اختیاری که دارد 

ی بتهتعاند شهید خرازی شعد. چعن عی  ثامی

او، ام انِ چنی  بعدنی دارد. همی  طعر که 

ی امام خمینی در ابتدای امر عی  ثابته

ام ان انسانی عالف و عارف و شجاع را دارد 

ی خعب خعد، مطابق عی  ثابته ِ و او با انتخاب

تعانسج صدام خعد امام خمینی شد و هرگز نمی

یا شهید خرازی شعد. همی  طعر که یک زن بر 

شعد. در مسیر  ان وقعع خعد زن میاساس ام

تعاند زن اش میزن بعدنش و مطابق عی  ثابته

تعاند نمیخعبی شعد و یا زن بدی. ولی هرگز 

ی او اقتوای زن ثابتهمرد شعد چعن که عی 

اش ثابتهعدن او را دارد. او در  مسیر عی ب

کند یا ن ند. تعاند مطابق فطرتش عم می

تعانسج مطابق ی میخمینامام طعر کههمی 

های اسج، انتخاب 10اش که شبیه عددثابتهعی 

بدی ب ند و یک انسان باسعاد ولی خطرناکی 

نسج یک صدام بدی شعد، تعابشعد. هرچند نمی

اش آن نحعه بعدنی اسج عی  ثابتهچعن اقتوای

 .5در آن جایگاه هسج و نه عدد  10ددکه ع

پس اگر فردا حورت امام خمینی از خدا 

پرسد چرا م  را امام خمینی کردی با ب

همه وسعجِ کار و دردسر، جعاب آن اسج که ای 



وجه »و « اعیان ثابته»و مباحث  مبانی نظری عرفان در اسلام

                  «           خاص

 ................................102 

بعدن بعد و خمینیام ان خعدت، امام

های خعدت هف به اقتوای همان عی  انتخاب

و ام ان وجعدیج انجام گرفج. مث   ثابته

که اگر یک زن بپرسد چرا م  را زن ای 

از آن دهند ام ان زن بعدن کردید؟ جعاب می

خعدت بعد و هرچه هف عم  کردی با انتخابی 

عم  کردی که مقتوای زن بعدن تعسج، چه 

باشد و چه مطابق نرس مطابق فطرت عم  کرده 

ی ای  معارد حجج خدا در ام اره. در همه

ها بالغه و بی نقص اسج و جعاب ای  اعتراض

ی تعاند بدی یا خعبی افراد را متعجهمی

 خعدشان ب نند.

به جایگاه عی  ثابته در کنار ح مج  تعجه

شعد تا بعدن نظام عالف معجب میالهی و احس 

متعجه باشیف که خداوند به آن اعیانی إذن 

ها نظام احس  دهد که با خلقج آنخلقج می

الهی ادامه پیدا کند، پس ای  اش ال پیش 

آید که اگر ام انِ بعدنِ هر معجعدی از نمی

ها در عالف مربعط خعدش اسج پس وجعد پدیده

ها هاسج زیرا وجعددادن پدیدهبه خعد پدیده

ها مربعط م ان آنهرچند ا -مربعط به خدا اسج 

و خداوند به اقتوای ح متش  -به خعدشان باشد

چه صلاحیج وجعدداشت  دارد، وجعد به آن

 دهد.می

شی  عطار در رابطه با ههعر حقیقج حق در 

 گعید ی اعیان اشیاء میآینه

خلقی بدی  .....روی درکشیده به بازار آمدهای 

 گرفتار آمده طلسف

کانجا نه .....بیر تع هرچه هسج سراب و نمایش اسج

  آمده اندک اسج و نه بسیار
کی  وحدتی اسج  .....اینجا حلعل کرر بعد اتحاد هف

  لیک به ت رار آمده
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جمله ز  ....اسج و صنع هزاران هزار بیش یک صانع

  مدهنقد علف نمعدار آ
ابری اسج .....های خعیشمعج بحری اسج بیر ساخته از

  عی  قطره به بازار آمده

کز ع س او ....آفتاب ای  را مثال هسج به عینه یک

  دو کعن پر انعار آمده
پس در  و بس....الحق یک اسجدیدی کلام حق، که علی

  نزول، مختلف آثار آمده
جهان کانجا .....سنگ سیه مبی  و یمی  اللهش ببی 

  محع جهاندار آمده اسج
چعن گشج ....ای نبعدیک عی  مترق که جز او ذره

  آمده هاهر ای  همه ابیار
در صد هزار ....ی وحدت علف زدهع سی ز زیر پرده

  ی پندار آمدهپرده

هجده هزار ....پدید کرده ز خعد سر خعد دمی برخعد

  عالف اسرار آمده
یک تخف ....گشته پر چراغ یک پرتع اوف نده جهان

  کشته ای  همه بربار آمده

شا  و درخج  ....در باغ عشق یک احدیج که تافته اسج

  و برگ گ  و خار آمده
تا صد  ....بر خعیش جلعه دادن خعد بعد کار تع

  کار ز یک کار آمده هزار
وز لطف قرب  ....از قهر دور مانده و ان ار خعاسته

  آمده یافته اقرار
صد ....برون نیسج هیچ کار  چعن در دو کعن از تع

  شعر از تع در تع پدیدار آمده
روی تع  ....زلف تع پیش روی تع افتاده دادخعاه

 پیش زلف به زنهار آمده

خعدرا به  ....جهان فروخته از روی خعیشت  بر خعد

 زیر پرده خریدار آمده

مطلعب را که  ....معشع  باطنج ای هاهر تع عاشق و

  دید طلب کار آمده

هرج  ....اوسج ای اسج که عر  طعافخعد چه نقطهای  

 آسمان مقیف چع پرگار آمده

 والسلام علی ف و رحمة الله و برکاته
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 وجه خاص

ی وجعدی داریف که آن حاه« سر  »در تعریف 

انسان از حق اسج از آن جهج که تجلی وجعدی حق 

ند کها برخعرد میی انسانی اعیان ثابتهبه شب ه

هر مخلعقی اسج که حق « وجه خاصِ »و ای  همان 

به طعر مستقیف با آن مخلع  ارتباط دارد. یک 

ای با حق داریف که در ارتباط به صعرت سلسله

فلسره مد  نظر اسج و عرفا نیز آن را قبعل 

که جبرائی  واسطه اسج برای دارند مث  آن

هایی مث  عرش و کرسی و رساندن وحی و یا واسطه

های نعری در میان اسج و یک ارتباط نیز حجاب

 هُعَ »و یا « مِنأوُف إِلَیأه أَقأرَبُ  نَحأ ُ »ی هسج که آیه

« وجه خاص»مت کر آن اسج که آن را « مَعَوُفأ 

از آن خبر « لِی مَعَ اللهِ وَقأج  »گعیند و گزارش 

دهد که در آن وجه خاص حتی جناب جبرائی  می

آن را « قَریب نِّيفَإِ »ی نیز واسطه نیسج و آیه
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 فيِ داَخِلٌ»شعد که در وصف حق گرته میرساند و ای می

از ای  جهج اسج که حق  «ءشيَْ فيِ ءٍکَشيَْ لَا الْأَشْیَاءِ فيِ الْأَشْیَاء داَخِلٌ

در وجه خاص با اشیاء مرتبط اسج و نه به صعرت 

 ها. ها و سلسلهواسطه

 156ی حهقعنعی در کتاب شرح الحدیث خعد در صر

گعید  رسعل خدا قب  از جبرائی  وَحی را در می

ی ذاتی حق مقتوی وجه خاص خعد داشج زیرا حیطه

 بِوُ ِّ  إِنَّهُ  أَلا»که فرمعد  اسج و ای « هُعَ مَعَُ ف»

او به هرچیزی محیط اسج. به اعتبار « مُحیط   ء  شيَأ 

 ارتباط حورت حق اسج با وجه خاص مخلعقات. 

مقام فنا برسد به وجه خاص  هر سال ی که به

الدی  وجه خاص را برد و اولی  بار محیپی می

مطرح کرد و روش  نمعد عارف به وجه خاصِ 

« مِنأوُف إِلَیأه أَقأرَبُ  نَحأ ُ »معجعدات نظر دارد و 

خبر از آن دارد که نسبج حق با وجه خاصِ 

 مخلعقات به چه ش   اسج.

د با نظر گعینوجه خاص را قرب وَریدی نیز می

 مِنْ لَیْهِإِ أَقْرَبُ حْنُنَ وَ هُنَفْسُ بِهِ تُوَسْوِسُ ما نعَْلَمُ وَ الْإِنْسانَ خَلَقْنَا لَقَدْ وَ»ی به آیه

( که مت کر ارتباط خاصی اسج بی  16 /)«الْوَريدِ حَبْلِ

حورت حق و مخلعقات و معلعی ای  ارتباط را 

 کند که چنی  تبیی  می

 ی قیاس              هسج ربُّ بی ت یف ب اتاالی 

 الن اس را با جان ناس

از لحاظ ارتباط با حق به نحع وجه خاص 

الطُرُ  اِلَی الله بِعَدد اَنراسِ »تعان گرج  می

ی وجعدی حق با که ح ایج از احاطه« الخلائق

دارد از آن جهج که حق عی  اشیاء اسج و هرکس 

ای هاش در دل هر ذرحق به نرسِ احاطه کهای 

حاضر اسج. به ای  معنا که چعن حق هسج ای  

واسطه بی  حق و ای بیاشیاء هستند، پس رابطه

ی همان حاه« وجه خاص»معجعدات در میان اسج و 
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وجعدی اشیاء اسج بدان معنا که آن اشیاء را 

 حق پر کرده اسج. 

شعد ولی نرس مم نات معجب ترتیب سلسله می

سج. پس کثرات معجب وجه خاص ا« وجعب بالغیر»

یک وجعب بالغیر دارند و یک وجه مم   که وجه 

خاص همان وجعب بالغیر اشیاء اسج. وجعب 

بالغیر در عرفان به آن معنا اسج که معجعدات 

که ی حق، در حالیمعجعدند به حیثیج تقییدیه

وجعب بالغیر در فلسره یک نحعه انراال بی  حق 

 کند.و خلق را متبادر می

گعییف آن علجِ انتهایی، خای نمیدر بحث وحدت ش

فاع  قریب اسج، چعن خعدِ خداوند به عنعان 

کند و فاع  قریب در  وجه خاص اسج که کار می

اند. فاع  عرفانی که تعحید بقیه مجرای فیض

کند از آن جهج اسج که عرفا افعالی را درسج می

کند، معتقدند همان وقتی که مثلاً دسج م  کار می

ی کند. وحدت ذاتیِ حق شام  همهمی حق آن کار را

ی کثرات را در خعد بر  مخلعقات اسج و همه

کند، پس هرچه بیر حق اسج مُعِد  اسج ولی نه می

بیر مؤثر و ای  اسج تعحید افعالی. اسباب مث  

عق  اول و یا مث  جبرائی  در تعحید افعالی 

اند. ح یف الهی جای اسباب را قاب  پ یرش

دهد، قرار که خداوند قرار میجایی مطابق آن

گعید  خداوند اسج که با وجه دهد و ل ا میمی

کند ولی در مجرای اسباب. پس خاص خعد کار می

کند و بدی  در دل هر ذره حق اسج که کار می

طعر که اشاعره نری شعند آنلحاظ اسباب نری نمی

 نمایند.الله را مطرح می ةکنند و عادمی

جایی که متعجه قرب الهی نفیلسعف مسلمان از آ

گعید  داند و میاسج، فاع  مطلق را خداوند می

تر اسج وقتی خداوند از همه به هرچیزی نزدیک

تر اسج. به پس در تأثیر نیز از همه اَوألی
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وقتی معلعل عی   «علیهاللهرحمت»ی علامه طباطباییگرته

ربط به علج باشد هیچ ح می از خعد ندارد مگر 

گعید  حق در مقام بساطج و ه و ملاصدرا میبِالأعِل  

وحدانیج با هر چیزی هسج لا بالمقارنه. 

طعر که در وجعد، شأنی نیسج مگر شأن حق، همان

هیچ فعلی هف نیسج مگر فع  حق، پس به نرسِ 

شعد. او اراده زید فع  حق اسج که هاهر می

اش به اسج یعنی در عی  نزدی ی« عال  فی دُنعِّه»

واسطه تعالی اسج، پس حق اسج که بیهرچیزی، م

اش همان حیثیج کند و حیثیج عبد در فع عم  می

رب  اسج در آن فع ، دو تا نیسج، به همی  جهج 

 شعد.تا تعحید ذات ح  نشعد تعحید فع  ح  نمی

ی معجعدات مجرای فیض شدند در وقتی بقیه

سلسله مراتب وجعد هرکدام در جای خعد مجرای 

د و ل ا حق در عق  اول یک نحعه انخاصی از فیض

ی دیگر ولی مؤثر اسج و در عق  ثانی یک نحعه

همعاره حق در صحنه اسج و حق در معط  معلعل 

 حاضر اسج.

کند که وجه خاص، انسان را متعجه حوعر حق می

حق در مقابلش حاضر اسج. وجه خاص همان عی  

ثابته و همان ما فِیه مَِ  الحق اسج که طریق سر  

 اسج. الیقی ام حقو مق

گعید  انسان نرحات می 257ی قعنعی در صرحه 

دارای یک ادراک متعالی اسج که آن ادراک 

حقیقج انسان اسج از حیث تجلی حقیقجِ مطلق در 

ی او و از استعداد کلی انسان یا در عی  ثابته

ی ای  جهج خداوند مااحب ک  معجعدات اسج و حاه

ج به تقییدِ عی  وجعدی هر معجعدی همان حق اس

دهد، ی معجعد و چعن حق دمبدم مدد میثابته

 قی عم اسج.

اگر انسان سیر کند و از طریق تجلیِ وجه خاص، 

اح ام ام انی را مستهلک نماید، ح ف اتحاد 

جایی که شعد و از آنبی  آن تجلی و حق هاهر می
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علج به معلعلِ خعد علف حوعری دارد، معقعی که 

ی خعد تعجه کند به علج خعد معلعل به وجعد فقر

یابد و نسبج خعد با حق را که علف حوعری می

 کند.باشد احساس میمی اشی وجعدیحاههمان 

ها درسج نظر شعد متعجه حوعر حق اگر به واسطه

شعید و نسبج حق با خعد را ها میبه آن واسطه

ها یک طرف، کنیف ولی دلای  و واسطهبهتر درک می

ای بی  ما و حق یک عان واسطهبه عن حجج الله

 ها در مقایسه با حورت حججطرف، اصلًا واسطه

ی قاب  مقایسه نیستند، شأن اصلی در همه

ها از حجج الله اسج. اش ال شی  احمد واسطه

ی داند و همهاحسانی آن اسج که ذات را کنار می

داند در می امعر را ترعیض به حورت حجج

بالاتری  معِد ، امام که باید متعجه بعد حالی

تعان از حوعر امام در دل خعد هستند می زمان

بهره ببرید تا در محور حورت حق باشید، به 

ی انسانی حورت و تجلی کام  اعتبار عی  ثابته

 بر آن عی  ثابته.

یابیف مربعط به بقاءِ بعد آنچه در شریعج می

از فناء اسج که در ای  مقام جمعِ حورات شده و 

شعد. در ای  حقِّ خلق و حقِّ حق اداء میدر آن 

شعند بل ه ها نادیده گرفته نمینگاه واسطه

گردد و تأوی  خعبی روش  میتعحید افعالی به

شعد در حقیقج عرفانی که در ای  مقام محقق می

ترسیر حقیقی قرآن اسج چعن عارف در ای  مقام 

 به اسرار شریعج رسیده.

شعد وجه خاص یبا تعجه به مطالب فع  روش  م

های عقلی و ی اصلی هر انسانی اسج و با لایهلایه

خیالی پعشیده شده و تنها در مقام فنا اسج که 

رسد که اش میانسان به وجه خاص یا عی  ثابته

آن هف در مقام حوعر در تعی   ثانی محقق 

دهد شعد. از طرفی شریعج با دستعراتی که میمی

د تا احساس سالک  کنوجه خاص خرته را ش عفا می
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به شهعد برسد و انسان متعجه شعد با حقیقج 

 رو اسج.روبه

ای در نگاه عرفانی در عالف امر هیچ واسطه

بی  مخلعقات و خدا نیسج، بر ع سِ عالف خلق که 

حتی عق  اول سبب کعنی و وجعدی دارد. در نگاه 

عرفانی از یک طرف عالف امر، عالف عق  و 

ی مخلعقات یگر چعن همهملائ ه اسج و از طرف د

وجه امری دارند. هرچه در  وجه خاص دارند همه

 (82يس/)«فَیَکوُنُ کُنْ لَهُ يَقُولَ أَنْ شَیْئاً أَرادَ إِذا»عالف اسج اول اسج چعن 

ها خعرده. علف حق به ی اول خدا به آنپس اراده

ها اسج. وجه خاص جزئیات، علف به وجه خاص آن

ه صرفاً مربعط به آن شعد کمعجب فیعضاتی می

 معجعد اسج.

 عرفا ارتباط نزد در جمع بندی می تعان گرج  

  :معجعدات با حق تعالى به دو نحع مى باشد

از و به اصطلاح، «  طریق ترتیبى»از  الف(

سلسله علج و معلعلى كه در ای   یسلسلهطریق 

ات اى از عل  یا معد  هر معجعدى به تعسط سلسله

مى شعد و تجلى و  لى مربعطیا مظاهر به حق تعا

دارد و فیوى كه یافج مىفیض را از ای  مجرا در

بی  ما و به وساطج امعرى اسج كه  رسدبه آن مى

و همی  سلسله اسج كه در خلال حق قرار دارد 

سیر عروجى عبد به سمج حق تعالى، باید طى شعد 

پیمعده  بایدو پله به پله و مقام تا مقام 

 اسج «سلعك»ماحح لسله ای  سشعد و در واقع 

 جهج طی طریق بنده تا قرب الهی و در روایات

 اللهَُّ  أَبَى»در ارتباط با همی  وجه وارد شده كه 

ابا  حق تعالى ؛«بِالأأسَأبَاب إِلاَّ  الأأشَأیَاءَ  یُجأرِوَ  أَنأ 

اسبابشان به  یدارد كه اشیا را جز به وسیله

 یرشته»از ای  رشته به  .جریان اندازد

  اسج. تعبیر شده« سازى سبب
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ی ارتباط حق تعالی به معجعدات دیگر نحعه ب(

ارتباطى اسج اسج که  «وجه خاص»از طریق 

طریقى كه هر  و ءبلاواسطه بی  حق تعالى و اشیا

معجعد و مظهرى مستقیما از حق تعالى فیض 

مخاعص به خعد رادریافج نمعده و هیچ معجعد 

قایق وجعدى دیگرى در ای  امر وساطج ندارد. ح

ى اسج بی  خداوند و ازهمی  وجه خاص كه سر  

ههعر آثار  مخلع  به هر معجعد تجلى مى یابد،

اختلاف تاثیرات از همی  وجه اسج از معجعدات و 

به  نععى علفجمله  ازاز همی  وجه خاص، و 

سج و تراض  آن امعجعد افاضه مى شعد كه خاص 

مر ای  علف اسج، عالف ااز اه  الله به نحعه 

 تنها از راه وجه خاص به حق متعال مرتبط اسج. 

نیز تعبیر « سعزىسبب یرشته»از ای  طریق به 

زیرا حق تعالی از هرچیز به مخلع   شده اسج.

  باشد. گرج  تر مینزدیک

         ناهر روى تع صاحب نظرانند ولى 

 سرگیسعى تع در هیچ سرى نیسج كه نیسج

اص را علاوه بر عرفا مستند قعل به ای  وجه خ

و  ،(16 /)«يدِالْوَر حَبْلِ مِنْ إِلَیْهِ أَقْرَبُ نَحْنُ وَ»كشف و شهعد آیات  

 آخِذٌ هُوَ إِلاَّ داَبَّ ٍ نْمِ ما» و ،(148بقره/)«مولیها مُوَلِّیها هُوَ وِجْهَ ٌ لِکُلٍّ وَ»

كنند و را ذكر مى (56هعد/)«مُسْتَقیم صِراطٍ علَى رَبِّي إِنَّ بِناصِیَتِها

كه حاكى از  نیز روایاتى از پیامبر اكرم

مقامات و حالاتى از ایشان مى باشد كه هیچ ملك 

  .نبى مرس  را بدان راهى نبعده مقرب یا
 اللهَّ  رأیجُ  و إلا   یئاً شَ  رأیجُ  ما»اب  عربى حدیث 

و ؛ داندوجه خاص مىنظر به را دال بر « بلهقَ 

عاى كمی  ددر اى از اى نظیر فقرهنیز ادعیه

مؤید ای  معنا مى باشد، آنجا كه پس از 

درخعاسج عرع از گناهانى كه ملائوه و كرام 

در  الواتبی  نعشته اند، فرشتگانى كه وكی 
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باشند، زند مىنگهدارى آنچه از انسان سر مى

بَ وَ جَعَلْتهَمُْ شهُُودا عَليََّ معََ جَوَارِحيِ وَ کنُْتَ أَنتَْ الرَّقیِ»دارد  عرضه مى

آنها را  «عَنْهُمْ وَ بِرَحمْتَِكَ أخَْفَیْتَهُ عَليََّ مِنْ وَرَائِهِمْ وَ الشَّاهِدَ لِمَا خَفيَِ

همراه با اعواى م  شاهد اعمال م  قراردادى و 

خعد ازپس آنان بر آنچه از آنان پعشیده مانده 

گعاه بعدى كه به رحمج خعدت آن راپنهان 

كه حق با در اینجا به راه پنهانى « نمعدى.

بنده خعد بدان مربعط اسج و دروراى سلسله 

هاهرى مامعریج ملائوه و اسباب و ترتیبات صعرى 

 قرار دارد،اشاره شده اسج. 

وحدت، نداى  یو بلبه« حالج جمع»عارف در 

، و زمزمه تعحید «لامؤثر فى العجعد الاالله »

كه از  ،افعالى و رفع اسباب و وسایط مى سراید

و در هنگام  ،دنتعبیرمى نمای آن به وجه خاص

كثرت، زمزمه سبب سازى را سر  یو بلبه« فر  »

مى دهد، ازای  دید، قهرا یوى از دو تاثیر، 

  احقیقى بعده و دیگرى مجازى. به تعبیر معلان

كه نه         هاسج ها بر نظرها پردهای  سبب

 هر دیدار صنعش را سزاسج

تا              ك  اى باید سبب سعرا دیده

 حجب را بركند از بی  وب 

اب  عربى در آثار خعد  سه دیدگاه را در 

ارتباط با مباحث معرد نظر مطرح مى كند كه 

یا دیدگاه  شهعد كثرت  دیدگاه -1عبارتند از  

 -3 جمعیا دیدگاه وحدت  دیدگاه شهعدِ -2 .فر 
وحدت در كثرت و اضمحلال كثرت در  دیدگاه شهعدِ

كه به ترتیب حاكى . مع الجمعجیا دیدگاه وحدت 

باشد. درجات مختلف سیر و سلعك عارف مى از

جمع یعنی ایشان مساله را از دیدگاه سعم 

مطرح نمعده و از آنجا كه ای  دیدگاه،  الجمع

بج به جنبه و ابعادى از خعد نععى شهعد نس
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تحقق و طعر گرج که ای تعان باشد، مىحقیقج مى

دو  عجعدات بهههعر حقایق عالف و اعیان م

   گیردلحاظ، معردشهعد عارف قرار مى

به لحاظ تجلى سارى و وجعد منبسط  كه  -  1

به حق تعالى  عالف مستقیماً  یبه ای  لحاظ، همه

 ا كه وجعدى جز وجعد منبسط نداشتهند چرامنسعب

وجعد منسبط مستهلك الاحوام در آن ی عالف همهو 

سارى را  همان تجلى باشند، از ای  رو حوفِ مى

واسطه به حق تعالى خعاهند پیدا نمعد و ربط بلا

صادر  یك هاهر وو بنا به ای  لحاظ  داشج.

مطرح نیسج و آن هف وجعد عام اسج )وجعدى 

منبسط كه ثانى ندارد( وهمه معجعدات از آنجا 

كه به وجعد عام معجعدند، مستقیما به حق 

 تعالى مربعطند. 
یك       نمعد ای  همه عوس مى و نقش مخالف كه 

 فروع ر  ساقى اسج كه در جام افتاد

رد دو علج بر معلعل واحد اشوال تعا هرگزو 

مظاهرحق تعالى از  آید، چرا كه اصعلاً مىنلازم 

طریق همی  وجه خاص به حق تعالى معجعدند و 

و مجراى فیض بعدن  سایر وسایط نقشى جز معد  

  وجعدى ها را علآن ندارند و مجازاً 

 ند. انامیده
         اى در كار كرد بر در شاهف گدایى نوته

 گرج برهر خعان كه بنشستف خدا رزا  بعد

به لحاظ تعینات  كه بدی  لحاظ، برخى  - 2

تعینات در رتبه متقدم قرار گرفته وبعوى در 

رتبه متاخر و گروهى مجراى فیض و ههعر براى 

به حسب ترتیب  -عده اى دیگر واقع مى شعند 

از  -سمایى كه مظهر آنها مى باشندمتعالى ا

هاى معجعد در سطح دریا را اگر معج باب مثال،

ها كه تشولات دریا و آب به لحاظ خعد معج

تر و برخى ها عظیفباشند بنگریف، برخى معجمى

تر، برخى مقدم و برخى مؤخر، گروهى در كعچك
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پایی  و سطح آب و عده اى در فراز و بالاى آب 

د طبقه قرار دارند و طبعا هر و گاه به نحعچن

یك، حومى خاص به خعد را دارند، كه نباید 

باحوف دیگرى اشتباه نمعد، اما اگر همان 

ها دهنده آنها را به لحاظ حقیقج تشوی معج

یعنى آب لحاظ كنیف، در زیر همه، آب قرار 

حیث همگى مستقیما مربعط به آب دارد و از ای  

تعینات آن چیزى  باشند، بلوه همگى جز آب ومى

. پس در ای  مقام مقایسه با همدیگر نیستند

 معنا ندارد، همه دریا هستند.

بدی  ترتیب، هف سلسله ترتیبى و هف وجه خاص، 

دو مرتبه از واقعیج وجعدى بعده در عی  حال 

كه ر یج هركدام از آن دو، مرتبه اى خاص از 

شهعد رامى طلبد، چرا كه از طرفى هركدام از 

سلسله ، ز ههعر اسماى حق ناشى شده اندآن دو ا

اند و برخى سما كه برخى جزئىترتیبى از ههعر ا

( كه ههعر اسف اعظف )الله كلى و وجه خاص از

و از طرف  -باشدمستجمع جمیع كمالات اسما مى

دیگر، عرفا و سالوان راه حق، هركدام به حسب 

وحدت یاكثرت  ینظیر بلبه)حالات و مقاماتى 

اند، از ای  امر باخبر داشتهیا...( كه 

تبه جمع الجمع گردند. و آنها كه واجد مرمى

ت هر دو را ادا نمعده اند، حق وحدت و كثربعده

 د.اناشاره نمعده بندى مزبعرو به تقسیف

طعلى در اسباب، خعد مؤكد  یواقع سلسله در

حوعر وجعد منبسط در اعیان ثابته اسج و خعد 

وجه خاص بر آن، تقدم ناشى از وجه خاص بعده و 

ای  بی ، هر معجعد از  عقلى و رتبى دارد، در

حیث وجه خاص، مستند به واجب اسج و از حیث 

طعلى، مستند به اسباب، بدی  نحع كه  یسلسله

ایجاد و تحقق ههعرى اوسج كه  یوجه خاص، رشته

در ای  مقام بی  واجب و ممو  فاصله نیسج و 

یجاد از طریق علیج و تاثیر حقیقى نیزهمی  ا
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عداد اِ  یرشته ،طعلى یوجه خاص اسج و اما سلسله

و شرایط استراضه اسج و اسباب در تناكح و 

تعالد و پیدایش، معداتند و به عنعان میانجى 

و شرط و حاعل تجلى از وجه خاص در معجعدات و 

مظاهر، مطرح مى باشند، پس هركدام از دو 

خعد  سمج خاص سلسله را در جاى خعد و با حر 

  .تعان واقعى دانسجمى

نوته  از آنجا كه مبحث قب ، منجر به تایید 

وجعدى مربعط به  شهعدى )سلعكى( و یهر دو جنبه

وجه خاص شد، در معرد وجه سلعكى آن و ارتباطش 

ای  وجه مربعط به تعان گرج  میبا وجه وجعدى 

 السر  و سر   قلب سالك اسج و در واقع، مقام سر  

كه گ شج، تحقق دهد و چناناو را تشوی  مى

  .ج به، از طریق همی  وجه اسج

 دارا مقید با مطلق هر كه خاص وجه طریق از

 حق سریانیه و قیعمیه احاطه از ناشى و باشدمى

 به «ريِدِالْوَ حَبْلِ من إِلَیْهِ أَقْرَبُ نَحْنُ» مقتواى به آن از كه اسج

 کُلٍّلِ وَ» نظام معجز كلام مدلعل به و «وریدى قرب»

ا معلان و. اسج شده تعبیر نیز «تولی » به «مُوَلِّیها هُوَ وِجْهَ ٌ

 که   كرده تعبیر آن از سعزى سبب یرشته به

 ز و             شدم حیران م  سعزیش سبب از

 شدم سرگردان سازیش سبب

 ز و             سعداییف م  سازیش سبب از

 سعفسطاییف سعزیش سبب

، اسج أشیاء عی  خعد یجقیعم به تعالى حق. 

 بیر هف وجعد و، نیستند وجعد جز أشیاء زیرا

 وَ  الآأخرُِ  وَ  الأأوََّلُ  هُعَ »  نیسج شأنه تعالى او وجعد

. (4 /حدید)«عَلِیف   ء  شيَأ  بِوُ ِّ  هُعَ  وَ  الأباطِ ُ  وَ  الظَّاهِرُ 

 ههعر و تجلى واسطه به او بعدن أشیاء عی 

 و علف عالفِ  دو در صرات و اسماء ملابس در اوسج

 كه اسج جهج آن از حق بعدن أشیاء بیر و. عی 
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 -او ایجاد و. خعد ذات در باشد محتجب و مخترى

 در اوسج اختراى از عبارت را أشیاء -تعالى

 هاهر را آنها اخترا ای  به یعنى، آنها

، اسج پنهان ملابس در -تعالى -او تا، نمعده

 حق وجعد اثرعیان خعاهند بعد.  معجعدات

، اسج ههعر نسبج در ثابته اعیان در بحانهس

 هاهر عی  در را اعیان احعال و را اعیان یعنى

 اثر و، بعد علف در كه همچنان، گرداندمى

 تقید و تعی  سبحانه حق وجعد در ثابته اعیان

 وجعد كه زیرا، اسج وى صرات تقید و تعی  و وى

، اسج تقیدعدم  و تعی  عدم و اطلا  نرسه في را

 ثابته اعیان از عینى احعال و حواما بهو 

 و  متعیَّ  اناباغ آن سبب بهو  گردد منابغ

 و اسماء وى تقید و تعی  حسب به و گردد متقید

 كه زیرا، شعند متقید و متعی  نیز وى صرات

 ایشان استعداد حسب به صرات و اسماء ههعر

 از نععى عینى هر استعداد كه نیسج شك و، اسج

 چه و ذات در چه كندمى اتقاض را تقید و تعی 

 .صرات و اسماء در

 صرات و اسماء صعر و مظاهر ممونه معجعدات

 حق ،صرات و اسماء یك هر در هاهر و اندالهى

 .را آنها ههعر مر وى قابلیج قدر به اسج

 و ك  فرض متعدد هاىآینه را معجعدات همه پس

 و محسعسه كمالات از ایشان در بینىمى چه آن

، دان تعالى حق صرات و اسماء صعر، معقعله

 حق وى در و ك  فرض آینه یك را عالف همه بلوه

 اه  از تا وى صرات و اسماء همه به بی  را

 چنی  و آى برتر ای  از پس، باشى مشاهده

 دانىمى و بینىمى را عالف چعن تع كه ك  ملاحظه

 در مرتسمند همه و همه به اسج محیط تع ذات و

. را آنها مر اسج اىنهآی تع ذات پس ،ذات تع

 كردىمى خعد بیر در سبحانه حق مشاهده اول در

 و آى برتر ای  از پس. كنىمى خعد در اكنعن و
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 بیر هي حیث م  ممونات كه ك  ملاحظه را آن

 و ك  بیرون میان از را ایشان پس، معجعدند

 پس، وى به قائف و بی  حق تجلیات صعر را همه

 حق در كه انهسبح اندحق جمال و كمال همه

 آى برتر نیز ای  از آن از بعد. كنىمى مشاهده

 و كمدرِ حق را  و ك  بیرون میان از را خعد و

 .المشهعد و الشاهد فهع، بی  مشاهد

 دورا  معجعدات از معجعدى هر كه شد معلعم

 وى معیج جهج یوى  سبحانه حق با نسبج اسج جهج

 تعسط بى، وى سریان و احاطه و سبحانه حق با

 گعیند خاص وجه طریق را جهج ای  و، دیگر مرىا

 و اسج واسطهبى رسدمى طریق ای  از كه فیوى و

 خاص وجه به تعجه جهج ای  به را بنده تعجه

 استهلاك و بنده بر را جهج ای  استیلاى و گعیند

 و. گعیند ج به، جهج ای  در را بنده اضمحلال و

 به كه فیوى كه اسج ترتیب سلسله ،دیگر جهج

 معیج در كه اسج امعرى وساطج به رسد بدع

 داشته مدخلى سبحانه الحق بالعجعد سائطو

 به متااعدا طریق همی  بر بنده چعن و، باشند

 كهصعرت  آن به، گردد باز تعالى و سبحانه حق

 آن فع  مرتبه به گ اردمى باز را مرتبه یك

 وى تعی  مبدأ كه اسمى آن به تا كندمى ترقى

 ای . گردد مومح  و مستهلك آن در و برسد اسج

 را بنده روش و، گعیند ترتیب سلسله را طریقه

 و، گعیند سلعك یمرتبه بعدِ مرتبه طریق ای  به

 از باشد كمتر اگرچه را طریق ای  به واص 

 احعال به هسج اىاحاطه، اول طریق به واص 

 واص  و، نیسج را اول طریق به واص  كه مراتب

 طریق بر و ازگردانندب چعن را اول طریق به

 را وى رسانند مطلعب به باز ترتیب سلسله

 را ثانى طریق بر سالك و، خعانند سالك مج وب

 در استهلاك و خاص وجه به منتهى وى سلعك چعن

 ای  از یك هر و، گعیند مج وب سالك گردد آن
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 مریدان تربیج و شاید را اقتدار دولج صاحب دو

 .آید وى از

 كه آن جز نیسج جعدىمع هیچ كهنتیجه ای 

 از یوى  اسج جهج دو از تعالى حق با ارتباطش

آن  از دیگرى و، وسایط و ترتیب زنجیره جهج

جهج که وسایط را در آن ح می نیسج و ای  وجه 

 پروردگارشای در بی  آن و را که هیچ واسطه

که نظر به در حالی، اندنامیده خاص وجه نیسج

اسج، و  ای  وجه برای بیشتر خلایق بسته

 از مختلف معاضع دربر ای  وجه  پیغمبر

 گاهى زیرا اسج داده آگاهى اشاراتش و بیانات

 خداوند از گاه دیگر و كردمى روایج جبرئی  از

  فرمعدمى و  -جبرئی  یواسطه بدون -متعال

  فرمعدمى همچنی  و. فرمعد م  به پروردگارم

 از بیر وقج آن در كه اسج وقتى خداوند با مرا

 . گنجدنمى[ كس هیچ] پروردگارم

 والسلام علی ف و رحمه الله و برکاته

 

 


